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سالروز ولادث با سعادت حضرت 

انام حسن مچتبی(ع) از اهل یت رسول گرامی 
اسلام(ص) در پانزه‌هم رنقان مال سرم فجری 
قمری چئم با جهان گشوه, أن عضرت. نحت 
تظارت پامیر اگرم(س) و بر غامان پاک حضرت 
فاطمه(س) و حطضرت علی(ع) فریت ر پرورش یافت 
و پس از شهاهت پدر بزرگوارش. عضرت لی( )در 
سال ۲۰ هچری لسری رسالث عظیم هدایت و رهیری 
مسلدانان راپه عهبه گرفت. 

بر آغاز, جمع زهادی از مسلمانان پا آن حضرت 
بيعت گردند: اسا دستگاه حکرمتی امری په ریاست 
اعماویده که در آن مان صاصب قدرت پسیار برد پا 
امام حسن(ع) په دشملی و سنیز؛ جربی پرداخت. 

سرانجام امام حسن(ع) برای عفابله با امویان. 
همراه با مردان جنگی خود آداده تبرد با آنها شد انا 
پسپاری از سران سپاه ار فربپ وعده‌های دروغین 
شمان را خوردند و امام را تنها گذاشتند, به ناچناز 
امام حسن(ع) با ندر و درراندیشی و په بحاظ حلظ 
و بقای اسلا صلع را پذیرفت. این اقدام امام 
مندب‌ای برای میارزه ریشه‌ای پا اتحرافانی بوډ که 
ادر چامعه رجود داشت و در اداسه اين ح کت زمینه 
قیام برائر بزر گوارشی امام حسین(ع) در عحنرم سال 
٩‏ هچری فسری فرام شد, ضمن عرض تیربک به 
مناست مپلاد سرد حقرت امام حسن مجتبی(ع] 
سختی کوتاہ از ایشان را لقال می کنیم 

ادر شگفتم: از کسی که در لای جسم ود 
می‌اندبشد. ولی در نحذای روج نعی‌الدپشد» 


سالروز ارتحال حضرت آپت الله ارا ی 

در هششم آذر سال ۱۳۷۳ هجری شمسی: حشرت 
آیتائله العطفمی «جاج شیخ محمد علی آراکی» از 
مراجع تفلید بزرگ مسلمالان: در ۱۰۳ سالگی رحلت کرد 

ار مر اراک مئولد شد و از بازه سالگی په طور جدی و 
په شوق فراگهری علرم اسلامی, لزد اسائید پرجسته 
عصر خرد حاضر شد این عام برچسته از محضر درس 
علمای بزرگی همچون آیت‌الله العظمی حائری و 
آپشالله اج سید هحصداقی خوالساری کسپ فیعض گرد 

ار علی سالیان متعافق تدرپس در حوز: عليه 
قې شاگردان مسیاری ثربیت کرد. آن عالم بزرگرار. 
پچیهترین میاحث علمی را با نی شیزا رح و 
آنها را په آمبانی تقهیم س کرد. 

آپت‌الله اراکي عمچتین. در مراحل مختلف 
نفلاب اسلامی از آن حمایت و پشتیب‌انی می کرة ر 
علاقه ویژه‌ای به آمام خمیتی ارا داشت: * 

از اہن عالم و ففیه بر چسته که همواره فیح فيض 
پود آدار بسیاری به پادگار مانده ابت که از مپان 


توسیح 
عصویر بر گزیده فة بل متعلل په آقای حسبن 


شان برد گه بامشان از قلم اند بدین وسیله طمن 
پرزش آز ایشا ایی اشتباه تصحیح می گردد. 





آلها می‌تران به رباله «فیالاجتهاا و انتقلید» و 
هیچنین #حاشیه پر خر و تال وهی آشاره کر 


سالروز شهادت آپت الله عدرس 
آپت‌الله سید حسن مدرس» روحائی میلرز و 
آزا‌خزاه ایراتی در مهم آذرماه بال ۱۳۱۷ عچری 
شمسی, به دست خوامل رضاخان دز «کاشسر» په 
شھادت رامیت 

او در سال ۱۲۳۹ هچوی نی فر تزدیگی 
اردستان دیده به جهان گشود. 

شهید عدرس پس از اتنام حصیلات مقدماتی 
په خوزه علمپه لجف رفت و از محضر علدای بزرگی 
چون آپت‌الله میرزای شیرازی کپ ایت کره و 
مین به یرل پاز گشت» 

آیث‌الله درس« پا مشاهده ظلم و ستم حکام 
کنور مبارزه علیه حکرمث رقت را أفاز کرد ر 
هنگامی که از جشب مردم تهران به عرر» سوم مجلس 


خورای نای راء پافت: مپلززه خرد را علپه طلم 
زمامداران ایران و فخالتهای استمبارگران اد امن 


کشور شدت خشید. او روحالی میارز و خستگی 
تاپذهری برد که خواستار اچرای احکام اسلام تر 
کشور وتات آیران از چدگال استبداه و استعار پزد. 
په همین «لیل رضافان او را دشسن سرسخت و هد 
خرد په حاب مي‌آورد. په طوری که مزدوران 
رضاخان چنه بار به شهید مدرمی سوه قصد کردلر. 

از صفات بر جسته عدرس خجاعت و متاعت عر 
زندگی فردی و اجتماعی بود آفراه پسبازی بو دند که 
مدرس را از عضور فعال در صحنه‌های سپأسی پلز 
می داشتند و به بهاله اینکه دبالث را پا سیاست کاری 
نیست. زبان پە تصیحت و گام کرهش او 
می کش دند. آنا پاسخ #صدرس» په آنان چلین پود: 

سصیاست ما عین دالت ها ۽ ديات ها غين 
سپاست هاست. ٠‏ 

سرانجام «رضاخان4 عامل سرمیرده انگلیس که 
از رجود مدرس,احساس خطر می کرد وی را تیعید و 
در چلین روزی په شهافت رساند. 


شهادت نهید. انی 


در پانزدهم ما رعضان بال ۹۶۵ عچری قعرن 
ازی آلدین بن علی» تررقف په #شهید کي از علا 
و لفهای بزرگ انسلام به شهادت رسید. 
او در سال ۹۱۱ هجری لحری چشم به جهان گشوه 
وعلم آموژی رالزه پدر فاضل خود غار کرد. شهید: 
نشی سپس با سفر به شه‌های سختلف. از آسانید و 
علمای بزرگ زمان خود بهره پرد نا چایی که فر فقه 
حدیث. منطقی ر فلسله... مهارت جیار پافت, وی 
شمچنین حدود ۷۰ جلد کاب نوشتہ مقام علمی شهیده 
نگی. بات حسادت ز که تاش شد ناچا که 
ار را ه جهلات رمالدند؛ مشهزردرین کتاب وی 
ارو ضه‌البهپ» شرحی ب کناب ممه شهید ارل و 
تر زمینه فقه اسلامی اسث. اہن کناب عم اون در 
حوزه‌های علب ندریس می‌شوه: از دیگر آبار مهم 
شهید بلی عی‌نوان به #متیهالمربد ےھ سالک تهلم» و 
#المیداه ر الععاه اشارد كرو 
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بحران هویت 
می گید یگ از مشکلات سل جولن امروز 


چخران هریت است. پعنی لمی‌داند کیست؟ چه بايد ا 


1 د؟ چه می‌خواهد پکند؟ چه راهی را یلید پرزد؟ 


اپن پحران قویت از شناخت. غود ګروع می‌شود. 


په حٹاخت چانعہ و دیگزان ر اطرالیان و چهان 
پیرامرنی هم عنتهی می‌شود. می گویند جوان پد 
آتضای مشش عل نی کند. بر «ورانی که یلید 
متفله‌هایی جرن شور و عشن و جوالی داشته باشد. 
دقدفه‌های میلسالی ابدبشه تلرد, مرگ آیشده 

لے ۱ 
ری م یگریند ہین ست و مدرلیته گے اتتاده 
لست,آگرهدرن و قار کته مفیرل نیست وآگربفتی 
رفتار کند فاعده بازی را بلد ثیست, در ایجاد ارتباط 
پا تسل قبل تکل هارم و نمی‌تواند په‌ خویی خود را 

چلره دهد 

مشکلا نی از ابن دست اناد به اس ار رادار 
خدشه کرده است, تسل جوان امروز همچنین په دلبل 
مشقله‌های متفده والدین. ارتیاط مناسی یز در 
خگراده ندارد و. برخی معطدند بسیاری از تکالیف 
رالدین در همین رفگتر په رسائه‌های عخدلف 
واگذاشته شده لست و برخی هم می گویند که مشکل 
چران امررز بلی نبافنگی است, یی پرش از یک 
عرخله به مرحله‌ای پالاتو- به‌اصطلاح نزدیک تر 


سشمان حفبتی هميشه صور نی بشاتي ارد که 
عاکی از رضای خاطر است: 

فرآن گریم در این بلره می فرماید. 

E یر‎ 


۱۳٩ آپه‎ ۲ 

یی آندوهناک و پریشان خاطر تیاشید چه اگر 
تما مز من پاشید پهشرین مردم دنيا هستید. 

نی و و 


یں آلریدہ شده که 
رنگ آیی برای بشر آرآمش‌بخش است: زنگ 
سبزه‌ها و گپاهان و درخشان بدین دلیل سر 


مي‌گربتد وفنی په یک نوچوان و با گردگ عرنب 


| مرگوفت برنی و از هر کارش ابراد بگیری او کم کم 
آتماد به تفس خود را از دست می‌دهد. رتنه رقژه _ 
درمی‌بابد که هیچ کاری از آر باکت لیست, چراگه 


هر کاری می کند دبگران ابراه می گیرند متا فر زابر 
کرچکترین اشتياهتي پدرش دیگران را په رخ او 
هی کشد و با ریپ او را نیه می کند و شر عرابر 
حر کات .و آخداللی مرضم مخالف. «ارد. وى او 
می‌بیند که هر کاری, که می‌کند بددظم, اطرانیان 
عرست ليست ها اماد به نفس خود را ال دست كاده و 
عنزوی و گوشه گیر و خسربه پذیر می شود و یا اینکه 
بر ی آشربد و به هیچ گنن ز به حرف هیچ گس گوش 
قرا نمی دهد و به برحله طفیان ی رسد . 

بسیازی از جوانان کم په چئین مرحله‌ای 
رسیده‌اند. برای جانعه چوآن مآ په لیل آنکه جوالان 
برایش تیم احی گیرند. چدیدن مزه ر العم 
عوققت به رخ لبدبل ہہ پک رزیاشده است. اہن 
نگاه گه یک جوان, خوب چوان آرامی الت که هرچه 
په آو بگونید ریا مرابش فیکته کنید پدرن کلمه‌ای 
ترنید می پذپرد و به آن تابح می گرد نگاه خطرناگی 
است. چران پاید جسارت صمیم گبری و چسارت 
خطر کردن را تجرپه کند, 

سك از چرانها نامه‌ای پرایم نو 
است که 


شته و گنه 


آفریده شده‌اند که مپز از نظر بشر 


۱ 0 «بریدالله یم اسر ولايد بكو انس 
فسمتی از سوره ۱ 
برد آبه ۱۸۵ 


بعنی خداوید برای شما اراد بشر رای خواستم 
تھ رتم و زحست و رنج ها به هلت کسر «انش, 
احضوم طودماز و پډ طرز استقاده تاصمیاشت. از 
سرامي غداداه است. 

اکر عر حدیث گت ابر الدتا مج الموّمن :بعلی 
دیا پرای تخمی میزمن هدل زندال است مخای آن 
اینست که چون عزمن درن استفاده از مراهپ 
نوی همیشه در آرزوی رصال حق تعالی استه مثل 
اینست که هر دوران زتدگی در زندالی پر می بردم 
اتظار خلاصی از آن را ی کد به اپنکه تستور 
ااب از سراب را فرامرش گند. 

حتی خدارند. سلعال می فر ماهد 

0 «قل من حرم زبنذالله اللشى اخرج افياده 
الطببات من الرزق فل هي للذین اسنوا غی‌السهد 
هدنیا خالسته بوم اققیمه كاتف نسلل: الایات 


تاید کر پک نال مي روشن گتنه بادا 
ابران با 


مهاجرث دریین برخی ار جوالان این 
تلد ر 
آساینه‌گان آين نل خود را نحکوم په شک 
یکت اگر امید په کار ندلشته بلشی, اگر ج 
> کزان علشق. شری و عاشقی کنی: اکر حتی نتواتی 
رای عطيعي خودت را پرآوردة کنی ر حنی آگز 
وان تشکیل خاراه بدهی ر ات اه راهم 
تایان رفا اتصادی و پول‌سدار بييتي, معلزم 
ی ری ا 


زلوت آنمها و چرکنها براساس لوغ پرششی 
گرقه نا تضلوت د موه موی سره نوع راه رفشن 
حرف ردن با عمسن و سالان سرکوچه و خیلبان با 
بروز احسلبات تر چریلن یک بازی و پس از یگ 
پازی و.»+ در تسام اپن مراره هرچه که په اتتشای 
جرانی از جوان سرزده به لرعی مورد تحقیر ر ملامت 
رار گرفته پسی وٹین جامعه من و تبازهايم را 
نمی‌یند و دولت چندان, حساسیتی, برای رقع آین 
لها از خود بروز نمی دهد چه بايد کرد؟ 

خر من پک جوان هستم, نو سالی است گه از 
سربازی بر گشته‌ام. در خائراده مهری تیهام و به هر 
دزی هم می‌زئم تلری بدا تکرهدمام. تہ اهل گناد 
هتم و له غلائ اما شرابط زندگی شرافتمندانه 
برایم فراعم تیست. چه باید پکنم؟ اگر به خارج نوم 





برای رود قیامت نیز همین لور و خداوند نشالهای 
غود زا این‌طور شرح می‌دهد تا مردم بدالند و فر 
بان جیگ می‌فردید 

0٭ا نی آم خنوا ز ینتم ندال مسجد و کلوا 


ا تیا حتی هر جد با زبلت و 
کیش /آزاسته و عبر زارد شوید و بخورید و 
کی رو اج چ سارہ زره 
را هوست نمی بارو, 
و لبشها همم دلایل بسیار کم کننده است که با 
درلظفر گرتتن نذنی که آدمی از اقاع فرائز و بی 
|زیاپرستی می‌بره و پا طرز زندگی پفنبر (گرم(نی) 
و سای بزرگان وئ فر ابوار مختلفب. سبالمان پد 










چه راهی نارم که آن را اتتقاپ گثم؟ مب 
الیثه من تم‌خراهم بگويم که استدلال ابن 
جران که برایم نامه ترتته استدلال صحیحی است و 
پا پهاله‌اي است پراي عهاجرنی نامعلوم که سرنرشتی 
لامعلوم در آنهم پرای جوالاتی بارد که بارای 
تحصیلات عات و با تمخصص پخصرصی نیستند انا 
ی گریم که گلا شرایط اجشماغی هم در بل بد 
باف‌جاری پسیار مزثر است که باید پزای آن فگری 
گرد 
۱ آگر قرار باشد که چوان وفتی واره حوزه سپاسث 
۱ > بی‌شود آن را خطرناگ سند ر هر حرکتش. غورد 
کرهش فرار گیرد. در جامعه هم عب عنگردهایش 
تخل موق راز یی پخران هریت یعون 
من که هستم؟ چرا هر کاری که می‌کتم بدون 
نجاکیه محکرم می کید 
فکر می‌کنم برای حل این مشکل عمه پاید 
آستبن‌ها را الا پزليم. ایتدا از کمرنگتر شذن نش 
خالواده هر ریت فرژندان جلرگهری کنیم. 
E TARO‏ عر وی 
در تریت فرزلدان باشد و با آموزش سحیم عرص 
بر تلش و تاملیر والدین کید کنیم. مر تدای که 
پدر پا حضور لدارد و پا حضورش موس لیست و 
1 اسا والدین حوصله‌ای برای شتیدن حرفهای پچه‌ها 
نذارند. بحران قرت شدیدتر پیش می‌آید. و البته 
بايد پذیریم که شراط انتصادي جاعمه را هم باید 
به‌لحری امان دعیم که این سابفه مرگ و زندگی 
پابان گیرد و همان فرمول هشت ساغت کان هشت 
ساعت خواب و هشت مساعت هسراهی پا خالواده 


0۵ مین کان فی‌هته اعمی فھو فی 
الاخرة اعمی وال سيلا سوره اسراه. 
به ۷ 


پعنی هر کس در این دنیا کور باشد و تعمت‌های 
خدارند را نییند و از آنها استفاده نکند در آن تنیز 


مهای استقاده را سرند ر شدم 

استفاده از آن و فراموشی غراپز از دین عندو و آیین 

لابب آن و یا از پیرران سبح و ثا کین دلیپا په 

و ابد پدان اریز مزاب :تیا را فراصرش کتیم. 
از مند پاری 

من کارمند پازنشست هستم و خیلی پدبفث و 

اگ زندگینامه خود را برای شما تعریف کنم یک 


داستان زندگی مي‌شود. من درحال حاضر یک 
میلیرن و سیصد هزار ترمان, پدهکار فستم ر ماهیائه 


پدهم و ناه :۵ هزار تومان نزول را پایت پدهي 
می افم و پک عتر عدہون و دغاگوی شا و آن فره 
خیر هستم: 

من کسی را ندارم اول خدا و بعد شمارا مارم 


۳ 









تک کر اا نوی مناخت دز پرخوره پا 
جوابان انت. اینکه ففط یگوييم جه کارعابی تکنید و 





تگریيم که چه کارهانی مجازند پک و ققط مننظر 


منم نا آنها کاری پکتند و ما راکنتی ان بدهیم 


فار مسکن و اتتفال ود. 
لت 


چندی قبل بر همین سفرن عرض کردم که 
قرهنگ شادی را باید یامیزیم. چرا که جران به 
شاط احتیاج داره, این فرهنگ چیست! برای بروز 
شامی جوان. پاید چه کارهایی انجام بدهد؟ چگونه 
شادی خوه را با چه تریپ و ادابی پروز دهد؟ پخندد؟ 
قیقهه بزدء؟ برفصد؟ صت پزند؟ چه پکند؟ چه 
غراسمی پرای اپجاه تباط داریم؟ ‏ ر 

پنده متخصعی امور چوانان لیستم و آلچه هم که 
عرض شد لفط طرح مشکل است» برای القطان 
سای باید فکری کرد و برای بحران هویث, اینها را 
بايد دید و روی أن بحت کرهد 

ارباط خوانان با حامعه, با تل پیت از ود در 
تناخت خود و پرامرن خود و با سل قسن و سال 
خود بايد متناسب و عنجار باشده 

پس اجتزه بدهید که متخصصان در این زمنه 
اظهارنظر کنند و خرد چرانان هم در این باره سن 
بگویت. 

پاپ آین بحت پا آنست. هم برای آهل نظر پر آیی 
وادی و هم پرای نسل جران و جوانان جامعه. متتظر 
اظهارناظر شا هفستم؟ا 


که متکل همه را حل می کنید. خدا از 
است و من په آمید روزی سح که عست پلزی په 


در خیرها آمده برد که در اران هم برج دوقلویی 
تاه برج دوفلوی سازمان عجارت جهالی ساخته 
خواهد شد, با نوجه په اینکه از این عست خمر‌ها زياد 
په گوشی می رسد از جبله اينکه فرار بو ماهواره 
سل اپران قر هه ۷۰ به آضا فرستاده شود و برج 


مپلاد هم کے جد سالی است قق دبوازه آن زا 
می بیتپم چتد سالی است که فرار است اتاج شوه و 
نوخب ار اسکفت فلزی ردی آن که طبقاح زی 
آن فرار می گند خبری تست و با توجه به اینگه 


خن آینکه اصلا چه نیازی په ساختمان صد 
طفه داریم؟ پسی الا عم لهران فابل حکونت 
یت چه برسد به رقتی که مرتب برج دوقلی مر آي 
سافته شوق. 
0 محسن توالففاری . ساوه 





۰- یز به فقوت خوه باق | 


۲ 2 


نتم ۳( 
خوانندگلن رت ایند 


' جز از بت آغیری که در پاسغ به 
ی یش مد بزش می طلم وہس از 
اد دک یکی یر که را خا اا مش میم 
۱ حت کید انما زا ززي جک دزی کاخ 


“ص 
۲ از ارسال لان ھایں که سرپرط په بفشهای دپگر 
FOIE‏ وی 





وف 1 


ام 
ترا مه مش EE‏ ره 
خواننده غرب ورفلا ف 
نامه‌های تنا عزیزان وسید 
جلپل نراقي از :هنات از 
حزت‌الله رضایی از خگزند . ری ودرا ۱ 
ثماتلی اپافری حوبزی از جویار ۰ عبدالرضا 
هاحررق فز برننکن و غوائنه تفا مطله 
محل بو التقاری از سلو» 
٩‏ 


شماره ۳۹ 



















بک هفته چندنگاه 


محمد سر وش 








محلس و شورای تگهبان 
یک چالش دیگر 


عنگامی که در اردیبهشت ماه انال با سقرط 
هراپیمای پاک ۰ امام نمابندگان استان گلستلن 
| دارفئی را رهاغ گفحد کسی تصور لمي کرد موضوع 
پرگزیدن لمایندگان جدید برای این استان أن اندازه 
اهمیث. خیری پیدا کند که چندین ھائ به یکی ار 
اولویتهای خرن و یل روزنامه‌ها و محقل سیاسی 
کشور بدیل شوت ادا سیر روپداه‌ها در چند عت گذشته 
نشان ملد که گرب آن ادد بتر از یکی از بحت الگ زل رین 
انتخابها مر چندین ساله آخبز برده است» 

پس از آنکذ هرایسای عامل وزير راه و 
تمابندگان اسنان گلستان در ارایل امال قوط کرد 
به بکاره استان گلستان از باشتن نییندگانی بر 
مجلس محروم شذ. 

از آنجا که به دلیل خلاء قانونی امکان پرگزاری 
سریع اتخاباث و گزینش مجدد تنایند گان برای 
شهرعای آهن اسان نبود این انتحاپات. نا روزهای 
جازی به تعویق افناد. الپته مجلس کرشید فر افذاعی 
ابتکاری برای اہن چند ماه نملیند گی «معین» از 
شهر‌ها و استانهای مجارر تعین گنت دا امور چاری 
مطفه و مالل سردم مطل لمالد, 

عطابق روال هر انتخاپانی زمان‌بندی پرای 
ات‌خابات گلستان درط وزارت کتور صررت 
گرفته و راساس أن اتجام مراحل مخثلف انتخابات 
آغاز شد؛ اما بخستین و حسلسترین مره انتخاپات 
که مرضر پررسی حسلاحیت بارطلیان است. به 
عرصه‌ای تدیل شد ک په علوان پرالفهاب ترین 
چاش مجلس ششم با شررای نگهبان قابل توصیف 
است. پس از آنکه فر انتهای: فرایند بررسی 
حلاحیت‌هان فاترلی. حنوه ۶۰ قن از نامزدها 
تتوانستجد از صافي شورای تگهیان عبور کند.موجی 
از اعتراضی هر ستطح دار طلبان, مقامات محلی و سپس 
اید گان مجلی پرادگیخته کد. نا جابی که کر 


°@ 


شماره ۳۰۹ 


روزهای کته اعلام ر 

















سلاحیتها و زمتی کک مشحص 
شط ات ان «او طلبان به جای 
ترسیده تعدادی لز آنان راهی 
لهران شدند و با ریس مجلس 
دیدار کروند: 

ای کروبی در اپن نیدار پا 
اشاره به ابتکه ابابد پا آیزوی 
مسلمان پازی شوده گقت. »من 
اطلاع دارم که سردم از این رد 
صلاحیت ها تاراضی هتد > 

در کنار آپن انتفادهایی نم 
توسط انام جمعه گرگان. و 
ایتاندار استان گلستان مطرح شد اما وجي که رد 
صلاحیت نامزدهای گلستان, در مجلس برانگیخت. 
سابز اننفادها را نست‌الشماع قزار قاد 

مغر لا یوی تابب رئیس سایق مجلس شورای 
اسلامی و از افراد: برجت فراکسیرن جیهه هوم 
خرداه فر عحلس تر یکی از ادرثرین اظهار نظرها پا 
ادغلا موضعی صد تبت بے عملگره شررای لگهیان 
بهدید گرد «در صورت حل شمن ابن مشکل, جر 
فرضت اتدک بالیدانده طرخ همه‌پرسی نظارت 
استصوایی و دم نا بید اعتبار نامه تسابفد گالی که فر 
یک سایق بدرن رقیب انتخاب ابد محتمل ر 
گروهها و نامزه‌های الاح طلب باقي‌هالده به شري 
وجوه اختال صح اتفابات را یرک گرده و طعا 
مشارکت مردم نیز کاهش خرافد یافت.» 

نبری که در عطق پیک از دستور مجلس سخن 
می گفت. غمبجلین حسریح کرد «قطما حسوولیت همه 
اہن رویدابها برجهده کسالی است که با برخرردهای 
خرقالرنی ز جناحی سامت و سکوه اتخایات زا به 
خطر می‌الداز ند.» 

لبوی که از اعضای برجسته سازمان معاهدین 
تقلاب سلامی تب می‌باشد. و در گذسته بکی, دار 
صلاخینشن برای مجلس روط یرای لگهمان ره 
غده من آلکه از شررای نگهیان خراسطر 
تجدیدنظر در عات هيات لفارت خد+ بود بار 
دیگر تا کید کرد #حرکت اصلاحی عرذم اپران 
پر گت لاپذیر ات 

پیش از بهزاد ثبری و هر رززهای قبل از أن اراد 
بپگر جپهه موم خرداه نیز نسبت یه ابن موضون 
اسنادهلیی را عظرح کرده برف اتتدلدهلیی که محسد 
پزدی از ققهای غورای نگهیان را مرآن داشت تا در 
طبه نداز جمعه تهران نبت یه أن واکتش نشان دهد . 

بڑدی در این ریہ گفته #گفتیم که اہن حرنها 
جت که تما میزنبد؟ جرا بەز و نە n‏ ام یکش‌کید ؟ چرا 
هن مردم را آلوده می‌کنید؟ چرا نمی گذارید 


به نظر می رسد تلاش گرد تمایندگان مجلس در تصویب دو طرح سه فورینی 
پرای حل مرضو رد لا بت ها در اتتخا پات گلستان افدامی است با هدف 
بلندمدت فالونسد تر کردن و معیارپذیر مر لمودن انتخابات مجلس ععتم 


کار به شاکل فاترنی. خردش صسورت بگیرد؟ ج 
می خراهید ۷ 

ابشنان بار دیگر دا کید کرد هبلزها عرطی کرده‌ام 
الان هم په عنران یک عضو شورای نگهبان عرعی 
یکتم در شورای نگهیان جر فانون و جز حل فیچج 
چپز نیک عطرح پست:* 

این پاسخها مایندکان مجلسی را تلع بکره و 
آنان را علاوه بر اظلهارظرهای مصول به وی 
اتی هملی وآداشت. 

پس ر آنْ يکي از[ متتقدان دیگر روند رد 
هلاحیت‌ها یمنی بصدرضا خکمی تیپ ریس 
مطلس فاه را هر تطحی فرآتر از رد صلاحیت 
تمدایی امه انتخایات استان گلستان مطرح لمو ذ 
واسلاحات با وجوم تظارتهای استصوابی په نج ای 
تس رسد و نه مجفس و له دولت می‌تراندد اجان 
که پاید کار کلند؛ چون شررای: نگهیان ناضی, و 
دپگران کار خود را انجام می دهند . در این شرابط. تھا 
راه سکن رفراندوم است.۷ 

بت ر سر حدوه لظارت شورای نگهبان علاوه 
بر تایب. رلیسن مجلس بوسط برخی دیگر از 
عخصیت‌های پارآمانی نیز مطح شد. عبات 
خرلسای براین امتا برد که. «ننلارت شررای 
رگهبان استصرای لیت پلکه تظارانی د 
ستگاههای «رلنی, مر مره تحوه بر گزاری اتتخبات 
استه له اینکه این نهاه عبزان اسلامیت. فاوطلیان 
سای دگی را بررسی گند ,۰ حتی اگر وای 
بودن نظارت شورای نگهیان را بپدیریې عسلگرص 
که دز اتخابات مپالدووه‌ای آستان گلستان شاهد ان 
بو دبم و اکتریت تارطلبال یگ جنام پهنی دوم خرداد 
ره سصلاحیت شده‌اند. تیجه‌ای جر عصبایت عردم و 
بدیتی آزها به شررای دخبیان تتیخه‌ای نار ۷.۵ 

گرومی رتیس مجلس یز جز وادق این بعث واره 
شده و در اظهارنظر صریحی خسن تا کید پر اینگ 
فصا قاو لگنازان «لظاز نت * خورای نگهبان بر آمر 





انتاهات و له #دخالت» در ابرا بردد گفت. می از 
بزرگواران شررای نگهیان سوال می کم ولتی عضو 
محترم شور! مي‌نویسد اگر می‌خراهيم انتخابات 
فلا ن‌جا را انجام جهیم اسناندار و قرماندار پاید وض 
خرند: این نظارت ات یا عاکمیت؟» 

رئیس مجلس هسچنین خطاپ په شورای نگهیان 
اظهار داعت 

هن با هبه اجرامی که برای شورای نگهبان نل 
هتم به خاطر مصالح اسلام و اتفلاب می گویم این گونه رد 
صلاحیت‌ها مشکلی را حل نمی کند. بايد همان طزر 
کے کیا ریا کید روید میدز آزاد و په شخور و 
آگلنی آنها احترام بگنارپې ته کسی از اسلام استفات 
اپزاری کند و ته از عنوان سردم همه پاید په خواست 
مردم ر ضرأیط جمهوری اسلامی پایند باشیم.» 

بحت ر چداهای پیرامرن موضوءه درحالی 
ضوزت می گرفت که مطایق لفویم اعلامی انتنابات 
پلید در بارخ نهم آذرعام برگزار می‌شد و از روز ازل 
آذر داوطلیان نا بید شده گار تبلیقات را آغاز کرد بودند. 

کوداهی زعان برای انا تدییر مناسب: ملس را 
راداشت تا در پکی از تادرترین ادامات خود طرخی 
راپاقیذ سه فوریث په تریب برسائد. 

مطابق پک ماد از اہی طرح که با اکتریت بالا فر 
مجلس تصویپ شد #در مزارد اختلاف یہن شورای 
لگهبان ر وزارت کشور در کللیت اتاد و مدارک 
اراّه شده برای رد صلاحیت داوطلبان ندایندگی 
مچلس شورای اسلامی. تشخیص نهایی پرعهده 
' هیا تی به ریاست مجسع نشخیض مصلحت نظام و 
عضویت رپس مجلس شورای اسلامي, دبیر شورای 
نگهبان و وزیر کشور است. آرای اپن عپات برای 
کلیه سراجع نی ربط لازم!لا جرا است.» 

از آنجا که طرحهای دوفوریتی و عه فوریتی 
پلافاصله باید مور ارزیایی شورای نگهیان فرار 
گبرد. این شورا نظر خود را چند ساعت. پس از 
تصویب آن بر مجلس اهلام کره. پراساس نظر 
شررای تگهبان. اپن مصویه خلاف اسولی از فانون 
اساسی بوده و از آتجا که غین دخالت قرا فر امور 
بکذیگر اش با اصل املال قرا هر تابل می‌باشد. 
په دنبال ره این عصویه در شورای زگهیان مجلس در 
جلسه روز چهازشبه ۳۰آبان موضوع را مورد 
بررسی قزار ات محصول این جلسه مجان عضو 
یک طرح سه فوریتی دپگر فز جهث عل مشکل پر 


در این طرح پیشنها: شده برد که سه تبصره به ماده 
۵۲ فاون اتخایات مصوب سال ۱۳۷۸ اضاقه گرود 

پاساس پیشنهاد مدکور برای الات و احراژ 
شرایط مندرح در ثبصره‌های یگ, سه و پچ ماده ۲۸ 
فالون انتخایات (مربرط يه التزام لی په قلون 
اساسی و ولایت فقیه) تتها ابراز کی ترسط داو طلب 
ر خدم اغلام کتیی و مستد از سری مراجم مسورل برای 
بررسی صلاحیت دار طلیان در معحدردة نای کافی مي‌باشد. 

در تیصره دیگر این مصویه آمده است 
#را ی گیری در شورای نگهپان برای داد طلبشی که 
در یکی از مراجم قیفی رسپدگی کنده به صلاحیت 
ناوطلبان صلاحبت آنها ثا یید شد است, برای عدم 
صلاحیت با خذالل برسرم را ی کل اعصای شررای 
نگهیان معتیر است:۷ 

تبصره آخر این طرح تصریح داره که انتخایات 
میلندورهای دور ششم مجلس شورای اسلاعی در 
استان گلستان تا عطبیق رضع دار طلیان پا آبن قالون 
به لعریق, می‌افند و این قالون از تاریخ نضریب 
لازم‌الاجرا است:» 
توسط شورای تگهبان مخالف فاون اساسی و شر+ 
شداخته ار ره شد. 

ورای شگهبان در ترجیه ره این نصوبه مجلس 
دو تبعصره طرح را معطوه‌کننده اختیارات تظارغی شوزای 
نگهپان ارزیایی کرده پوو که پراناس برفاشت این 
شررا مغایر با اسل ۹٩‏ فاترن اساسی می‌باشد. 

در این اصل آمده است فشررای تگهیان تخل ت 
بر اتخاپاث مجلس طیرگان رعیری. ریاست 
چسهوری, مجلس شورای اسلامی و مراجعه یه آرای 
عمومی و شمه پرسی را بر عهده دا رد.9 

دییر شررای لکهبال همچتین در نامه خود په 
رئیس مجلس ترخصوص افلهار نار پےامرن عصویه 
سه فوریتی مایندگان پسره آخر طرح نماپندگان 
مجلس را در موره لفو پرگزاری اتتخابات نا طق 
اصرر پا قلترن جدید عغاپر با مرن اساسی اعلام کرد 
با این اسندلال که هدر قانون اناسی جمهوری 
اسلامی, ارقف اتخابات صرفاً در ال ۶۸ پیش بیتی 
مده است» چون عفاه تبره شش به نوی مستلزم 
توقف التخابات استان گلستان هر غیر موارد مذ کور 
در این اصل می‌اشد. اہن هره عفایر با گانون 
اساسی شناخته شرع 

اسل ۶۸ فاترن اسای موارد توقف اتخابات را 
#جنگ و ادفال تظامی کشرره آن هم در ثرایط 
خاص کر کرده است»مچلس پس از رد دومن طرح 
سه قوریتی خود چفسه‌ای فوق‌الهاده تشکیل ناد و 
شین نا یید عجدد مصویه قبلی. آن را برای اظهار نظر 


چالش تازه مان شورای نگهبان و مجلس:زنده شدذ دوناره یک بحث قدبمی در 

موضوع حدوه نظارت شورای نگهبان می‌باشد؛ پحشش که در آستانه هر اتتخاباتی ‏ | 
احتمال مروز دارده مگر آنکه طی یک فرایند منطقی با تجمیع نظرهای مختلف ربا #6 
وین سازوکاری «مکرانیک برای اخقال بظارت ثانونی مرا 
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اتتخابات, موضوع الزام غررای نگهپان په ا 
مدار ک رد صلاحیت داوطلیان په مجیع تتخیعی ‏ 
مصلحت ارجا شد. در آن زمان مجمع نظر مجلس 
را بااتدکی تھے پذیرفت: اما ابن بار عشخص بت 
چد تنبچه‌اي از عباحت "فرون تشخيهي ‏ 
مصلحت په عنوان عصویه پیررن خواهد امد 

اتدامات مایندگان مجلی مر این مفطم: پا این 
ترجیه صورت گرقده که ډقاع و حراست از حقرقق 
مردم استان گلستان آن را ایجاب می کردم تہ اما 
به نظظر می رسد مجلس این التخابفت را فرصتی پافته 
تاعر آن روند لظارت بر صلاحیت نا رطلبان انتخابات. 
را فالوتمندتر و معیارپذیررتر کند لا برای انتخابات دو 
سال آینده بجلس عقدم. در زمینه زد حلاحیت‌ها 
متکلات و تتشهای کمتری بروز گنه این تج ر کات 
مجلس انه مرره القا گاه ثد محاقل. و 
شخصیت های سباسی جنام مقابل رار گرفته» 
و از سخنگوبان بخشی از طیف راست در اپن زمینه. 
ابراز عقیده کرد #افراطیرن مجلا را از پاسخگویی . 
به لیازها و مطالیات اصلی عردم پازداشته و فرصت 
گزانبهای آن را در منازعات هزد جناعی لف 
می کنند.4 په نظر پاهنر «کمیته‌ای شکل از اقرا ِ 
که گرایشهای بار افراطی و وتالیتر بر ریه 
سپاست دارنه, پس از آلکه از بانشگاهها و مطلوعات . 
رائد» شده امروز ناگزیر کالون فملیت‌های خود را 
متوچه مجلس ساخته است و قصد داره از مجلس په 
عنوان یک امزار سیاسی استفاده و چای خالی تانشگا 
و مطبوخات را به وسیله آن پر گف:» 

علاوه بر اهن روزنامه کیهان بے مجلس را 
منهم کرد که سوگند خویش را تکسته است, 

سرمفالهلویس این روزنامه یا لثارء به سوگند 
نلبد گان برای دنام از فانون اساسی پرسیده است: 
#آپا تصویب طرح سه فرریتی فربار» تشکیل میات 
حکمیت رای دعن صلاحیت داوطلیلن نمابندگی 
مجلس که برخلاف نص صریح قانون اناسی است: 
به معنی پشت کردن به امن س و کتدنامه لیست؟ | 

آنجه در میان این کشمکش عای سیلسی پیش لا 
شمه مور« نوجه ردقت آفکار عمومی و مردم ست 
ترجه په مزان صداقت طرفین ناحرا در ادعاق 
مردم خواهی و اسلام خواهی نار می پل , 

مرضرعی که چشمان تیزین لت با هرشپاری و 
نگاه به عملکره‌ها و استدالهای مطرع. عفیفت أن را 
درخواهد پافت 
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شماره ۳۰۹ 












| أخواهه آوزد پخت ذز اکتاهند, 
RFT AEST RET‏ تروی ای از 


۰ داد الغلاب سیول نرخورد با تقض کنندگان | 





lw‏ ¥ اسان BH‏ عرقضی رفیقدوست 
| ما مور خرید بود از آزامی آو خر ندازم» 

٭ برت «یاران سپ گتایتشی اجپآزۍ نولل کتبران شد, 

۱ # فروش خدعت سربلزی چند سال مشوققب مي‌ماند, 
EEK EA‏ تب موازی. زارت ر فاه 


مرل ادمان کیل ون درو 


ه ایکا یک ۰ میرن دلاری خوه را په درلث 
خودگردان فلسطین لفو کرع.. 
# شارون به یک دادگاه در باژیک احضار می‌شود. 
* پاول تنها راه صلعٍ خاورمپانه اجرای گزارش 
میجل است, 
2 ی اوو وی ایفام کد 
# آمریکا بزای حمله به عزاق آعاده می‌شرد, 

* امحانیه اروا پاا لال گوزوو مخالفت کرد. 
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شماره۳۰۲۱ 


صحته رفابتهای التطابانی: مردم په ری 















اا وجا مدر خاس اکان تس شرق باه 
اہن گروه اندیشه مخرہی خود را به سرناسر ملطفه 
گسترتی داده ر فرصده بود ارضاع را بحراتی سازّد 
به طررین که چای بای را به وضوح در چچن 
سبن کیانگ. کتمیر. پاکتان ناجیکستان و شرق 
ایران ی توان مشاهد: کرد به همین دلپل زمانی که 
بحث ایرد این گرو« پیش آمد, تساصی این گشورها 
که به ترعي مر معرض تهدیاات طالیان و طالبانیسم 
بودتد از آن استخبال کردنظا و مره ها بید فرارش 
داشا زیرا به این تر تیپ مپلفان و عروجان اندبشه 
ب در مطفه از بین ره رشدشان وتف 
می ند 

زمئی که طایان کول تن را در دست 
داشث, اقرادی که فرار بره پزای افداعانل تر وریستی 
با جنگ با وتا ه مخ ام ند 
اردرگاههای آمرزشی بن لافن و اتقاععه آموزشهای 
لازم را می‌دیدند وحپس هام محل ما مرریت خورد 
مي‌شدند. آنها که از خنایث تسلیحانی و نالی 
ہن٤‏ ادن و طالیان پرخورتار بردند. به پسبهای اسالی 
بدیل می‌شدلد که تحت تام اسلام ملاح در دست 
گرفنه با دراتها به جنگ می پر ما خد 

آخرپ و در گیربهایی را که مر سالهتی گنف 
در این سرزمین‌ها شاهد مردیم ناشی از «خالنهایی برد 
که از طر یل طالیان و بن لابن اعمال عی‌شد و به دست 
آموختگان آلها پہ اجرا درمي آمد. در این مالیا 
انفانسنان در حفیتت گاتون ترریع و آمرزش 
تروریسم و صدور فروربسته په کشورهاي مختلف 
جهان از جمله کشررهان هسسایه بود. 

پکی از عراگزی که مورة نوجه پن لاهن و طالبان 
قرار داشت. ججن دز رونب بود. چجن دارای 
ریزگیهای پک جامعه ساله‌تار است که زنینه 
قان را داره. سردم این رزمین از زمانی که از 
ایران چدا شدند و تحت ساطه ررسها درآمدند. 
عمواره پرای آنها مشکل ایجاه کرده و مر مقابل 
روسها به سر کدی پرداخته پو الد. قروپاتی شوروی 
هوقعیت مطلربی هر اختیار چجن ها قار لاد نا در چهت 
لحقق خواتءهای خره قدم پرفارند, 

البنه چچن ها هميشد ثر صده سئیابی به استقلال 
و بایان اهن په ساطه روسها پودند. ووسپه و شوروی 
نیز هموآره پا !نها مشکل فاشتند و می کو شیدند به هر 
طریق عمکن ساکشان -ازند+ ولی ججن‌ها ی 
سالهایی که از سلطه روسها بر سر ژمیندان می گنرد 
غیج گاه تن به فلدارهای مکو و سم پترزیورگ 
تدافند, 










«خالتهای بن لا دن و طالبان 
در چچنء این سرزمن را به 
کانون تروریسم تبدپل کرد 


چچن‌ها بةدلبل همین مشتکلات و حسائلی که پا 
روسها داشتتد. معمولا ازم فرصتی پرای ضریه زکن 
په آنها و پا سرکشی استفاقه می کردند و ت په 

گر نگاهی په تأریخجه وراب روسیه پا چچی ها 
یتدازیم ابن والمیت آشکار خواهد شد که عیم گاء 
راهله انها درستاله و حت لبرده چنان که 
خراین سابلی به زندگی در صح و پا هنزیستی 
تالت مد ذا اند 

جمهوری فدرالیو روسپة وارث اصلی شوروی 
می‌بلشد و بز رگترین, قطعه از این اعپرائوری را شامل 
می‌شود, مساحت این جمهوری به مرگ مسگو 
۱*۰ ورمرم می‌باشد و یکی زر ۱۸ 
میلیون تقر سيت مارد در سیون روسیه از ۷۱ 
جمهرری: ٩؟‏ متفه ۱۱ خی عل و کی مطل 
به علاوه مسکو و سن پترزبورگ نشکیل شد است: 
پراکن گی قرمی و استقةال علي برعی از آنها 
+2 را رای روسپه په وجوه اورف الست 

لته نگاهی دفبق به وضهیت مپابۍ تیاغ 

ارا سای نش در ری 
راقعیت را آشکار می‌سازد کہ ور آن دوران نیز شاهد 
مقاپله و کلکش اقوام و ملل با یکدیگر چردیم ولی 
در زمان سلطه کم نیست‌ها سعی سی شد به غر طریق 
سکن مالع درز چنین اخیاری از بواز آهلین شود, په 
همین «لیل راه فای تولنی شوروی عمراره بر اپن 
آمر با کید داشنند گه تدامی اقوام درشادورش پکدیگر 
در صلع و فا زندگی می کنند و هیچ اختلاقی مين 
آلها و جود ندارد. 

فان آزانی عفیده و بیان خصوصا برای ملل 
قبرروس آئها را به مقابله با روسها واداشته پود 
اختلافات پس از فروپاشی شوروی که مسب استقازال 
جسهورنهای ۱۵گانه گردید. قدت گرفت ز در برقی 
جبهرریها عردم په صورت آشکار یه مقابله با روسها 
پرداختنند و خواستار طروج آنها از اين سرزمی‌ها 
شدند. رشد ملی گرایی و اندپشه‌های استفلال طلبانه 
در جمهرریهای. کوچک و خرلسختار که پخشی لز 
جمهرزیهای ۱۵گاله برداد خصوحا آنهای که جزر 
فدراسپون رومیه پودلد. مشکلات هرر گی برای 
روسیه په وجو د آررد. در این اوضاع و احرال بود که 
سلداللن چچن صراحناً بر کسب استفلال,. با کید 
کرفلد و در جهت لفی ساطه روسیه لدم برداشتند, 

سرزهین چچن که سالها برای استفلال مبلززه 
گرده بود میا سفانه در سالهای گذشته په :اپل تلو 
عرامل پن لاد و آمزشهابی که طالیان په برخی از 

وان خفایی طلب لین عم نهد ود په کون رر 















اشرپ و لاعتی بدبل شد و آنها در غالب ررر و 
انفجار مچنمم های مسکرتی در روسیه ر خصرضا بر 
عسکو ذرصده اتظامچویی بر آمزند, ابن اتداعات که 
با حملات گسیترهه ارتش روسیه به چچچ و تصرف 
ابن حرزمین همراه بود یش از پش به دنحتی 
روسها و چچن‌ها اتجامید و زمینه‌های سمازش و أشتی 
را از بین برد فرحالی که در دوران بلسین, 
تراقنهایی. یبن طرفین صررت گرفت که دورنسای 
آمپدرار کننده‌ای از سلع ر اشتی هیان روسبه و 
چچن رسیم کرده برد, په همین وليل زمانی. که 
اصلان مسطاتوف * رئیس جمهرر چچن > در واه 
صلع و آشتی فدم برداشت. جنام افراطی متملبل به 
طالیان و ین لادن په مخالفت يا او پرخاست و پادست 
رهز په اقدامات فروریستی در مسکو, انکار عدوصی 
روسها را علیه چچن پرانگیشت. که همین اعر × 
ازسر گیری جنگ ر درگپری راشقا این سرزمین به 
دست اولش روسیه منجر شد. 

چچن‌ها خاطره رهیری تاریخ په نام هام شهب 
را پا رد دارند که سالها مفابل ارش روسیه رالرى 
ابستادگی کرم اما تھا زاب تیلررد و لیم شد 
(سال ۱۸۵۹)و از آن پس چجن رسمابه خاگ روسیه 
متظسم گر دید 

رری کار آمدن کمزنیست‌فا در سال ۱۹۲۷ و 
تحرلات پس از آن بار بیگر به چجن‌ها فرست تاه ا 
غلیه روسها دست په فعالیت بزنند عاثبت در سال 
۲ ابن منطظقه په صورت وسمی به شوروی الساق 
شد و در سال ۱۹۳۴ پا ادقام عتعطفه اینگرشی, یه 
جمهوری «چچن - اپنگوش» اید بل شد. 


جهائی: فرم و حمله ارعش پازی به | 








چچن‌ها لرار داد نا مجنا سیاستهای 
ایتفلال طلیلنه خرد را لز سر بگیرند. په 
همین دیل رزماعی 


سرروری مر گراشد؛ ولی علب تی ر 
شکسست. آلدانبها زمیته را برای 
سر انتین هبوار گری 
په‌طوری. که آو فر سال 1۹۲۲ رها 
هزار چچنی برا رادار په بعید از سرزعین 
ایاء و اجداتی خود کرد 
با مرگ لکن 
خر و شسسطقب. که 


و اینگرتها رای 
دادم در همین سال 
جسهوزی ‏ جچې و 


| شکیل ؤت 

در آکتر ۱۹۹۱ 
جور درباپف که 
به ضوآن رهیر ملی 
قمرت را در جچن 
په کنن گرفته اوق 
به صورت پکیې. 
اعلام ااال کرد ز غز سال ۹۲ ۳۷ حدابی ۳ 
ایتگرش تن عاذا انا روسیه امتفلال چجن را جلیرقت 


| وچشگ با ان را اغاز کرد. دولت زوسیه در چایدای 


اعلام کرد چچی په چناینکاران پناه می دهد و از عردم 
خواسث دیرفایف را سرلگون کنند, آنگاه الدام به 
اعزام تیرو به چچن کرد و مرزهای زمیس و هوابی 
آپن چسمهوری رایست, در ین حال داهستان روسیه 
دستور دستگیری دودایف را عادر گره و سرالجنام ار 
نر حسثه تپروهان روسی جالش را از صت داب 

در گیریها ر تلاشها عافیت به انعفاه قرار تاد صلم 
بسن پلنسین « ریس جمهور رقت رونیه < و اصلان 
مسخادرب رپس جنهور چچن هنجر شد. در زمان 
افضای این قرارداد. یلتپ آن را گا زیی 
زعینه‌ساز پایان درگیربهای ۷۰۰ اله خراند و نا کید 
کرد که دیدلرتی پا سخاهوف با عدف تا ییا 
تراففهای گذشت» و مترقفب کرهن توسل په زور عر 
زوایط روسید و چچن اتجام شده است. هر همین حا 
مسطادوف لیر این پمال را کاس مهم در معرل 


رواط روسیه پا مطنه تاز سمال و عض جهان ۸ 


اسلام فالنت, 

رلی مام عسل رواپعذ روسیه و ججن یه پابان 
رسید و پا اقداسات تررریستی چچن‌ها در مسکو, لور 
چدیدی از درگے بها آغلز شد که این پار ولاتبسر 
پرلین رئیس جمھوں چنید روسیه آن را اباب جلد, 
سقو طالیان و پن‌لادن پایگاههای آنها را از ین برد 
وزم را برای چجنی‌ها فراهم آورة نا تن په مذاکره 
پا روسیه پدهند. 


بحسن دور مذاگات سے مین تھا مر 


که آرنش پلزی یه 
مروازه‌های گروزنی - مرک چچن. ۱ 
رسد. ججن‌ها علیه استالین رفس رقت 


در سال ۲٩۵۷‏ په 
اسکان فوباره چچن‌ها 


شورری قرصست ۳ نراخشیار تس پرگزار شد. کر این علاگرات و ور 























۱ 


۱ 





۱ 


گا تسف سمابنده پرتبن در منطفه لمال فففاز و اخعه 
زکی یف ایند مسخااوف خر کت داشتند . هر پایان ‏ 
ین دوز تدانندم پربین پا اشاره به این مرضوع که 








این مداکرات براي پیدا کرد رادعل عناسب چهت 
حل و قصل بعران چچن صورت گرفنه. کف "اہن 
مذاگرات بزسی اظلهارات ج فقن سر رئیس 


جمهوز رونب برای خانمه پخشپدن پد از گیری 
چچن از طرین کفت وگرهای یات صورت 
گر فت:ن 

لحلهنده مسخانرف لیز گفت» #مشورنهای 
ترطرف برای پیداگردن راهحل مناسپ ادامه خوآهد 
اف 

کارشناسان سپاسی اعلام کردند روه اعتلاد 
عارد جسهوری چچن بر فااپ فدراسپرن روسیه 
مر فعیت پهتری خوافه داشت و روسیه با استقلال 
چجن‌ها مرافقن نخواهد گرهه زیرا در آن جورت 
دیگر چسهوریها یز دز صده کسپ استقلال بر 
آمد که این خوه حاکمیت و تمامپت ارطی روه را 
به خطر می‌الداز:» هرجند ججن‌ها کرشیدند از 
میجیگری در کی در این مذاکرات بهره پگیرند. آنا 
سک رخ رگوله عیالجیگری را رد کرذ, 

مرافقت پرتین با مذاگره پا ججن عا شان | ر تخیر 
دید گاههای وی داشت که صواره بر این امر دا کید 
می کرد تا زمقی که چچن‌عا اسلحه خرد را بو زین 
تگذارند. مذاگرات از تخرآهد خف 

یکن روزنامه‌نگار امریکانی از مسکو گزارش 
م چن بر « چچن سکن است اعضای 
توررهای مام و آژالس امتیت داخلی روه را به 
مخالفت رادارد زیرا آنها ملپلند از ان دوم 
چجن که نارای دخاب نقنی فراوان است و در تزدیکی 
خطرط نفتی حوزه مریای خزر به طرف ثریای پا 
راقع شده مطستن شوید. اتمه از سال ۹ ر ججن 
اناز شد و به اشغال این سرزمین توسط ازتش 
روسپه اتجامید. پا حسایت بنلادز و طالیان ترسط 
TS‏ و یی 


بلاابف حورت كرفت و تایا تا اصلان لار 
رلیسن جسمهور آپن سر زین وان نیز که عتصری ەرو 
برد به جر گه مخالقن. کشانید : 

یا خاموش شبدن انش تروویسم در اففانستان په 


نظر نمی‌برسد بر چچن مبارزات پا شدت قل ادا 
یابد به همین دلیل پرلپن #ر نلاش است از موقعیت 
به‌هست اصده پرای استقرار نظم و آرامس در آين 
سرزمین استر ایک استفاده کلد. 

روسیه لیا مند تظم و آرامش در جچن الست ر 
چچنی ها هم که پا اشفال سرزمین خود مرآجهند 
می‌خواهتند حاکمیت خود را هر سر‌زمیننان اعمال 
کنند. آنها در زمان پاتسین دوبار با مسکو قرلرداه 
صلح , اک انشا کر دند, اما پس از مدای ابن 
ارفا را زیبا فد به جنک رویز د 
بة اقفن اويل این سوال بطرح است که آیا دز 
حورتی که قراردانی میاق t4‏ در 
پرسد. طرفین پرا ین پاییند خواهند بود پا اپنکه بی از 
نای نظرفین ید جنگ ری ی زونه ایح رهی 
را یله جر گیری خوافند کرد؟ 
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شماره ۳۹ 











پیش بر اعد 
انت هر حا که سے س ارو 

مي‌خواهیم پا تما محبت کنیم. دروافع دو کلت 
حرف حاب با هم پزنس و تاه ا[ شا سوالاتی نیز 
بپرسیم پس به هت گوش نید عانمها و آفابان 
مه فا مر ماس 

۱ چرا کهربتدهای ایهتی لان را نُحي‌منمبد* 

۲- چرا په هنگام جرع تاين لوسط پلیس به او 
اس 


رشوه عی‌دهید؟ - 
۳ چرا ولنی کسی از شا سای شوه سی تسد نا 


حربده نشوید. قولله سیا بيد و قبول می کنید؟ 

۴“ جرا رایت بار و مسالوتان بیش از حد آمیین . 
شده در آیین‌نامه راهتهایی و رآنندگی است؟ 

۵- اصغا چرا به قوانین رافتعایی و راقله کی استرام 
لم گذار یھ" 

۶ چرا,.. جرا 

آنچه تر پر می‌خوانید. پاسخ پرغی از عموطنان 

غز یزعان به سوالات ارق ابست» 





0 »«فربدون تالیان» ۵۶ ساله است. ولى 5 
جه سال کمتر از ستش اسان عی‌دهد. کشالیان 
ا مایت اه ETT‏ 
خد ستاقر و رآننده هر دو باید کم بتد آیمتی بپندند. ما 
هم برل کردپم چون چاره‌ای لداریم. در فر اپن 
جورت از پانهد لا فزار وان جرپمہ می‌شویم:0 

ار که نا و مقصد رکش پل اء رنک 
است, اضافه می کند. #خعلی عای عا از خجدهم با عالا 
۵ ومان به مپزان کراپ ها اضانه گربه‌اند. پحنی مسح 
گرایه را از صد و یست و پنج تومان په صد و پنحاه 
ترمان ر ساز ءال ٠,‏ ھی گریم این علذار له اانه 
شده په خاطر حالباث بر درامد بسن کمربند اپمنی 
است[ (می خنده و جراپ می «هد, 

لاله نا قبل از تاريغ اعلام شده ماعل واشتبم سه 
مسار روا #سندلی عقب و غو مسافر روی صندلی 
جاو ریزو بای برد وی 
رهق یک تفر چاو می چها ار مسر یں 


`@ 


شماره ۳۰۲۱ 








پا جد یت اداعه س دعهد. خت خالم فحتر م من راننده 
باید کسری کرایه آن پک نفر را چظور چبران کنم؟! 

0 «فررته مهرگان» ۴۴ داه و خانه‌دار است. او 
درحالی که طفل پنجم. شش ماهه‌ای را در آغوش دار 
بيگوید 

الیسٹن دربلا اپ په ضرر راللدہ است. چون 
آدم عافل قبل از ابنکه په فکرشان پاش بابد په فک 
سلافت خراش باشب فیچ أزم سرده‌ای یا الا 
نشرانسته پول دریارردا دلیلی هم پرای اضاله شدن 
گرایه‌ها وجرد ندارد چون اصلاً به صورت قائونی بايد 
چهار سافر سوار عائین پشوذ, جرا باید پول بی فانوین 
و پی خساب و کتاپ در جیب رالنده‌ها بروداه 

بهرگان همچنین اضاله می کند. «پلیس در 
صررت مشاب تخلف, جتنا باید خت گیری کرده و 
جریمه بلرپسن. در غیر این صورت با هد هرج ر 
مرج در خیابتهایمان خراص بزد:» 

0 +غلاسنی سشتاق» ۲۳ سال داره و قیلاً راننده 
پوده لست. او مي گو بد 

«بعد از آینکه نرانستم مرعایه‌ای جوز کلم و 
مقازه برل نگ سرام ناکسیام لرقتم و الان هم فقط 
با عط راحد زت و امد می کلم 

مثتان اسافه می کند. «مر تهران که اعلا فرائین 
رآهنمایی و زانتدگی رعایت لمی‌شود. چون مردم 
آمرزشی در ابن مورد ندید اند عا مرتب از مردم 
مي‌شرافیم که کارها را طسق قانون و عرست و بی‌خطا 
الجام دفد. رلی په انپا پاد نمی دعم که جطرر آین 
کار ھا را الجام دعند .۷ 

مشتال در آأخر می‌گرید. «الان قم امب ام سر 
خط لوحید * زنک دا با دوستانم کی بزنم و فرددلی 
بکتم. اما اگر هزار ہار هم احصرار پکنشد. عٹی پکدتعہ 
غم حشی رای پار افر سوار تاکسی‌شان نمی شوم با به 
متهسد برسمآنا 

0 مسن کاشی؛ هھ راننده باکسی است و ۲۶ 
سال دارد, او می گوید 

نامر حدرداً ۷۱ سال است که زرالنده‌ام و هر آین 
مدت ار مرقصی که پرای خی های ر اشی. مجو ر 





کشاکش مردم و راننده‌های سال رکش 


دج کشت بجر ان سای ا 


همه باید کمربند ببندیم 


آزارش یلا آهنی 





صادرتد+ تخلف هم ہین تاکسپرالها کستر به جشم 
ھی خو رد-۷ 


کانی اعاصه می دهد بل از صټور بجرز. من 


حدالل هر عاا هلد با هتت فزار لونان جریمه 


می پر دات اما حالا خینی لی کر شده و به مافی 
هزار تا در هزار لومان رسیده است.* 


اوا ز عملگره پلیس راهنمایی و رانندگی به هنگاه 


مذباهده جرم ر تخلف راطی است و می‌گوید 
«عننکره پلیس از زماتی که رج عیأفین اجرا 
می‌شود طیلی, پهتر شده است چون به واسظه این 
E‏ ند 
بابراین خلرغی و ازدعام ترافیک در عپادین | در ن 
رأت است. البته به جز سافتهای پخصوصی که ایا 


اعت ماعث ترالپک هستند. مئل زمان تعطیال سنن 


ابا رات :۷ 


ار که ار رز پیج سیر لیران با اتفلااب مسافر عی برد و 


مي‌آورد می گرید, «بستن. کمربند «ر داخل شهر 
لزومیی لدارد. چون اول آیتکه داشیین که نمی تواند 
پالاي ۴۰۰۵۰ کیلومتر سرعت داشته بلشد. و درم اگر 
ماران پخواهند در هر ۱۰۰۷۵۰ عتر پکیار پیاده 
شوھ جفدر سخت است که تقر اول بنشیند. کم یند را 
بسده ز بعد از صدعتر پیاده شوه ر فزباره کم یلد را هل 
کند و لفر بعد پتشیند. و فمپن‌طور نا أخرا خر أبن 
صورت شای در ١ه‏ سات سار کشی. بک راننده 
ققط پنواتد از پیر ساعت وقتش په لحراحسن استفاده 
کته و مابقی وش تلف خراهد شد .۷ 


0 ستاره + اسدی» که ۱۶ سال دارد و داش آموز 


سال هوم نبیرسنان است. اظهار عی‌کند «اگر 
بلیس‌هایی ما ما مور والعی پاد هي وش کس 
جرا ات لمی کت تخللی را اتجلم دهد ,اسلا ما فرهنگ 
رانندگی تداریم: در مملکت مأ به‌راحشی په هر میندی 
مجوز مي بفند با آموزشگاه رالد گی بزلا و بد هم 
خیلی راحث گراهیتابه می دهند! مسا له کمریند ستن 
که چیزی نپست. پک نوقع هایی راننهه پنج ساقر 
ساو می کدف و باه کار دس خرهشی هم از دوستان 
و هسخاران می‌تشماند. و مرحالی که هر منت راتنده 
را تمہ باز اس و با هست. دوست او کندرل 
می شید جر کت م يکند: یعئی به جای حنی شش لفر 
سدافی. هت تفر آفمسواز ادرسیل می شوند اه 


0 »سین مقصودلوه ۲۶ سال داره و ابرالور 


پر سر طرح کمربندء ایمنی و 


e o‏ هه مه مه مت چا ها e e e e i e e Ce e‏ مد ما ا کا س س وت 


مسافر آن و مسافر کسضا 


للفی : ۲۲۲۶۲۶۵ 





کامپپولز است: او نیز فز توضیح أن عوارد ی‌گوید 
#درست ات که فرار شده هر بزرگراههاء مساقر 
جلوبی په خسراه رالنده کمریند اینی ببند: ر حنی 
اذهام مر موره کلاه کاسکت می‌تورسوآران تبز 
سخت گبری زباای می‌شود و برای آنها هم جزیمه 
تعیین شده اما چه فایده تارف هر رقت فر مورد سالل 
رأعدنایی و رانندگی فالون جدیدی تصضوزیب مې ترد ر 
با در اجرای تعدانی از أن قرائین جدیت بیششری په 
کار گرفته می‌شود. همه به طرر عقطعی است وپس از 
مدت زمان گوتاهی حتی توسط خودعا مور راهتمایی 
ر رالندگنی هم لادیده گرفته می‌شود.۷ 

ار همچتین درباره تخلف و رشوه‌خرازی می گرید 
گر مزدم. میلکت انی پاشند و مشکل مالی 
تاشت باشندء هر گز په خود اجازه چن کار زشت و 
گریی را ثمی‌دهند. ولی آپا رافظ پلیس و سردم 
سلکت ما تامین دآ > 

0 ستوان دوم ابر دحفالی» که بر حال انجام 
وظیفه کنار بک الوعبپل فر عپدان فرذوسی ابستاده 
چنین می‌گوید «افرفیت مائین در کشورهای 
پیش قنه برای نلستن کار راننده یک لق اسشه اما 
می‌دالید که در کشور ما جدعیث زباد است و اتوعبیل 
کے با این‌عال ننستن دور لفر کدار رالنده بسپار 
خطرلاک است و بدیهی اينکه لیستن کمریند أیبنی 
این خطر را دوچندان نیز می کند. انه سمی شد» پا 
تبیغ در رسائه‌های گروفی: صوص تلربپرن, سردم 
نشرین په استفاهه از کمربدد آیبتی شوند. اما آن‌طور 
که بابد چواپ نداد بنابراین طبن کد ۱۳۷ هزار ترمانِ 
جریمه برای سرپیچی از ابن فالرن فرنظر گرفته شد. 
آپن فانرن فقط برای بزرگراهها درنظر گرفته تشده و 
بابد باخل شهر هم اجرا شوه ولی رای نظارت دقیق تر 
بر انجام فاترن, گروفی از افراد با فرچه ستران تومی 
شکیل شده تا در آثربانها و بزرگراهها با افراد متخقت 
برخوره قالونی کنند. 

عاد مسافران هم برای شستن کار صلدلی 
رآلنده چه در عاخل تهر و چه در خازج تهر بک نقر 
اعلام شده پوه که مشخص شد په دلیل تراکم جمعیت 
درحال حاضر بر «اغل شهر اجرای آن سکن نیسته 
پابراین #سردار علیر‌ضا غغاری» بستن گمربند و 
تمداه سرلشمن پک نفر رای کار راتنده زا در سطح 
شهر لفر گرد.» 








ستران دوم دهفتی همچتین هر مورد افزایش 
مقدار کراپه‌عا لو ضییح می دهد #در این مورد خیلی‌ها 
اعتراض می کنند. اما وافعاً قاثون با تبصره خاصی 
مراختیار ما تیست کن,بتوانيم با ان مل روبزم 
شویم. الصادیه تاکسیرانان خودش میزان کراپه را پا 
به سلیفه گاهش پا الزایش مي‌بعد و شهرم ندان نفط 
می نرانند به حراست تاکسیرانی شکایت کشد ٩,‏ 

0 سروان ای الفضل قاسم زاده» که لش میدان 
فرتوسی ایستاده و مشفول قجام, وظیفه است. 
می‌گوید: ٭بہ نار من یک پلیس داقع اگر عرنپ و 
منظم و فاطم باشد, هیچ احنیاجی بے جریمه كردن 
نیست, چون یک پلیس قاطع و پاوچدان آنقدر «قیق 
انچام وظیفه می‌کند که غیج کس په خود اجاز, 
سریجی از فالون را نمی‌دهد. اما منا سفاله بارساین 
بپاری از ما مزران عا از آتچاست که په قالون 
افتدار و ترانایی ندارت خود من خواستم یک راننده 
نتغلف را چریمه کنم. برای من کارت شنأسابی 
درآررد که بنده همکارم شما پگوید در این شرابط 
من پلبد چه کنم؟ نما می گرید. بابد چریمه‌اش 
می گر دب ولی ترجه آو از من بالاتر پردا 

در موره پاچگیری! ر پا رشر:‌خواری هم پاید 
بگریم. چندین پار که په من از طرف راشده‌ای 
یتنهاد کد بنده عصورت جلسه کروم آما متا انه 
په‌چای اپدکه تشویق شرم مرا کویننة ؛ 

پک مرف هلی می‌بنید. برای چریمه نشدن فر 
ارتباط پا طرحم میادین حاضرند در پرابر چربعه رشوه 
پدهند تا ماشین پا جراففیل حمل نشوه ولی با نهایث 
با سف باید عرطی کم که پعضی از هسکاران هم قبرل 
می کنند که پاهت رفکد گی مااسته:» ِ 

وی همچنین اضافه می کند. #در کشررهای 
بش فنه. فانونی که در اعت ۱۴ شیب اجرا می شود 
هبان است که هر اعت ۷ صیح اچرا می گردد. انا 
سن لمی لاتم چرا در کشور ما راننده په خوعش اجاژه 
می دقذ ساعث ۷ سپ چراغ رمز را ره کند: ترحالن 
که ساعت ۱۱ حبح اگر ها مزر سر آن چهارراء ياشد. 
حثماً جریمداش می کند و لو هم یا جرات نمی کند و پا 





به خودشی حق نمی دهد چرام قرحز را ره کند.» 


0 کب آخر 


چرا جربعه؟ چرا رشو‌خواری" چرا تخلف؟ آبا ہا 
مردعان پافر هنکی نستیم؟ گاهي که از ظواهر تنياي 
غرب پا حسرت حرف مي‌رلسم, وفنی که از آن زرق ۽ 
بر فیهاء از آدمهای رنگی و لباسهای عهجیب و خر بیان 
سغن يه ميان ح‌آوربم. چرا به این موضوع فکر 
نمی کلییم که تفرییا همه آلھا سعی می‌کنند هیچ 
تخلفی نسیت به قوانبن راخنعایی و راتندگی عرتکب 
نشوند و اکر هم خطاس از آنها سر پزتد با بخوره شدید 
پلیس مواجه شد و په خود اجاز+ اعترانی لسبت به آن 
برخورد را نمی‌دهند؟ اپنجا روی سکن ما قلغا با 
راسد ها نیسست. پلکه بابد به عبر ان پہادء هم ندکر داد 
و از انان پرسید «آیا رد شعن از خیابان به هنگام قرمز 
بوفن چرام برای عمائعت از عیور عابر از شما فردی 
شماع و باجسارت می‌سازد؟ با آنقدر از بر زمامی 
کمکتان مي‌کند که فوت وفتتان را فر جاهای دیگر 
چبران لنید؟ 

پا ضعا راندده عریز. به چه عنوآن په خود احازه 
می‌دهنید که پیشنهماد رشوء به پلیي بیهید؟ هر اپنکه 
پلیس ما امین نیسته شعا تاسن نیستیةه و ده 
زبادی از عردم از نظر افتعنادی دچاز مشکشند, حیچ 
شکی لیست. اما ایں موفوع سابد باعت سوه‌اسفاده 
از قانون شود هیچ کس هم حق ندارد کسری حقوق و 
دستمزد خود را با رشوه گرفتن از افراد عادی جبران 
گرده و فضیه گناه و معصیت را نبز با توجیهات 
خنده‌دار و مضعک برای خود حل کندا 

حال برای ختم کلام از شما می‌برسم. آپا پولداری 
که مپادی آداب نیست و لامرتب و بی‌نظم است و 
ابل اخترام است؟ ۱ 

پداتراین جامعه متعدن نبز فقظ حوامعی با 
تکنولوزی پستر اه نیسنند. منمدن نر گسی است که 
با فرهتگ نر, قانونعدار ئر و شریف‌تر پاش 
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شماره ۳۰۹ 












پان هو ای 


سد اند سایهلست لوشیت تا اجه عر ماعل مور هی 


ابو ی گذرذ با تما یگوبه و [ امن هی نب فسه آن لد تا 


فر خعین عسیر رون اما ثاه تفقنانی در أمسوی, مرزهای سور 
رخ مر ده و بانه‌های آن جنان موزهتی, سیاسی سور هارا 
فر هی یرنه که چون یک روداا داخلي رای مرخمان 
ابرا بر اهیست و منوس می گرد انداقی که دو ما و جد 
زوز قبل فر االات عنعده آمریکا افتاه ۽ طي یک حسله 
نرور چستی به ابن شور عراز آن نی حان خود ,۱ کف دنه 
بي نردبد از همېن تست ره بدآنطدفس. 

اقوس مر گی که در آمربکا نواخته شد و در فشان 
اسه علقت و آنی رو ها سیاستتداران جهن سخ به تکام 
ایند تا نشمله‌علی سم تی کین حادله رال ام کرده و جنگ 
تر فسان رابه باون برغد 

تر طول, تعام انن اله لا مك تار يسل 3 خده نكر 
شدو جهاسان بی 3 آنکه کننه‌هلی شفجا های آمریتارا 
سستاستت با بر سا قافتا به کیم 
چیه ؛ معصوم ‏ را دیسد و از اعمال طگملهاش مسبنند. 

تسخ من للن» اوی و جحد لوین مهم اسن 40 
لست و سیاستمداران آمرمکایی با ها هران صفحه مسه 
مخن رتت که گنادتا تی وی خر ماحرني پلده 
سپ دار وابه آتبات مې ر سالقه هرجه که عمدکر<وی بي | 
ان عااله نبز چان پود که این اپام را بهفعر کالی افو 
کرد 

خکل در این محال قدگ گوشه‌هان کیک زندگی می و 
شمای‌های او و سامش فاده ر اروش تر حواهی دید 
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زوزهایی که عم چن لاهن را نها در سان و همخارالش و 
اسیا نضداز مید وی جر اینها فر جهان ختید؛ بوشد مرا 
بی پاردر مار ۱۹۹۵ در گزارش وزلرت خارجه اسیک 
با عتران «تمکل گهری تروزیرم جهالی» لز ار به عنوان یکی 
از شناخته دار حامپان مالي گروههای تدر اسلامی 
تر جهان نام برده شد, جدود لررت خخصی من لس رسیم ر 
تمرم است و آرفام از جد میلس ن جلار تا یک مير ددلار 
زا فر ار لام او اورعدالت 

پس از هرافاه سبتامبر» بازرسان مان آمیبکا تلاش 
فولرانی ےا آغتر کردند نا با بررسی اطلاخات حیسته‌های 
پلکی و سای پوانند عاملان با مین مالی حمله یه سریو رگ 
زوللت‌کتن را یابند اما هر کرششی رای رهیلس پرل اعم از 
ورود آن به حسئبهان بنکی سئرمان وااناعد اہ و خروع ار 
ان اک قز میک نبادد. ټل خت است: به‌ویژه اڼکه 
اہن پر رسا لشان اه حمایت د رها ار تروریزم زوربه‌رور 
کاش می‌بابد. و حمابتهان مردمی به بزرگترین رسیله 
جسم آرری چرل برای جنس تبکه‌هاسی نیدپل می شم ند 

بن ادن فارع النصیل رث سبيت و اللاك 
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شماره ۳ 


دگ ملک عدالهزیز, لاجریست نموه که فر پروژههاش 
زچتای مودان و آلفاستان سر ماب گذاربهای فزاوان کرد 
است» ہی از خروح از عریسبان ار سال ۱۹٩۱‏ په سوبان اقل 
کان کرد ر پا راالدازي طرکت سای «الحج* 
فرودگاه جدیدی هر تدر سرعان ساقت و آن را با هزار و 
دربت کیلوتر راا په پلینخت اپن کشور صل کرد و 
مولت سوان ےڑب چبران امن بلاشي ہک کارخکہ پزرگ و 
بآفی هر مر طوم#را ب ری عدبه گرد 

شرکت هوا الختیق» شراکت بیت که یلاع 
املیت‌های نماری .بلزرگلی خریلی را از آن طریق به 
آتجام می رساند. و در شرکت سرملبه‌گنازی جام نز 
لهاست که عر نابات زص نعشت می کلف یبن 
بالتاصل؛ بر یکی یک از زات بجت مالگیت اوس 
غا به این تعیب هر قوی به اتاق شاخه‌های آتصاد سى 
انداحت ماش . 

شاهدانی که چتدین سال بل در بادگاه منهسین په 
رطلت مر ی بگپازی بر مقارت امک خر کت انی 
دادگاهی که در آن نیز چند من از اننطنای شبکه القاعده 
عحداکنه میداد أجعا کر هند #القاع4 چندین که خله غر 
سوعان را#آنداری کرد است و مزارع و را یز غرای 
لت محصرلاتی که از بادام میتی با آتابگزدان مکو تن 
زیر کشت هدلت و از فرآورهه‌هان هس ربینهاست که 
ابن سارمان شرت بن‌المللي فالا خلاره را یرای لے 
صل و تی یی به راء آنداخته اس 

بسیاری از اہن پروژه‌ها الت با اهداف عپاسس هر 
سوفان شکل گرفت تا از اب ریق بن لاهن به علواز بک 
تیکوکار که مر معت حف است بد مرجم ابی اکور 
تساه خده و از خلابت مرکم نا جهت با مین ان 


ین لادن در مصاحبه‌ای که ۱۷ روز پس از حمله به یوربور و واشتگتن انام شاد اما 
کرد: «القاهدء منشکل از جوانان تحصبلکرده‌ای اسث که از کر حکترین شکاف در نام | 
عالی غرب په آندازه خطوط کت دشان آگاهنداه 

کے کی ےک ج کک رس ۹ات دک کے 


3 ۱ 
خویش بهره برد بطري که در گفتگو پا یگ روزنامه‌نگار 
اتکی در سال ۱۹۹۶ بو لاهن حتصال سر ماه گذار‌بهای 
وه در سیوا رال تظلر عادن, قمراه پا شکست لززهلی کرد 


و می شد جر این سال یٹ ار ۱۵۷ میلیون :3و ضور دیده 


اکت 


سای برای اداره ارا نوری حهان 


به هی ترتبه لبن گرله که پذاست فان اللاعده 
نت رفیری بزلادن, از آنجتان تخلبر نفك مقي 
بشت کرم است که قرت اداره یگ آمپرالوری چهاتی رااتر 
خود ی ید 

ھا س کہ القاعت بهپازگی . کار برورعی 
ترس و نگهداری قابنهای عد گر در گبا خرید 
ماطق جدطلی, فر لوكي تجارت العای, عر افریقا و خربذ 
زمنهان کشاررزی در اکال برداخته این که ا 
راسلض گزارشهای مازمان اطلاعات ابالات متحده آمریکا 
برخی فعالت‌های کرچک اتعمانی اہن شبکه پرشنی 
برای خسلیات ترزریستی بونه امس» 

جلب اینکه ابن گر خشعات و طرحهای بزرگ 
النسادی. انها نغله کته کان گی گروه الفاعده بح 
شه الهادزات معودی از طریق ورارت انرر لی خود که 
برای تا مین تک ر پنیادگرآبان بز جرد آفده است,رقمی حبوه 
۰ میلباره دلار به سازمانهای اسلاعی, کمک می کد و 
مد اپن لغ چهت افدلف اچتداعی ف,‌هنگی ر اتسلی 
درنظر گرته شده اما مقامات ای و اطلاغانی بالات 
تخد عستدلد. که بای از این ول وارد کار متدوق 
E"‏ می لوا علاره ان حلزمان نان س ور 
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سازمان الفاعده به تازگی به کار پرورش شتر 


تا یکت 


توجهی نیز از اهداکنندگان فرونمند لسلامی دریاقث 
می‌کند. اهداکنند گتي, که برخی از روی هخاد په افداف 
سازفان انفاهدا و برخی نیز يه ادعای آحربکا از ارس جانه 
سراغ شماره حسابهای ان که را هی گیرند: 

از سری دیگر یک منانور آمریکای .هان کری .که از 
اعضای کبیته زوابط خفرعی سثلی آمریکاست. درجانی از 
مجارت تاک ترسط شبکه القاهده پا: می کن ر نظامیان 
این شیک را اعضای گارد محافظ مصوله‌های مواددختر 

عرقي مي کلاه 
۰ به بال اتقافا بازده سای در آمریکا این کشرر با 
عجرم دانستن شبکه آلفاغده و سرپرست آن و با شناخت از 
حجر گسترده لعایت‌های اتعنامی این سازمان لاش گرد با 
پلزارهای افتصبادی الفاعده را ار کار پیندازه و در نین 
افزام حمایهاین مشکرک به ارتباط پالین سازمان را صسبوه 
گرد اندامی که یا مشا گت چدی #شورهاي چهان روبرر 
گنت و طی آن ۵۰ عاب به اززش صه میلیرن دلار در 
آمریگڈ ۱۷۰ حساپ در ارپا بث شب فر چا بانگهای 
آفربقایی نظیر کنپا ہومالں نانزانپا و اشیریی که از مراکز 
عند؛ العصانی فعالیت اہن گرو برامان. چندان نمایلی په 
ص کاری با آمریکا از خود نکن میام‌انید» 

بن لادن بهلها را می شو ید 

بن ادن ر نیک تحت ترمادعی ار نیز هر وار این 
کتحکاربهای مقامات آمریکایی آرام تشسته‌الد و جریه‌ای 
دیس رلی کارامد. را برای مقتبله با این ترفند ابالات 
بحد؛ آمریکا به کار ابدافت‌اند. شراهد حاکیست. که این 
گروه پا درسل په غملیات ہے پول 80009/189 
۸ #) می دار دتا با جابجا گردن حسایهای مالی غود ر 
تقال آنا په الراد ساختگی با لاشناخته بارایی‌هئی خردرا 
از معرضی دسنگیری تجات بعد نها چن روز قیل از 
اله‌جارهای نبوپررگ و راشنکتن مقادیر ابل توچه پر به 
حسایهای افرادی که رارت جره مشتوتین هرایساربای 


خرید مناطن جنگلی در ترکیه: تجارت العاس در آفریفا و ځرید زمینهای کشاورزی در 
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و نگهداری فا 
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متام گذشته فستتد. وا شده است و در چلسبه کگر 
آم‌کا از زبان رتیسی نجللي عي اماق سی اآی> (۴9) 
گفته شد که ره این پول در افاراب عتاعده ری بات شده 
ات ,په دلب آفجارها ہز سبرده‌فای فراوئی عر فطمات 
کر جک هه هار دلاری په حسابهای مشتر کې ریخنه نه که 
در پلگهای آمریکا و ترسط برخی از مظئرلس ه 
هرايداربايي لال ی ناشت برهه 

آنچه از مصوع بحقیقات مفامات آمنینی آمریکا و 
تاظظران پن‌المالی می لرا اانا کرد آپنست که پالگهای 
میں٤‏ به پناهگاه اصلی گرزه القاهد» بس از حمللات ۷ 
مپتامبر مر آمریکا تیل داد و ارت بی‌قید و شرط و 
عمش امارانی ها برای جذب تلد و عجارت ب ساطن أزاد 
خوه پستم ذامبی برأی عذیران عالی این تبکه فراصم آورنه 
است نا وارایی‌های خویشی را در پوشتی های حرم به اہن 
جزیر آمی اق ماده و از دسترس ملامات امنینی «رر تگاه 
دارند. جزابری که بلي دای از پول خاصل از قاباق به 
ان نیز در سین بحل در حساب فاہاتچیان الیات 
می‌شوده 

به هر تریب آخزین گزازشهان مامات می آمریکا 
خپ ر از اراي آلان عر رغپای و انسفاه فاراپی‌های کې 
الفا می دهد به‌طرری که لاد فر ضاحهای گه ۷۷ 
ررر ہس از الفجارهای تبرپورگ و راشگتن اجام شد 
وزمنده اا کرد «آناعده متفگ از جوالان 
نعصیلکره‌ایست که از گوچکترین تاد فر نظام عالی 
قرب ب الدازه خطرط لف دستدان اراد اء 

جال بای مشر لے و مید که اپن. حوابان 
تحصیقکرت خواهند نوانست چاره‌ای پرای فرماند» خویش 
که الیل ابغای خر گزاربها هر مطنه‌ای په وسحت ۷۰ 
کپلوهترعریع در خاک اففاستان به محاصره مررهای 
آمریکایی انکلبسي و الغانی درآمده است میاه پا تتھا در 
نادگاهی که آمریکایی‌ها آززي دارند. بی لاین را در چایگا 
عتهم آن بنشاتد ار ری عفام گتد, 

4 
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ب و کتابخوان| 


ب 








0 به سوی نبو 


کاپ هبه سر یراہ را ساپلل جي آل هار به رشنه 
#خریر عرارره و هدتی مجرتااده کر ایی آن را به فس 
ر صده کرد استد 
این کان ار فت قصل به رالد و ینرقت دهن و فگر 

وک می‌پرطزه, فراملن را که مرجب یرم گردگ می‌شوه 
ہرس لمر 

سز آرل به رامل آفزايش لرثایی قصل مرم به شی 
خلوادگی و عصق سوم په اڑا توانیها گر کی می و زف از 
اس جهام گر دار تابعه با عهرفی ںا و رل لى را 
برع سرف در اصل پنچم بلیفه فشن پگ را مطرح می ماز دز 
نبعتهار کرای فا را می تی +« هوش و وتف رر ر 
انتا نالی هر عل هی تنم و فتم مش می لوا و صل 
آخر آن چگونگی کہ کہ پرگیری کر کت رانشیح می کیا 

کف مکی و ے مزر همانایار 

به چاپ سرت شد و مس عر گی رامین بر لین گاب أسنهه 

کاب + سول نی تر ۲۳۸ صفحه و به بست وا 
مردنیا لاقن تبن قر عازف 

کتاب مر کور حاریی آخریۓ بنقیلات علمي ا باہان لرن 
یسم قرام ہی ولل بجا ان لت وف اس جرد | 
ادد یگن را مر هی شوت 


0 ,اھا وک شمه ضا 
2 ۵ ی 




















اا 


























کاب راهاو که‌ها زا احیة ررکای ۰ رشته بح بر 





ار غر این کاب از طرلی + گر پست کته به طرح مسال | 
لابه رو چهکی جرلن رات لست» ١‏ 


کاب رازها ر گنها در ۱۲۴ ساعد ساق گربگرد | 
لا ی مر کہا را نبت علارین زیر عمو رر رسی زار می دهد 
لیت و صاب عزت مره و غرور رن لهر, ازفا 
| ماطقی و جتمی ویدار آراستگی و چایت و 
در تسصلی از اہن کاب می‌خوايم. «گرچه موت هن | 
مود به خود نها از یک قفش ملیت عوزنی انت لم آلچه[ 
په این جب دروای ر غاطلی جلرکن لد اراز ياد 
راز رآ کار اتی عنم سیت انسیت به محیرپ لثم 
وخی مان می کټد که تویت- فان هم پک امر 
تی وهر زهره امو اپیدا ر فرونی است: جا ا اپراز غلاق به 
هس را کې ربانیاژن و ریاکاري ۽ صاب میآورعد و 
آنه‌هها آن را کاری ارز یط لی اتد بذکه کا به دلابلن داگ 
مت بیشگ ی از غرور و خودخواضی ےر شان از این کار 
| پرهبز می تد ہی بک آنا بزرگ لته 
کلب رازهار تادا ارط لتاقت مزسی اطا بان 
چپ کے و با تیت ۵۰؟ ری دراخبا, مات مدان 
۶ رار رده ۱ 









قابل ت > 


7 
لا 
4 یا 


بخ جد ہہ لتک ی هت ای کشت در ہر تقطه کشر 
مو زرل تا شعیه رارج مومت وا مرظر گرفتن آبن 


ملد نه تیه 


نک که بنج شنیه هام آفرنل سوم داور حراسرای عزلزاه 

و لمنیه در مدازس راقامایی ز نبیرستنانهان: کشسور برگزار 

واه نهك اپ گزارشی خراندنی از تمام.زولهای له 
بر صفحه گزارشی مجه خراهیم ات زوه گزارش 


9 


شماره ۳۰۹ 





> وین و ترخیب شاعرآن دامدار خردسان ا 2 اکت لما مقام معشم رعبول خود در را 
¥ نواجه شنیم از جنله جناب آلای فزره ۰ خرضه افپات از فضلا و آدپا تت آتضه مأ 1 
SEO RETO TN ۹‏ اسحباظ می کے اہن که اگر |" 


















۳۳ 


کا بزرگراران, لین کار موضوع خاصی را در برداشت. اک می‌خراهیم حماسه‌ای و پا سختی چاریران ہمد باد ا 
8 کک جرن رای جشیاژان کار زیا شده اس اما جاتبلزا | | آنها را در قالب هنر ياوريم یی هنر آن راپ میک د | 
> نپسایی به طور ویزه مورد نوجه فراز نگرفته بردنه | به اصطلاح E‏ هر حدات‌ای و غر سخ ااا ۱ 
بت i‏ تکق د کار به این کل بایشان چام نشدم رفني ا ې می کنر 8 
اج یدج ادلافتس) .ت ابکه فمایش در دو روز برگزار بشوه ر اپن 2 6 در ماو جع تقد درجي اعت و 
دال کرش مج سدح آثر رجا ده یکی از بر کات این اقنام وی گیهای || اسای اجام شب لست تما تلیهایفل ما عاشای ج ٩‏ 
کو انان ها یت 49 ۰ اابن آدا. این برد که علی‌رغم اپنکه بعصی‌ها ‏ شکل گوفته نظلر حضرتمالی در ای موردچیست و 


نت > 



















































ی بسن بو ا می‌کننند. ادیات مفان مقدس بر این تفہ داره فیل ‏ تا من مر این ارتباط حرف دارم که فعلا مرح | ا 
فتحارات. کد ست ۱ نمی کم آن‌تاءا..» در فرعتی ام ید یکت ا 

در ادیپاتہ نوع ادیات حماسی مرجرد ابت که در 

ا لی خعلسی, باریخ ارما یک مت بان می‌شود | 

۳ |۳2 شل حماسارستم درش ادام فرهوسی که در آلجام ی گید [۲ 

که رسلم پلی برد عراس کان 

۱ منش کودهام رستم داستان 

لحص در انیت سای از گرد کر ص سار ند 

ا خارق الماده ساختن از اچزاي انییانت حماسی است: و 

ان کار در حماسه‌های مختلف چهان نکل گرت 


۲ ۰۹۰۱ آ۰ ۱۷ 


| استم اما ما عر دباو عقدس پا رافعیات. خارق الماد "٩‏ 

اا یی مواجه بردیم. با یگ زگيازي بر‌خررد گردیم. 

از یس ی سا هس کچ 
#] متحمل شب سمیماله به سالات ما لسغ اده الست 9۷ ريشه در تسل گذشته بارند و ہد حماسم آفریلی آنها || جنگهای بسیار کرچک و گوناه عبت‌تر ار اي 
کا از شتا معوت می کنبی این گفتگو را ممالعه کید ا عتایت می کد و کلا از کار در زمینه دفاع مقبي | ٤‏ حمالبههای پار بز رگی را ملنها و درانها په وجود 


ست گنتگویی دلنته بې و که در جربان ۷ می ئود و خیلی. نمی ئود بر این زمیته کار کرد | برد بعتی ما در هرزی متحاول از هزار کیلو ستر. بیش 
اا | استقبال مي‌کنند. ا ورنښد و عتی غلو کردند و این جزیی از کار بود که 
۶ در ابد از تګیره و بعگینگی برگزارای ععافی 8 کارتنلساتی که باهمایش سلس بالشنند. لے از نحرا ا در ادپیات حمالسی اپن زا عاشته باشنه و از گردو 





بو گزاری این هماق جات بي‌دريغ و فراوآتی راز نسل جدید ما و شاعران چران ما نشان فادند که[ از کت سان به ضام عفدس پرداختيم.. لا دار 
موختگلی پگویید و ازاله کار و کیفیت خرب همایشی خرمند پرفلد و | اتچب رلی سااگر بطرر خیلی ساف ناه کتيي, بهنی 
تا پسم‌اند الرس الرحیم و به تکمین اجن [و] اال ھے کردند لیب آثار برگزیده در عجموعه‌ای | ] فصد فار و سالگ عم دام پاشیم. چنان با بزرگی 
سرپرسشي. چناپ آفای امیر ابفندقه از شاغران «اخپار علاتستآن فرار خراهد گرفت» «امی‌تویب آن بزرگی و عظمت عفاع مقس و 
ج معاصر ادازه مي‌شود: حدود شهریورماه به یشنهاد ۶ همایش نوختگان رصال کر دز روز پررگزلر شد کا حماطه‌های آن را کوچکتر کلپم و آنقدر بوضوغ را 


پعضس از اعضای الجن صم گرقت که ضایش | 
را برای تکوداشت چاتبلزان کینیایی برگزار کند به 








راز استفیال فابل ملاحظه‌ای برخوردار پود خدود ۵۰ || ساده! چلوه دهبم نا براي لیا فابل عض باشد. آتها 
| ئی ہہ عتوان آثار ہر گریدہ الطاب دید و مر همايشي || گرهوها را که در امیاتشان تیدیل پہ کره می کنند: ما 
۱ کا فراتت شد. از این ۵۰ اثر به ۳۰ اثر پرتر هدایای | (مادر وآقم کر ھا را داشتيم و آلفدر کره در طول قاج 

یکر نسل < j€‏ کا تقدپم کردیم. آقای امپری اسقندقه یر آہن ھنایتی | مفدس داشتیم و باریم کنه از آلهاحنی بد الذا4 گرد 
هنچتین زمینه‌ای شد برای ابراز معرفت. عشق و چا بردند و هنچتین اچرای هماینی هم پا او بوه. از جمله || سخی نیامده و پرداخته تشده است و هنوز خیفی جا 
ساخت هقدس جالاژان شیسیابی که هم اراز معرفت و آقاي کاکاین, جناب آفای یگی۔ جتاب آقای دحصد | پتانسبل بسیار زبای دازند, پعتی من می ترانم به 
گردنه و عم ابراز مشق و محبت» سهید میوزایی: چناپ مصطفی محدئی چردند- فلا | اجرات بگويم که تیت یه سل گذشته ولل که 
البته شاید یکی از انگیره‌های ما انای یخی ٩‏ | شاعران زیانی در این مایت نیز حضیر اشد | خی در عرسا دفاو عفد س حضور القت اگر تم 
6 لاچیری از دینمان لسبت به این بزرگواران بود که (منتهی حضور شاعران انفانی چشبکر برد. 8 خرب یچ بقورند. گر خرب به سنا له 








وافعاً ما هرچه الچام بعیم: نس قوائیم ای دین کنیم «سیدرضا مصدی که الر پسیاز خر هم ارات | | آموزش و التقال فام مقدس عو حرسد اعییات نرچه 
دلیل دیگرمان. معرفی ان بزرگواران به نسل کا گردند. آفای سیدشیاء فاسمی سر کار خانم محسیه | ایشرهد شا خواهید دید فنالطور که ہز اب هدایش 
جدید و آخلا شدن با رشادتهاء حداسه آفريتي‌ها و ٩‏ |ابراهيم ود از فیگر هنرمندا هدایش بوهندء ضستا | | در خیرت مر ای زمینه‌ها هم تلبت رالود کرو که 
روحیات بشد این عزیزآن و همچنین مردهیشانبود. | شاعران جاہاز همم لین هنایش کرک ناحند از اا کے نخواهز اوزغ لٹا اگر تو جرایلن ما خرب ات 1 
| په فضل الهی بر بدو سید گی به یشمهاد | حمله خاب آقای خضرلی از قزوین که خوتشان ۱ بشوند و تاریخ دفاع مفسي و تازیخ تلاپ خوب یه || 
برگزاری همایش. پا استفیال قابل علاحظله شاعران | جالیاز شیمیابی هته و ار بسیار ژییابی وا ارك آنها آتقال داد شود و برای آنها پان گریت نطمن [" 
| پاشید که جوانهانی دا آمادگی عر رخ حمانبهآفرینی 
ی 7T SS‏ 1 
آماد شگرف و فال ملاخظه ما مر هس 
۱ ۵ب رجه ید رمایش مفاز ملم رضری اگما اند ون کلاسهای رزمی گذائتب از میا 
ار پالصد اثر - به میت ها رسید, ا می خراهيم اسه عا جلویدان پماند. اطعا باید (٩‏ پاسداران مریی آزرتيم و ثییایی درس 
کے از طرفی هم با ابراز خرسندی « ۳5 انها را در قالب هنر باریم که الت رک کے ِ 
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و ام در تن از جابازان تيبا را 
N ۲‏ 

8 یدزد تغلب شدند وق سیتند یک جاباز تیاب 3 
ا بدنش ش تاول می‌زند. و با اسید آن r‏ 


کا جاباز شیمیانی است که بجد ار ہد ملاماتش می اک 
یک نگاه از «بد پدری است که به ملافات. ہا اکا 

ق خردش آمده و نگاه سوم نگاه دختری است که مر سر | غفل ابی ول تعله‌پوش یناب خد 
مزآر پدر یه ملافات او رقته است» پسیار زیبا بر د من ۳ ماد شهاپ محو مهناب شد | ۱ 
















کا سکن بست ام حماس ردیل بات ۳9 













































گنای زاین ار رس خوام که و کر ۲ ۲ که بان جرانان سل گب در خرصه 0 
| دریاره می‌بریی از پچبه‌های گرچه پدر 1 پعنی که زخجالت شما آپ شده اسای ا ERE‏ 1 
مس برد تن : 


همین که پدانیم که عطش هست. توان هست و ۱ 
تسیل موچره باب دیل به دی جتبشی پشود | 
ا برای آینکه ان آمر صورت بگیرد کار هسه چاه ر | 
||پرنامه زیزی دفیق باید صورت. بپلیرد. + پملی ا 5 






A‏ خندیده عنم 
2 2 آخش پادهای مسوم چرس 
a‏ ین روما مرج آن بید که از باذ تلرزیده ملم 














۰ تا 7 »بانج دپ بیش سو تان صا د ی و زیی یو ا 
4 وزم مک مک کر رر ل تھے رین ملین دا ین ری ج ای جتان آینها را قرق بکد که از اس ارزشها ا 


غائل پشوند. اہن خطرلاک است. با راتان از ا 


* 


خی اتتخارات ہہ فع جاح خامی این مل || 
نا خدمت شما عرش بکتم که یک وظیه خیلی ۳ ابت و خر ارد 


ای ای رر م تراد ییار میس ] 


| # بر گر دبم په نحوه بر گزاري همایش و تیفیت آن 
اوک ر رم حارم فر لا ند 
OAT NET 7‏ ا O‏ 
لے بت املا اور یادک ان ات ی م۳ ونم بردند کہ ین خزل بردفتی از.سه رم ا 
ای زرط مشیپ ]سک کدصاق ات یدو بای مطل یی | 
"این تکرار وجود دارد. ارنپاط با عفاج قدس بابد ار || 


- ۱ واشته 5 اد . 
3 م م5 یآ مرا رکه با ری تیان مد ۰ 
۱ کی خلزی الما ر فال ماده مرا مرت ۳۷6 نشسته بود و دمش را تکان دکان میدا۵» | 


- ۱ که سا به | 
عخران مثال در ام بازدد از ماطز کی کدی موی ومد 1 ۳ 


اشخاسصی که زندکی گی دارند ۰ که مى لود 
3 مصادیق ریادی برابشان پیدا کرد- را توصیف کردید ۱۳ 














عاهی و حلقه پسته پدورت سحایها 
۱ فمچنین جلاب آلای عزث|ا.ء, عاپدی. جتاب 
| آقای موّدپ. سر کار خاتم حال جناب آفای راج |جوانان ور ! خصوضی برجا مانده امتد ید ۱ 
جناب آفای یکی ناب ی اک د چنب نا[ بط حن دود هر چه ما توش پک رت دامن اک از تاد سار فقو طریف انس 
هرام شکییا آثار ارزشمتدی را ارائه کردند | جواب میدهد چرا که سای ۷ بشتوالہ سل ور دی ی کی پیا رویز 
8 خود شما چطیر. + ا آفاری خر ان دمه دارید' | | گتفته خردش نیازمند استء ان هه قهمای من زا ےا که اگ FE‏ . 
AE ENE‏ هما حدلبهایی که در قاع ابد برده اینها از ۱1 سد دنت شید و اا 
| مفدس و شهدا و چانبازان بسرایپم که اکتا دو بیت إا ا رات امروة اس هی مرن عط ار ي ]رز Erg‏ 
ار ریاعی هستند و چند اثر دیگر هم در این هسایش [. 


لرانه دادم یکی زاين سرودمعااین نضمون را دارو که يم معا ای کید وین شب دم مر 
ا دیذم دیدم ئی رخت را فیدم 





































,|شد ہبہ هدایش و اصلاً کار پہ این شکل گسترده ا 
در آمد یکی از رای موف این بیش که شمر ٩‏ 
ون مت ی a‏ ۱۲۳۹ 
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mM 


نت ma‏ ارس 


طنه گذشته که به بلیلی مجور به مسرت بردم 
آنگیزه نوشتی «استان زند گیام در فم جرقه زدا قضپه 


لین‌طرری وود که 
پافربوس هاشتم بهسوی محل زندگی لعلی‌لم + 


مسان و بلوچسان *م ی آعنیب انوبوس تقریب پر بود و 
ققط سه چهار جای خی فاشت. طبق معمرل این روزها 
هپچ‌یک از ماران کارن با هسدیگر لاست و همگی 
سرشان قر ار خودشان یود چند نفری خوایید؛ بودند. یک 
مداد اشک کتاب و مجله می‌خزاندند په هم بد امنداه 
اډ طیرء فده بوننند و لگاهشان به در ختهای نو سوی چا 
برد که پرشتاب از یش جلستان می‌دوید و لايد * هر 
قگر روزگار خویش بودند.. 
عو سه ساعتی به متصدمان عادد برد که ناگهان او ورس 
چند بار #سرفه» گردو سکندری خورد و سپس از تفس اقثاا. 
واه لعه‌ای مکث کره و بدا سر یکی پا مشت 
گویید نوی سر فرمان و با عصیگیت گفت 
تیب ابی چدد سافت‌نرو خم کرام می آرر نی فچگند:: 
این زا گفت و از ہت قرمان پلند شا و رو به تاران 
گرد و بای که شرمندگی در آن فوج مید گفته 
ان محنترم اتوپرس خراب شدء.,, خودم هم از أن 
ولی دست من نزه... بابد گی پاده 
مکی یبرجت هه ضای ناو 
ھل بنپم امکان باره روشن بشدا 
فرولند. سافران آغلز شد, یکی می‌گلت بالاغ 
ی هویم مر 
RAL‏ هیا 
#یگری چا زا فرانر گذاشث و اعصاب رالنده را به عم 
زت که 
< مو سای شهر قرت که چست... ما پول بلیت 
شادیپببہ جا وسط این پابان می‌غوای رهامون کتی؟ ابد 
موس ید 


دم وه مینست 


اگرچه به من مربوط نیست و طرف اب تما 
شرکت نهلوتی مسافربری است و ضمن اپتکه وقنی مالین 
خراپ بشه هچ کس نمی ارله ادعلۍ کله و ترضمی ډاشته 
پات اما پابا من دارم پگم شما عللین‌رر هل پدهید ‏ 
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شماره ۳ 


آد بعد ورحلی که ب 


جیب خردم میم 

موی کہ محیت از پول فرغه بود حلو 
رقت وھربے بلتلی را غر کمال بررنی 
+ می‌معرفتی > گرفت!ارگار فباحت این کار 


نیز کار ای را نقلید کرعند. و سپس مکی 
رفح کبار چاده متنظر پک اوش دیگر 


را رخلیت گرقم و په راکد گلشيم 
ج اگر با راشب هم ابتجا بايستيم. ا 

مانین شما روشن بشه از آپنجا نب بہا 

مرد زانتده ضر کرد و پس از چند 
تایه با مل ور بل کف 
- بی انصانها ی مهلت بدند که پکپاراستارت نم 
پشت فرمان مینست انامه ]این 
ماتین ما مل پعضی از آمهاست که اگر نوست داشته 
باشند با آجم راد عپان و گرنه هر کار پکتی روشن لمیشذا 

در هسین لحظه یک انوپوس دپگر ایستاه و سافرینی 
گه بررن پردند په‌طرفشی توبزلد, لامآ آن اثریوس بر بود 
وغمه دجبور شدئه سرا پفیستند: وز آن انروس راه 
نغناه وه که راننده ما استارت زه و عاشین روشن شدا آنا 
هرز بای ما بمام نشده بود که آن ضاف ها نیز ایی فراز 
از بسا ایستادن تا مقصد. همگی دریدلد په‌طرف ائربرس 
ماارلی آقای راننده که سای پش گرفته برد گفت 

لھا اعم پول پلیتنلن را گرفتین و هم نلمری کرتین 
وعم مائین گیرنان آمد آمانقامی آیین کار ن این است که 
تا آدجا سرا بلیسنید! 

و بعد در مپلن علهله و تتاصی ما که هال بر عا کید کار او 
ہرد راء انیم ر آنها مجیرر شدلد سرپ بلیستتا 

مر طول راه از آنجبایی که فقط مشت کر مردیم هر 
کدام از ماران ملچرای زندگیشان را گت و دک یک 
آنها فکز م ی کرد هدیخت‌تربی السان استه! اما وفتی من 
شروخ یہ گفتن کردم هسگی پدبختی خوتشان, را از پلا 
برشا پشنهاه یکین از مسافرها - که راشب ماش 
اطلاعات فنتگی بود < بهشنای شد مرای نوشتن و ارسال 
این ملسنان زندگی! 


لا 

از وران کردکیم قط کک خررجنهان. پایں و هر 
روذه را پدرم به پا عارم» کمتر ررزی طاق می‌انتلد که 
از دست پدرم به وضع پدی نک حورم پکروز په هله 
اینکه عرس نمی‌خوالم. پکروز په ابل کتیف کرقن 
لپاسهابې روز بعد په این حاطر که ټی کرچه فوتیال بلزی 
گرفه‌ام ومهه 

من ابا بر خلاف. مور همه په لین کک خورتها 
عادت نمی‌کردم! فقط به این اپل کهه بد دیق کتک 
می‌خوردم! بد هم ھر ادر لک می کردم دلیلی برانی این 
هه طلمی که ار سیر پدر بر من مي‌شد نمي‌فهمیدم! 

رفتی سای هسکلاسهليم از محبث پدرشان می گے 

*«چرااً ہس چرا پذر من مرا که فرزلدش نے فوست 
بدارو؟ 

اآپنکه بکروز موقعی که ډه پازده سال بردم قط به 
این خاطر که پدرن اجازه پدرم کال تلربزبون را عوض 





شن بشه و یه مرو باهم وزرا عالا شم پل لبت نان 
n‏ 
توسط از ربخ که تعرله زپلای از ماقرا 


اپستانند! عر این بان ففذ عن و هلت 
مه ۱ 


کردم [مرخلی که پدر مر انال دبگری ملول خوالدن 
ررژ داب برد ظط ری از او کک خورریم کے برای ارلین ہار 
- برحالی که لب و هم خرن ره * به یدز معترطی شدم 

لا جرا اینقدر ضو می‌زلی! اگر مت عوست تداری 
بگو نا از اپن واه یر ! 

*برد... قن الان وه ۱ 

ان جزاب پذر بود و من اطبار به مائر م نگاه کردې 
مر چهره آو به شعت بود و له داجربی اه که برد و یه 
نایدا هر چتناد اما چیزی به چم می وره شید یه 
یک رازا 

در آن لعفله محال فکر رن به این چپزها را ندلشتم, 
غرورم چنال شکت شد بر گه بدون مطلی به سرام 
پاسهايم رفتم و چند صت برداشتم و از خله زدم پورن: در 
آن لحاله خیلی علم می خواست پذر.یاحتی مار > که او نز 
فت کتک زضلی از پدر کمت لیرد * صدایم تد و دویاره 
و صدبار» گتکم پزندد. امامانع از رقتم پشوند الدا گریی هر 
تو لز ابن واکنش من خوتحل برشد که عتی چراب 
خداحافقی مرا که صرنان بانتم اتگ م ریخ نے 
تدادندا 


از خلله که پرزن زدم و لری کرچذها ر خیالها رام 
اقنلدم لاره پا خود الديشیدم. 

۰ گجا بروم؟ یگ پسربچه پاژده ساله عر اہن شهر 
کرجک که جیه بدیگز را می‌تتانند. به تجا می‌تواند 
بروف؟ ۷ 

هسین طرر هاشتم گریه عی کردم و راہ می‌رفتم که پا 
عابی‌ام افنادم؛ #دایی عست که سالها ودب پدر و حانرج, فت 
ر آمد نم گرده! فر تصورات گروکاه‌ام په ابن عچه 
رسده که ِ 

هوقتی پدر و مادرم از ایی نعمت خوشدان تمی ېدا و 
از عن هم خوششدان نمی آیدہ پس لابد دای لمتے از من 
خوتش می آبدا» 1 

ہن تصور خیلی کودگانه برد اماخرست از آب م رادا 
چرا که وقتی هر خابه ایی را زدم و دزیر رگ در را پاز گرد 
[که ایام زندگی می کرد ]همین که پدربزرگ مایا آن 
سرو وضم زعمی نید لاخودآگا مادزد 

“ پاحسین.., کدام. نلجوالمره‌ی لررو به این رر 
برآورته پسرم؟ 

و من که پس از سگها یک سور چا گرد رهم سر 
دز آقزش از گناشتم و گزیستوه بعد تریث به ایی ز سیف 
که باخل حیاط شد و مرا عر پل گرفت و از ذیدن خونهای 
توح نت و و 


٥‏ خدایا چی ب روز این بچه آمددا 

سر فز قوش ایی گنائتم و یک هدل سره گربستم 
و در همان حال از داي و پدریټ رگ پرسپدم 

٭ چرا؟ ای جون جرا با منر کک می‌زنه؟ چرا پقیه 
خرأخر و پرادراپرو - که اولها از عن خیلی شیطاتر ت 
٭ او گل لازکتر بهشن نیگیر؟ دایی جون چوا مامان و پل 
عنو هوست دار ند-- چرا ملل پقیه هتر پوس نمی کد و از 
لحی کنلد :» 

همین طور که داشنم می‌گفتم و من نلیدم, نگاهم په 
چشان بدربزرگ اف که بر یود از اشک پو مز د طوری 
گریه م ی کرد که سن شم خود را قرآنوش گردما و انار 
داشت چیزی راهم زمرسه می کرد کم کم (مزمدانر لاقت 
گرشنواز می‌شد. گوبی می خراست جیزی را فرباه پولد. ابا 
شت آن را زد ودش همزمز مس کر که ند خلا 
م ی کنه باانه؟ و بعد کلنه‌ای زیر لپ گفت که 




























«خدا هیع پچه‌ای‌زو صب تپدری نامرد تگتفمس 
خرقشن را شنیدم ععطی #لابدری» را هم سي‌فهمیدم» 
اما اپنکه پتوالم آن کلمه را پا مرقعپت خووم متتلسب کم 
پرلیم مفشور تبردا 

زیرگ می وللت چیز میگری را هم یگرید. آما 
سای نست» حرقتي رآ یت 
< افاجون داری چیکار مې کنی؟ متوجه هسنی چی 


پلربزرگ که نا آن روز من ن‌ظور گریلن تیت 
بوهسشی. با صدایی عو رگه گفت. 

“ آرهد» خرب می فهمم بآرم پپگار م کنو..» مارم 
کاری‌رو می کنم لشت که بابد زومر از آیتها می کرم 


آمی‌خوام رلزیری برای ان پچه فللی کنم. که حقشی بود. 


سلهافل فاش می گرنم.س. پسرم تابر حق دار + پموله گم 

دی عوباره حرشن را قطم کرد اما این بات به آن 
اخرازت اغا خود کن تصت عم درل ی راب 
پدربزرگ می فالعا با این حال گفت: 

- می‌ترسم آفلهون.-. می‌فرسم این پچه لترنه تحنل 
کته... دار هلو پازده سلشه آقاجون! 

پدرهزرگ دویلرهبه «های‌های» اناد و یه حرف آمد 

“له پسرم-.- می اول مطمئن پاش اعم فام و جقارو 
الا یک غریه راحث‌تر +حل می کله ماز یک آشتانه 
بهس پگو لصت عن که نمی ونم تو بهش بگوهه» 

پدربزرگ اپتها را گفت و بادستشی چشمهفی خیش 
را پوشاند و به کج عبط رات تا لگا هر گاء من نبتدازد. 

مایی نهنت که هتوز مرا در آفوش داشت به تم 
گذاشت ر نکاهم کرد هن اما عفز کرچکم پر از سوّال برد و 
بر بل تم کشیدهام یک ما آشرب! کم ی چی؟ 
پدربزرگ چی‌رو اصرار می که گه من بابد پدالم؟ فایی 
نمت از چی می‌درسه که فکر م کته ولم سل کم » 
این سالات و دهها سزال دیگر چنان به مغزم هچیرم ورد 
برد که به معضی وافعی للعه کتک‌فا و زنج‌فایی را که 
تحمل گرڊ یوم فراموشم شد. دای لست ابگار داشت با 
خونش گنار می آمد که «بگویم یاله؟» گه من گات 

« بانی جون بگو ...من خهلی دام می ترس 

دای اخست پل خلده نصتوعی چهراش قطره‌ای 
ایک نماد و دستم را گرفقت ر با خود په زبرژعبی خله 
لدیمی‌شان برد و مرا گرشمای لالد و گے 

< پکهفیقه صبر کنن تا همه چپزرو بفهمی,. 

و مد چند چندان و ندر را< که یه قول بابلبزرگ 
پر بود از بادگارهایی از زند گیشلن! گشت و فحسسی کرد 
نا سرالجام چیزی را یرون آررد, کمی نگاهش کردء یک 
لاپ عکس فدپمی ر فرسوده بود که په نظر می رسد عال 
چند سال قل لث گرد و خاک آن را لوت گرد وځوش 
نگاهی یه آن انذاخت و سراتجام آن را گذاشت جثری رون 
من و عبت 

باخل این عکس چه کسانیرو میتی 

ہہ قاپ عکس بکافی الداختمء ر أن هکی و غر را 
تیم یگ ژن و یک مره در لیلس عررس و ماب مرد را 
امی‌شناختم. اما چهر» زن برایم أشنا تزف آقدر انتا که 


اجساس می کرم از موی سرم یز به من نزديکتر اسك . : 


اماب 

< خودث‌رو خسته نکن می‌شناسیشن.م. اون ژژرو 
یگرب می‌تنایلی دلی, چون ون مردرو که کتارش 
وایسانه نمی‌تناسی: آون: زن‌زو هم نمی‌بونی مي 
یدیس آون رن مار فوست! 

یکمرابه عنم پر شد از چهره عادر ر خندیدم 
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د آری.. لواہب لین بے که نامان مہہ رئیم 
ولی این افلت 

ایی تصت زل زد فری چشمم و گت 

«آمروز. پا این جرایی که‌حن بهت عید مد از پک سر 
جه یازده سال پکمربه بدیل حیشی به پگ عر 
حاضری! لو لش را گزبد و گفت ]این مر پدرتع... آرضب 
پدر توست۔.. پگذار متتل ر مرو واضح بهت پگ أبن مردی 
که آلان شر ھر مافر لو ست دزت لیست آنن مر تپدری 
نوست پدر ا«سللي نو همین فرفیه که لوی ابن عکس 
کار مافرت راپ لاا 

یرای چند لحظه چبزی حس نکردم. بعد یکره مخ 
کردم از اینکه این هسه مال این طوری بای خوره+ یردم] 

بعد مقرم آلتل گرفت و صلم وجوعم خهلعور عدا از 

این 

- پس ابن عرد که هئه مر کتک مي‌زد پشرم 
پست؟ یگ خریبه است؟ 

دانی عست سر تکان دادو ر ابر تعریف گر9-. 

سا 

0 

پانردد ترد سال قبل که ماعات #ختر کرچک له 
بوڈ ر عن حم پسر خالبه زندگی خوبی داشتیم. أن روزها 
ماهریز ر گت دار من هم رده بردو همگی با هم زتدگی 
مي کرهډې مادر تو از همان دوران توجوآلی و قل از این 
به پل رسد هر وقت په شو تی حرف ازاز واج و غروسی 
ر شور آبنده به ميان می آمد. به همه می گفت, 

من پا شر قر لی کنیا اگر هم تفروسی بگتم زن 
کس میشم که پرل داشت باه" تقط پرل. پرل داشته 
پلشه اگ گوفت هم داشته باشه مهم چست! 

فر آز آیام که عاذرت هسسن و سال او برد ما په این 
حرفها می خدیديم و هرگ پاورعان لمی‌شد کار برد 
تید رالعی‌آنی را بان می کا با اینکه اھا بعد مرقعی 
که مامت ترد که شد. پکروز طردهشی عصر بردو هسه 
در خانه عرر عم للسته بودي که زنگ خاله را زدند. عادر 
رفت در را باز کرد و چند انيه بعد پر کشت و به پذار خن 
گفت. میک مر که باحلنیتش ره از شهر مره مرون 
کمی انپ برای ماشیش مي‌خوا93 

در آن ایلم خخ ما جاه» بردو پارها این اتاق می اقتاد 
که ماقرا فیریومی یرای حل عشکلتان در خله ما را 
پرتتد. لا پدر لجازه ماد و الن آپ را به بست دخترش » 
ماتر لو > داد نا پرای مسافر آنپ گند و په کر پدهد. ادا چت 


به مششین مرد افو و ہہ جیب بر پولش بودامي‌گوید پا 
توا ]مرد مار وقتی نگاه نەبب و متحیر مارا دید سلام 


O, 


بفیقه بعد که ماارت رفت جا گی را بدعد و با مرد 
خداعافظی کت در کسق چپ یدیم که آن مرد بان 
خوافر من وار1 اله شد (اسن‌ظرر که پعدها سيم در 
عبان تگام لول مارت که «ختر زییابی پوه چه آن ماف آن 
مرد عاشق میشه و البته سادر مر هم تاش میشه! ولی عق 
سرووضم و تیپ آن مسافر که پدا نود تروسند است: و 
لور علشین مدل پلای آو و فر هيان لظ فرغ 
سبافم, په مادرث می‌گرید. اگر تورو از عالوایبات 
خواستگاری کنم زن سح عیشی؟ و عادرت هم که لگافش 













کرو پدون رودریاستی گت 

< من می‌خوام دختر تمارو خواستگاری کنبا احلزه 
یلین دادادنل بشما _ ۱ 

شس از یچ کس مرنمی امد تا اپنکه مار خدای سر زم 
بهنی عأدربزرگ تو -رو کره به آن مره و گت 5 

٭ اگر اشتياه تکتم. جنابعالی بالای چهل سال س. 
دارید... فرسته؟ لو عرد مسافر تا یبد کرد و عادر آداده اد] 
ولی دختر من شانزده ساشبه,.. بی شما جای پشرش. . 
منوت ۰۰۰ | 
مره مسار معط تکرد: په همه اعظیم کردو تت با | 
مود پهطرف در خانه راه ااه نر هنوز از فز جارح تګده 
بود که کسی ارراعدا کرد 

- راپسا غریبد.., عگه قرار بست من زن تو بشما 

لین را مامرت گفت و مره غرییه برگشت و خنده 
صررنش رآ پر کرد مادر جه مرت هشنام داد پدوم ار وا 
#بی‌حیاه خواندا من خواستم خواهرم وا بشما اما آن دختر . 
هه را پس زد و نوی روی ما ایستاه و گنت» 

پا همین الان رضابت میدین و ہا ھم به سضر فیریم ‏ 
ور من زن این مره میشم... با لینکه مطدتن پاشیین آگر ونم 
فرار کم و پاهاش برم خودرو مې کشا 

شین لین حرف از زیان آن دختر راي همه اعضای 
طگراده که او را خوب می شناختد. یک معلی داشت» لو هر 
کاری را که هدید کند ااجام می‌بهدا این را مه 

آين پره که پدریز رگ مادرت را به آنفل برد و سفی 
کرداررافقع کند و به مظترش گفته | 

- بخترم تز هنوز که این آقارو نمی‌جناسی؟ الا 
نمی‌دوتن کی هسث؟ از کہا مہاد؟ ہہ کجا دیرد؟ چبکاره 
عست؟ چطرر آدمیه؟ پس چطرری می خوأی,ب» 

عافرت اسا * که یک دختر چوآن جرج و یکدنا برد 
خنده‌انی کرد و گفت: ۳ 

عسی لذاره پدوب» هر عوطی پول که ازو 

تسام شد. رقتی دختر اين حرف را زد. تہ تھا پشر. که 
مادر.عن و حه اخشای اراد فهمیدیم که او تصمیسشن را 
گرفته است! و اوري کد که فربای آن روز داهرت پا 
آن عره غرییه که پدر نو باشد *ازدوام کرد و هسراه ل په , 
شهرشان رتا 

ما قط امیدوار برقیم حالا که اخترعان با مرق په سن . 
پدرش ارموام کرده خدا کند اتل خوشبخت باشدا 

امافرهتی روز سار ان بعنی شاد چعد غت پې 
از رسیداشان به ماضد بود که نلفن خله زنگ غوزد» 
گرشی را عادر پرداشت و بعد از اینکه گات فسلام 
«خترم.. راحت رسیدین؟ ۸ دیگر حرفی تة و قط گرش 
کردا در همان مات سرنوشت تی نیز تهیین شد نا در هنه 
حمر مت مکی | 

(املمه و پابان زندگیتامه در شماره بهد) 
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شباره ۳ 












۲۲ ۳۱2۳۱2 ۳2 0002120220020000 0 0000100000201006 204 وت و02‎ ET 
طی #طیقات به بل آیده ۱ ز این افراه فراتی و‎ O ها‎ 
ما موران بین الملل الها خرد‎ 

را هرگ مرم به 


لوخیج دامن 


و وب موم 


ثر خضه. صسمود ری نمی داد 


۱ ِ ا 4 ع 1 
بت امار عتیي وت هیا * ربا وا 
ی عالهای ۷ا ۲۰۰۰ آفراز پلیس, پیش لز ۲۱/۴ میلپون دلاز ہرگ چرپ ای نقصضس‌سر 
۰ ماين حاصل یلته و ران یی الملل ترشت این توس ۳۳۳ 
به ب ری تاجای ماشبن هاست, !| بت از این یلع تتها ۶۸۳ ۰ فلار آن فریافث شوه است» می کتلد. 
به قر هی رسد دصر هر آین نپان صدرنشبن است. زهرا برای ۱۵۹۲۴ خطای باراک 
رد ۱۷ میلیرن لار چریسه وشت شده که الراد درلتی انها ۹۶۵ لار آن وا بر دات 


۱ 
سک 


جالپ اینکه لیروی انتظامی سورتان اخیر اام کرد از ۲۲۵-۰۰ دلار جریمه مایا 
۳ ور چ م ۴ داختداند, مرن کوبت ك گوتی اسر ۰ بر 2احیت 


-.َ 
anan" “٠ 
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خلنها. ا کار تاد باشید که پا پرشیدن کفشهای پاشه پهن و بلند مد روز خیانت بز: دی( 

را هر ررد پاهایدان مردکپ می ریا 
و مت سم ن کفش‌هانی, مفصل زاو طویری یی ری شب[ 
برت حرکات پرشی انجام داده لج الیته بابد کشت تتها طول ۽ باشته 


بباهی به طاهر تازه سابد سمی باشد 


0۰۰۰ ۷ همان نا و واه 


TES PE E 
و و وم موم مه‎ OG E. 


۰۷ اه 





۰ ۶ 
۰ ۰ ۰۰ م هه 


مرافب وبتامین ۲ا8 پدنتان باشید 


وبت‌عبنها در بدن انستن نف سبار مهم را افا می کتند, مطالعات تشن هی دند 
یک تفر از شش السان ین مین ۷۶یا ۲٩‏ ال با خطر کمپوه وبتامین ۲ مراجه ات 

برو گران : بر همین ارباط عون ۲۱۱۱ بار را موز و زسایش قرار دادند, ۵۱۰ 
لغ اند ر تقر ویامین 9۱۲ اندر که آتھا رآ در معرض خطر آسیب نیستم عصبی و 
کم خولی قراز میفاة؛ و : 
رر مرثلی رامین 
حلوی 8۴ هستتد و پا 
اسفانه از آنها عى تولن 
خطرات ناشی از قفر 
این ویامین را پرطرف 
کر آلیته مایم غنایی 














ماقی غداعی پار انید و عفدی استه اما دربن حال خیلی ززه فاد شده و در 
اف راد ابهاا سارى مي تد په همی علث, مردم سعی دارند از ماهیهلی آماده کنم که 
سال پان په ابل مور آغلب به حوضجه‌هان نگهداری ماف زنده مرآجعه می نند : 

کے جب ابنگه پنخه وفتی ماه سید شده و په اپن حرشجد‌ها متفل می تود فر 
دنت مراد سي غامي ب وخرد ی ید زرا برش مایا ار هر سظع ی کنر از 
سطح اپ سکان ند کیان فرار ند جر بدنشان, سم ترلید میود از آن جنك 





می توان به گرب سای خرعدگ ی 
پک در اهاي وحشی وجود ارد پهنر است در صررت تعاپل به خوردن عافی, از 
+ که لبلا عي اند انلام کتیف. 





وه و ++۰_۰بنط ۱۱۹ ۱6 ما ابا وا ۲ ی رگ ورن ملی ی ار 
۳ بک خن ر کوتاه ب ای درغان سکسکه إليتبات و غلات حاری 
: : فس ۱۱" د بافن. | 
ا مزده بے اراس که زیلا سکسکه می کتند و از ابن موحرم رج هی پر ند تبات : ۱ ی 
1 رسن ۱ Fے,‏ 
: حص کرده هدن یک فان چايخوري شکر شک می تاد په سرت سگ 
زا لد ازرد آین یرہ از هر پت نفرء تھا رری پک تفر اثر تگرده است, 
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۸ شمارء ۳۰۲۱ 
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اطلاماتی تازه دوباره غذا 


رورش ن زبترن لسبت به کره و مار گارین چربی الا شده کمتری دا رد به همین دلیل مصرفت ‏ 
أن کلسترول را بالا نمی برد میزآن ہے یز ازییای پخته ےار بیشتر از فز مرچود در گلایی و نال 
گنده ست به‌طرری که دز فر پساله لوییای پت ۱۴ گر« فر وخره ارد حال الکه فبت 
مان در کلابی و در قطعه نان گندم. هر کلام چیزی حدر چهار گرم یر رچود دارند. 
پیشتر افراد فکر می کنند. خوردن روزی پک لبوآن شهر. گلسیم موردنیاز پدا نشان را نا مین 
می د :حال آنگه رز زانه چهار لیران شیر می‌نواند ۳۰۰ میلی گرم کلسیم بد دن بیخشد و پیش 
زاراد مسن پاد در روز ۱۲۰۰۱۱۱۰۰۰ میلی گرم خلسیم دریالات کلف زیرا عط پرکی است‌خوان در 





#ووم همم هوجو وه موه نه موه مه و 


ات ساسا 6 ان 


نها بار پالاست. 
ز ‏ ر موره وینامین ۶ پاید گفت, خانما روزانه به ۷۵ عیلی گرم از آن احنیام نا رله و مردان 
ژبابد زوزی ۰٩میلی‏ گرم ان را مصرف کتتمء یک للوان آب رخال بازه ۱۲۴ مبلی گرم ونان 
م 0 رہ درخالی که ایمیوههای پسته‌بنذی نها ٩۷‏ میلی گرم م ویتامین 0 ور ده 
ی 6 ود هب هه ۵ ۵ ۰ ۰ ۱۳ هه مخه ‏ مصصد 6۳46 ف و a‏ 


دوستان فنال پل یر 


۳ 
1 
3 


ژزنتیکی دارد 
7 . 
الیل اپنک پرخی ترجرالان دست په خردکشی 
می‌زندد. و ری هرگ رز گر اہن کار هم از مارزشان 
خطرر تس کب ریه یکی دارد | 
ا رس ۲۰۰۰ ختر ده فلری » جراز 3 که کاملا په 


۰ 
۰۰۰۰۰۰ 


۲» 
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n <a EID 


کم 
ازادنا f‏ به با یف ر با 


سوب بو و و 
۰۰۰۰ 


وس ان ای چا با ماباب اب 


مدا 1 تقار تهای و حپان E‏ ۳ 
آلریذایی‌ها است» 

خی پس از آینگه محقفان دا بل دیگری چون یسازی روحی و آلکل را براي توضیع خودکشی ¦ 
باننند. با رهم تاه زی ار یه ارل 2 ات فض خردکتی آکرچه په تبرت لات ورک أ 





را که رند جایژه وبل 


ماب بکوبید. 


حالا نام چند تین از 


ما اب ما وا ناب 
دس«««««««««««س««سسس««سس«س«بپ«سب«سسسسسسس۷س۷ 
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در RD) Eo‏ ۱۰و و وه 


درسنشان با په خاطر | : توجوالان سی لود اما پخصوص ین دختران توجوان مععرل است» 
وریا که < فر شکلات ؛ٌ خبق یک تفر خواهی از داد مس آموزان دپ نهد حدوه ۱۱ دزصد «ختران نند. دز سال کد + 
۱ شا را پاری کرده‌اند.: دی فزدد ووی گنا پس از ورسی دوفلوها مشخصی لد آرایش اتیک می توائ در 
: ام نچ راز لماند ر ٣‏ زمیزان خرد؟ کی نرجوالان دا بر زیای بگاذارد. ۱ 


ن را بگویید که در شما ابجاداتگیزه کر و چیمهمی ر را اتان تاغماند: 
2 رابه باد آوریه که بالخ کپ افخ برای شما شد؛اند. 
مشاهده بی کتیذ که شا هرگز نمی نرانید افرادی را که لطفي به شما 
کرده‌اند با یری در زب کی بان عاد‌اند قزاموتی کید ابا شاا ااا تام ار اد 
:بر دا زره ای و ندیم خر باورید» 


حدود ۲۱ درست از موقلوفا: پس از اینکه پکی از طواهرانشان دست به اہ ی کار زفند. الما نید 
تسم په خودکشتي گرفتده ر شاید آین ال ریشه ژنتیکی «اشنه باشم, 

ال عرامل بیرولی کا لے زیاس فر رقنار های توجرالان عاره برای ثل ۰ فرصت ۱ ژ هخترانی : 
و که دست بہ خودکشی ر شم یکی از والدینشان الکلی برد.اگر فرش کنیم مادر یا پدر الکلی: مشکل : 
ززتتپکی دانته و آبن حقت را به فرزند خوه التقال فاده باشتد. میکح امس در لوجرأن په صر رتا میل ؛ 
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آین کار ازمایش خرس است دا يايد ضا له مهم ر زندگی عملکره په خودکلی جلو+ کند. په علاره مشکلات زندگی در محیعلی نا رام هم سی تراد فرد را به موی 
ر اف را؛ است و ه مرفعیت ز رو نشان» خودکشی سوق دهد. 1 
ہیی خوا ہی می شود 
: طبن مطلمه HG, EOIN‏ که باعت ہی فرابی شپانه 8 
راان و زان مي شود به ترلیپ زیر اعت : 
:تبان ثر شبها به علت فکر کردن به مساللی دانند ترس از : 
ڈیرۍ>اطاقة وزن غود افناه وزن هسر تان تفل ز حسابها : 
دا جصی نان ی وب مشود 1 
ا غرامل يې خوابی مھا هم عبارت انت از فگر گردن به : 
: صاپها و در دای خم سجن فا سلاعتی | 
دوسا و خانواده و ترس از بیری» ۱ 


شماره ۳۰۹ 













شاه صفی (۱۰۹۲ ها حا فم که مزا 


رردخانه و پعضی عخارجی از این قبیل . پدون . 
آنکه به شاه پلوید و اجازه بخراهد ,په حکم | 
تخضی خود عرارضي مختصری په سپدهای میوه | 
که واره شهر می‌شد. پسنه برد. 

خیر به شاه زسید. به قدری متقبر شد که حگم 
کرد حاکم را پا زنجیر په اصفهان بردند, پسر این 
ناکم از کارگران تزدیک شاه بردو گویا توتون ر 
چبق مخصرص په شاه می داد (ظاهر للیانجی برد 
شا« صفی حکم کرد تا پسر سییل‌های پدرش را 
بکند: بعد بینی ار را پبرد پغد گوشها و چشمها و 
دست آغفر سر او را از تنشی جبا گزد؛ بعد از این 
کار, شاه پسر را به جای پدر حاکم قم کرد و پیرمرد 
عاقلی را په نپایت ار عقرر داشته اما حکمی که ار 
راا ن ہہ فم فرستاه بااین مضمون پود که «آگر تو 
از آن سکي که په هرک رقت بهتر حکومت نکتی. 
لو ړا په مخت‌ترین شکتجه په فتل خواهم 
راید » 


روزنامه «شرف» که از بهترین روزنامه‌هاي 
موران علطت لاصرالدین شاه به‌شمار می‌آمد و 
در موران مظفرالدین شاه په نام «ترافت» په 
التشار خود اداعه می داد صفحه اول پا روی جلد هر 
شماره خود را يه جاپ تصویری از شاه و «رپاربان 
پا سران عمالک خارجه اختصاحی می‌ناد ولی در 
صفحه اول شماره ۲۵ این روزنامه مورخ 
ریم ول ۱۳۰۲ عجری قمری برخلا مصول 
تصویر پندگی چاپ شده ر در صفحه از چهار 
صفحه رو نامه تیر به شرح شکار پلنگ از طرف 
لاضرالداین شاا اخصساص پافته انت ترح این 
شاهکار! لر جنین است 

کوههای قر درشان لپه و جاچرود يه وأسطه 
سیاری شکار. پلنگ زیاه داره. چنانکه بندگان 
اعیحضرت توی خشوکت همابون شاهنداهی 
خلدالله تعالی علکه و درل تاکترن فریپ یت 
پلنگ. در ابن شکارگامها به دست مپارک صید 
فرعودهاند, از جسله روز بيست و یکم ربیع‌الاول 
که مرکب عماپوتی. تشریف ارمای دوشان تہ 
گردید. یک پلدگ په دست سپارک صید شد و چند 
تفر راهم رطسی کردا 

باز په فاصله سه روز دیگر که روز نست و 
چهارم همین ماه برد. پندگان همابرن شهریازی. 
تشریف فرمای عوشان‌تپه شدند و درحاگی که پرات 


شباره ۳ 

















هنگام حمله چنگیزخان مقرل په ابران دحمد 
خوارزمشاه درصدد دفام برآمدء ولی از آنجا که اپ 
رفاعاری اسنالدارش اماد لدلشت, کر پراپر حسله 
مقولان به جای آنگه همه سربلزان مسلم را تحت 
قرماندهی واحد در آورد و لهایتاً پیز خود رهیری را به 
ست گهره. نبت به گاری نسنجیده و خطرناک زدو 
لک بان هر ملقد را به‌گونه‌ای جدا از هم در پادگانهاي 
محزا و دي شهرعای درر و نزوگ عم کز سات 

ابن پادگانها اگرچه در بیتتر مرارد از حسابت 
سکته برعی پرخوردار پردند. و غالا نیز دلیرانه خر 
برایر حجرم مفرلان استقاست به ضرع ادند. ابا 
هرگدام چداگانه پذ وسپله نتجاوزان سفرل نایره 
شدند. نا جانی که پلاخره ہس از مدئی سرنلسر 
آسیای مپکه < جن خوارزم + په تصرف مفرلان 
درآمد. سیاستی که چنگیزخان مفول برای حمله به 
مناطق انخاد کرد بود. سبلت کشتار و ریرالی پود 
که قبل از آن ايله داشت په طوری که اگر هنگام 
محاصره شهری افالی به آسگنی و ہی جرگ تسلیم 
می‌شدند. به نها امان دانه می‌شد و اگر شهری پس 
از پایداری طولاتی تسلیم عی‌شد. آن‌وقث پود گه 
فرسان فتل عام دسته جمعی مردم صادر می شد 

برای مال هی ران په مفاوست مردم تیشابرر در 
برا این قوم غرنخوار و اردگر اشاره کرد. پسر 
چنگیزخان #ترنی چې از ابود کردن عرو رو په 
سوی لیشلیور گذاشت, قبل از وی طفاجار × - داماد 
چنگیز پا ده هزار لشکر دا مور قتح لیشیابور شده و 
به دست مرفم آن شهر به تل رسید: برد. به سین 
جهت «نرلی» با سپاهیان و عچهبزات کامل صم به 
فنع تیشایور گرف. با رجوه این عردم شهر سه روز 
عفارعت گردند ولی عر روز چهارم شکست حور دند 


و شهر به دست مفولان افناد و آنلن عمه مردم را 
گوسفتعواز په صحراً راندند و په کینه کشته شدن 
#طفلار * بسکنه را = به‌جز ٩۰۰‏ انکر = په کل 
رسانیدند و شهر رآ چنان خراپ کر‌ند که گریی برای 
کنت آماده هده برد. بنی از چندی زن «طفاجاز وبا 
ت هزار تن سیا از راه رسد و آو تز هر که را که در 
نپشایرر پات په قتل رالد 

عمجنپن در سال ۶۱۸ -ق مرڈمنی که پس از 
قل عام موو مجداً فر آنا گرد آمده پوفند غلیه 
مغولان واره چنگ ندلد. ولی طفیانشان به رسیله 
یکی از سرداران مقول - توریای * مس رگوپ شد و در 
ابن واقعه نیز صدهزار لفر کته شدند, #رریای» 
پس از ابن گشتار از ترس آینکه مبادا کستی زنده 
پاشند و مجدداً سر په شورش بردارند سا مورانی را 
در شهر گمللست. تا چنانچه کسی از دم یغ جسته 
باشد. وی رآ یایند و به اتل پرسانند. ما مرران پس 
از کازشهای فراران چون فرعی را زنده تیانند. 
متوسل به حمله‌ای ردیلاته شدند و مودتی را لاجاز 
به انا گفتن کردند, به این ریب عردمی که در 
جابی پلهان شد. بودند با ابن عصور که مقولان از 
تهر رفته‌اند ار جأن‌بناه خویش یرول آمدند و 
گرفتار شدقدم: 

مردم هزات یز بعد از قت شهرتان ترسط 
انولی» آگرچه هدای په ظافر از حاکم عفرل امطاعت 
گرفند, اما در خفا هسته مقارمتی انشکیل داوند. و در 
فرصتی ملاسب عد ژپادی از مغرلان را په علا کت 
رسالدلد. رفنی خبر این شورش په چنگیز رسپ 
یکی از سردآران خود به نام #اپلچیگهای» را پا هکت 
هزار سپاه فا مور سکوب مردم. و فتم محده هرات 
گره و ستور داد که این‌بار هبج کسی از مردم شهر را 
زنده نگازند: فرسٹادہ دید چنگیز یس از هقت ماه 
محاصرء هزات و جدگی وسح با رزمشدگان شهر. 
سرالجام موغق به قتم شهر شد و سیافیالشی على هقت 
شباله‌روز پش از بک میابون و ششصد هزار تن را 
به قتل رساد ند 

فاسدء مسر لم مار مد از مهران 
















جرت اروخ چنی بای تربا لد در 
سکستی سااشال فو 


قدیم توین پادشاه تریاکی که شناخته شده سلطان 
مسعود غزلوی پوده است: به این الیل که او در صفر 
۷ حرش به جنگ با طفرل پرداخت, و غلت آلکه 
پر طقرل پیرزز نکد اپن پرد که سافان مهود اند کی 
ترباک خورده و کامل تخوابید. بغد از لماز عشاء پر 
فلی سرار کے و قیلبان چرن. میات جرات 
نداشت فیل را نشد براند و فیل آرام آرام می‌رفت و 
سلطان خواب ہرد تا نزدیگ محر و به این ترئیب 
زهان متاپ از دنت رفت. درحالی که اگر خواب 
لبود سحرگاه پر سر طقرل فرود می آمد. 

و تروانم تاد اہن تختین جای پای نرپاک در 
شکسن ر عدم مرلقیت پلشد, 














دختر ی ۷٩‏ ساله تم که په خالر شکسته هر 
یک عشق «چار ناراحنی‌های عصسی و روانی شدءام 
پبه‌شکلی که په عدت عو سال مشفول مصرف دارو 
یرای اختلالهای عصبی هست, به همین خاطر 
تتوانستم حش دیلم بگیرم و خلاصه احسیاس می کتم 
که حرشیختس گذشته دیگر یه من بازنعی گرد فمن 
ایک خلوادهام عرا مار مي‌دانند و عامرم با من 
پذر فناری می کند. ز-ع از مشهد 





نخست آدکه هکت فز آین‌گونه عنی‌هان 
کونانسدت کاملا طنیعی است و برای عند اتقاق 
می‌افشد؛ چرا که اصرلاً این عشقها برمیثای 
اصاسهان ناگهالی و غالا دون غکر پدید می ید و 
اگر هم شکست پخررد مهو می‌شود» اما آنچه مهم 
است اپ وافعیت است که زندگی باید ادامه بابد و 
یامه عم می‌ باید. شما لباید به کر خشفی پاشید که 


عن شما خارج شود ابا این انظار را هارم که سعی | 
کنید با آن را از ذهن طارج کنید. 


شما پهترین مولعیت را پرای انصام ابن کار 


اب ر آن با بر نا حنا حفانه گلاتد یا 
تحصیل شما فم فدای تفگری که «با هر معذرت 
rE pea‏ 
ایت برای فراموش کرتن بک عادت په لام عل 


پاد از عات دیگری بهزه گیرید: با نوجه په سن شا 
پهترین خادنها همالا صیل می باشد , ببایید آن عن 
را تبدیل په پک نهرری پلندپررازانه کید ر با 
عدفنندی به‌سوی تحصیل پروید. اول دبیم و بعد عم 
بالشگاد 

شما تا مرلهی پمار خراهید برد که تر هن پیمار 
بالید: اگر دمن خود را تیر دهید. هبج احتیاجی به 
آن باروها که ءاراي عزارض حالبی عدیده هستند. 
تخواهید بلنت. رفتاری که از اطرافبان می نید 
اگرچه قابل افا است. آما به زعمشان چنین تشخیص 
عاداند که از این طریق من ترانتد در تماش رک لازم 
را رای بهروت آمدن لز حالث عصیی, اپجاه کد و 
شاید هم در این کار مرفق شوند. اما من شخصاً به این 
طرین علاقه‌ای ندازم؛ چرا که نسقدم شا که آنقدر 
غعن آماده ر شکوفا داید که په آساتی عشق را 
نیرید و أنقدر فلیتان گنجایش «اشثه استء ہن پلید 
از هدان شک فای فی و بزرگي قلب و روحتان 
استفاده کرد و از آن خلرح شوید و وتان خوب 
می‌الید که باز هم خشق بدمرا۸ شنا خراهد آمد اما 
این پار دنا سلح به احصیلات و قدرث کر و 
سرانجام نجریه پا آن برخوزدی لب خراهند 
داشت که به خرشځئی خواهد انجامید. 


راز 

برافرم ۱۵ سال پیش ازدزاج گره ر صاحب «ختر 
و پسری شد فسمرش پاافاسله پس از ولد لوزاهها 
از چهان رفت و برادرم پا مدقت دوقلرها را بزرگ 
کرد« اما حجدیاً پا دخشری ازتواج کرد مشکل 
اپنحاست که ده فلر‌ها اکنون ۱۲ ساله شد اند و هتو[ 
اطلاعی از اپن مرضوع ندارند که مادر رالمی شان از 
جهان رفشه و مور می کتند که مادرشان همین رن 
است که کون ۲۳ ساله می باد آپاوقتش زسیده نا 
رافعیت را یه آلها پگرییم؟ نامر کیانی از تابیاد 

سح : 

قدرمسلم اہن است که شما یش از این 
نمی توالید مسا له را پتهان نگهدارید: چرا که په خاطر 
اخثلاف سن طیعی مان نامادری و فرزندان آلها 
مترجبه خواهند شد که ار تمی نواند. مادرشان باشد؛ 
جرا که اھا در حضو ده سال پا آنها نفاوث سنی فارذ: 
بابراین پیش از آنکه آنان طلین شوب بايد در یک 
گفتگر به اشاق فرزندان جرللو۔ برادرتان و سرش 
این سسا له مورد بروسی قرار گیرة و راقعیت په آلها 
گفنه شره. اگر هرجه زودتم په فرزلدان گفله شود به 
دلیل آحان بودن عضم آن برای , کردگان. آسیب‌های 
روالی په آنان زارد تعي‌شود. مهم ین است که اہن 


آخبر کم می کند و ہاہد پرادر شما به‌خاطر داشته پاشد 
که در طرل یک هفته تیل و پک هفته پمد از چلسه 
"گفتگو رفداری بسیار عاطفي با فرزلدالش داشته پاشد 
نا آنان درمیان فاش شن ماجرا, روحچه قوی و خوی 










داشته پاشند و پس از نطلع شدن از خبر هم تا یک 
هت نباید «جاز اضطراب ر تشهای خسبی رتد تا 
مفدرتش شدن ذهن آنها جلوگیری به عسل آیدء 


بد زبان 





۶ ساله هستم و درنظر درستانم پبپار عردب 
من باش اما چندی الست که در حکالسه با اقرا ممکن 
انت از در پا مه کلسه نه‌چتدان پد استقاده کتې اما . 
ج از آن پشدت وچار عذاب وحدان مي‌نرم وبا 
بها په فکز قرو مي‌روم که چرا این حرفها را زام 
در صورتی که می‌دانم چندان پد نبرده و طیعت من 


a‏ سمیرا - ن از مشهد 

می داید این نگرانی شماازچه خبر می‌دعد؟ کا ' 
به جمع پز رگسالان می پرلدید. عر نلیچنه انتظظار شما 
از خردتان اقرابش پافته است و هدگاس, که گلدانی 
تاجوز به کار می‌گیرید. په‌خزد تهپپ می‌زئید: آمن 
پک تھئیت داهنجار و ملفی نیست ‏ نهاید بآ په 
مببرژه‌اي پر دازید که وجدانتان را گرفتار کند. بلکه 
اصولا برای سخن گقتن شیوه طامی خودزا الاب 
کنید ر برای هسيشه آن را پە کار بگیرید. پکدست و 
یکتراخت سخن گفدن خوه جرلی از نشاله‌های یک 
باوخ فکری است و قسشی از عریت ما را تیر 
تشکیل می‌دهد و شمسا عم از آنجا که مشتقول 
جبع آرری اجزای هوبت خرد هستد. به پزخی لز 
رفدارهای خود مشکرک می‌شوید که تگران‌کننده 
زیست. پلکه نشدان از این می‌دفه که ثسا اولا نهتی 
عتفکر عارید. و انیا از اناد کردن از خود نمی هرا سڈ 
و بعد هم خرد را انساتی مدب می اتید اینها 
انتازژهای عناسيي برای احراز هویث بهشمار 
می رولد ز سلامت ذعلی را مین می کش , 


a 
@." 


شماره ۳۴۳ 





حافظه خود رآ از دست می+هند و پا کردکانی که به 
چت خادنه پا مشاهده عادته‌ای قبرت نکلم را از 
فت می‌دفند و يا سیستم شنرایی آلها دچار تقصان 
مي گردد. فر برایر چلین پيشامد‌هايي معمولاً کو د کان 
و نوجوانان آسیب پذیزتر هستند. مهمترین دلیلی که 
می توان برای واکتش هایی از ابن دست پیدا کرد 
خالا ترک عصبی ( 8۴0۵۷06۷۷ وا ۷ ۱۷۵۲) 
ماجرای قتل و یاضرب و جرج خشرنتمار برد و کی که 
از فیدن چنین صحته‌اي پر روح آلپفش واره اعده 
پباعث شده که او دچار فراموشی شود قدرت تکلسش 
را به بکیاره از دست بدفد. للشترا گرده ز... 

الیتہ تاف‌جاریهای خفیف‌تری شم وچوء دارند؛ اما 
حناکتر آمیب روائی که آمگان محقن پیدا می کنند. 
همانهایی هستند که در پال ذکر کردیم: 

من خود په مراره عدیده‌ای برخوره کردام که 
پک ناهنجاری طولاتی پراثر وفوع جلابه‌ای گرییان 
تخص را متگانی که کردگی بیش نبود گراته اما 
این حوضوع از دید رالایتش پنهان مانده و شخصي با 
در اپن عقطم ناف‌جاری تسرد پیششری پیدا می کند. 
برای تحلیل بهتړ و یبر جر أبن مقوله به پرونده 
«آفر انا روی» تظری س افکنيم. 






0 آجریاا ۳ 

آدریلا دختری ۲۳ ساله پود او را در سال ۱۹۹۴ 
پدر و مافرش په بره من آورهند. او فدرت تکلمش را 
۴سال پیش عدگابی که ده بال پیر نداشتء از 
دسث اد ہرد الت پنابه گلشه ماذرش < خالم رری = 
آجریاتا نا آن مان «خحری شیرین زیان بود اما بامداد 
یک زوز ناگهان خامرش تند و دیگر هیچگاه لب په 
من لکشره. طی فو سال یهد پدر و مادر آدریاژا ار 
را لزغ رگوله پزشک و متخصصی که پد آلها معرفی کده 
برد براش وخم آزمایشهای مربرطه و سمکن و حتی 
نامربرط ووی او اتجام گرفت: آنا پاسخها یکسان پود 

#عیچ نفصان جسمی و با آسیپ مفزی در آفریانا 
عشافده عی‌شوه؛ مشکل صرفاً یک شرک عسی 
است که او را از سخن گفتن باژداشته است» 

الینه آکٹر آنها به پدر و مادر آدزیانا آبن نوید را 
خافه بود که عدم یکلم ار می‌نواند پک ناهنجاری 
موفشی باشاء و او به اجتمال قوی قدرت سخن گلتن را 
دوباره به دسث خراهد آورد و برخی نیز په آفاو طلم 
روی گفنه بردند که منکن است با وارد شدن یگ 
شوگ روحی فیگر به آدریالا أن قسمت از سیستم 
اعصاب ار که پا از کار اتتادن مسیب خاموشی آمریانا 
شده تحریک شود و او دوباره زیان پاز کند, 

ابن گفته‌ها نا حدرجی به آقا و خائم روی که ها 
فرزندشان را آپن‌چنین درمائده بافته پردنده آزامض 
مي داد اما پس از گذشت دو ال همه انپدها مپدل په 


0 


شمازه ۳۰۳۱ 


اتکلم خود را پلزناید: آنها ج مریی خصرصی برای | 
آدرپلا استخدام کرد نا روزانه پا شچوه‌های . 
گرلاگرن کفتاردرمالی ۲۱۵۶۵۵۷۱ 50۷) پا 


باس ئد و آنها پرای نخستتین بار مواچه با أبن 
وانعیت شدند که منکن است امیا هرگز قدرت 


آریالا کار کتد؛ اما اہن هم مور یفتاد. 

من با مطالهه پروتده آدرپانا متوچه دم که او 
اصولا هیچ سعی به گفتن لس کره و فقط با تکان دادل 
سر آن هم کاعلا خولسم داله. پاسخ سوّالهامی را که از 

در یک گزارش غواندم که آدریانا به‌شکلی 
راکنشی ندبان می‌دهد که گوبی لوآن سخن گفشن را 
بارد اما پا لجبازی نسی خراهد حرف بزند, شنوایی او 
کامل برد و از آنجا که دختری پاهوش برد مادرش او 
را به یک مدوسه ویژه فرستاه که عر آنجا یا گودکانی 
که دجار مشدکلات گقتاری با خنیداری بردند: کار 
مید و امر تحصپل آنها انجام عی‌شد اما پس از 
چند روز یکی از مریان مدرسه به عادر آدریشا گفت 
که ار هیچ مشکلی تاره و از هوشن کافی بهره‌ستد 
است و می‌لواند حتی در مدت مصرل به عصیل 
پپرهازء و فقط حرف نمی زند. 

بدین تریب از مصیل را په‌شکل عادی و سانند 
کردکلن دیگر آغاز کردو میس ہم ھن طق سان را 
نیز به پابان رسائید و بعد هم واره دانشگاه شد و در 
رشته مصمه‌سازی مشفرل تخصیل شد. البنه من 
متزجه شد پردم که دلیل رافی انتخاب چنین 
رشته‌ای ابن پود که در مجه سای او کنرین یلز 
را به سن گلتن ءاشت و این ټفشی این کنند» در 
انتخاب رشنه حصیلی آدرپاا ابذا می کرد 

آذرپانا نا پایلن نو سال آغازین در فاتشگاه 
تحصیلات خود را چدون ملبکل پیش برف آما از آغاز 
مسال سوم به جھت پحرآنهای مقطعی که در رقتار شود 
پیدا می کرد «چار افت تمصیلی شد. او چه در منزل 
و چه در اجتماغ بسیار عصبی و کم طاقت عی‌نمو« و 
په هر بهکندای بنای ناسازگاری را می گذاشت و از 
آنجا که فلثر به حرف زدن نبود و تمیترانست 
ناسا زگاری را به سندگی و با زبان پیان کند. به هجان 
و پااقدام می کرد. این حالاد عصی (۳۷5۱9/18) 
شاید در منزل پد جهت فهم و آرامش پدر و مادز په 
ناجعمای تیدیل نمي‌شد. اما اگر جرمیان جمم بعوی» 
اشخاص غرییه‌ای روی میداد واکنشهای متقاونی 
را پرمی‌الگیخت, چنان که بضاً حتی عده‌ای په 
زیت آدربانا می‌خندبدند و همین یر اسپاب 
باراحتی او را فرافم مي‌آوردو اداعه أبن رضم برد که 
سپ ند که در آراخر سومین سال دانشجویی. آدریاا 
را که اکنرن ۲۳ سال داشت. به لزه من بیباز ند , 


0 آهر بانانی خسنه 
با معلالعه پیشیته آدریائا ر وضعیت فعلی او, پاور 


و هر تحام این مدت کرشید» پرد تا اپن کمبوه او رااز 
زندگی و روند معمرلی آن پازنداره, او عصبای دیگر 
کودکان په مدرسه ابتدابی رفته برد ر هپای دبگر 
لوجوانان بای به هییرستان گذاشنه بود ز بعد هم هپای دیگر 
جوالان تحصیلات دالشگاهی را آغاز کرده پود. 

چنین کرش غظیمی توان خاری‌المادبای را 
طلب می کتد و آمریانا تراتسته برد زام پبازرف اما 
آکنون دپگر طاتش طاق خده یرد علاود بر آن 
انفجارهای هررسونی که برای سن او طبیحی است و 
عرامل و عار معنول در ذهن و چسم پک دختر 
چران. باعث شد: برد که أبن لقص ار در زهنش 
بزرگتر جلوه کدد و تقرییاً چون هیولایی درونش را 
می ازرد هل می‌دالستم که ار پرای حرف زین هټم 
تقعص جسمالی, لداره ر پا مطالعه پروندهاش و 
آزمابشهابی که صورت گرفته برد مشرچه شده بردم 
که از ضریب فوشی تسیا بالایں پرخورهار است و 
گنجایتی قراگیری‌اش بسیار زياه است: اما حضور 
پدیده‌ای منفی, در ذعنتی. اچازه لمي‌داه تا در مورد 
پازپس گرفتن فدرت تکلم کرخش به‌خرح دهد. 
گوس از سح گفتن راغب داشت» 

آز طرفی انامه آپن رقم عم برای ار بسیار 
خطر ناک پرده چرا که فشارهای ارونی‌اش افزايش 
پافنه, برذ و من گفنن که درحفیفت لرعی ابزار 
تخلیه فدار می باشد. در او غاپپ برء و پدپن تریب با 
بسته بودن راء معالجه و افزایش فشار این احتمال که 
کارش به چنون کتید» شود. کاعلا" وجوه داشت. 
پلابراین پلید اقدامی عاچل ضورت می گرفته آن هم 
پا عدف پا گرداندن قدرت تکلیش؛ جرا که هر لوغ 
درمان دیگری باز محت‌الشهاغ این تقص اصلی قرار 
مې گرفت و پدون فلیده پود 

در راه تبل بدین هدف کر پافتن علت ورزد 
آبریانا بد عالم خلموشی بسیار مهم برده پیشتتر 
تحفیق‌های بسیاری در ابن خصرص الجام گرفه برد 
اما په نظر من کامل تبوه و بابد په «تبال پدنده‌هایی 
a‏ اي رات ri‏ 

من از آفاو خالم روی خواستم ناه رآنچه از زمان 
دم سالگی #خترشان په بأمی آورند. برایم شرح هند 
و برای شرو از پدر او خواستم با درباره رفدار و 
مشخله خود در آن زمان برایم لرضیحانی پدهد: 

پدر و مار آذریانا ۲۵ سال پیش با یکدیگر آشنا 
شد و هر ظظرف جنر ماه ازتواج کرت پردند. آنها هر 
دو از خانواده‌ای متومط بودند و السکهایی آگاه 
مسوول و مهریان بدشمار می‌رفنند, از آنجا که پدر 
آمرپاتا تغل مشکلی فلحت و پاید.۲۴ ساعت را فر 
آمادگی پسر می پرت مادرش ترجیح تاھ که به‌جای 
کار در مزل ماند و خاله‌داری کتد تا جیران لیت 
هبسرش را کرده باشد. 




































































پدر آدریتنا 4 که اکلون سور و موه 
ی شب که په عشر از ما مور نش شانی, قاری کرد و 
ام سوت ۳۳ بکی ۳۷ ز ایستگاهبای 

تش نشانی مشفول اجام وطنه برغ او تا پچ سل 
۳3 بازنشسته می‌شد و پا دستحزه اس خو ای 
میا رالست امیراتش زا پگنزاند: رش پة امن 
کت که ر زمان او عازم محل کار خود عی‌ند. 
آفریدا بشدث ہی اہی می گرد و خی ب پذرش 
اویزان می‌شد و به آو التمای میک د که در خک 
پماند . اما په تذریح که آدریالا بزر گتر شد؛ این بی تایی 
از پرون به درون تفل اکان کرد و قلط کاهی چند 
کلمه بنی پر تگراتی برانی حال بدر بان عی گرد, 
همین کته دضم را به خود جلب کرد چرا که این 
تگرانی او تر تابط خاد مي نو انسن به شوک هبل 
بوق انا پلید نان فيق آن متحضی كد داد 
درکی که بر ادرالا ورد شده بود بفین حاصل میت , 

لیے اپنها ت پک نظربه برد و در خالا نظفریه‌های 
بیکر ما یه آن صت پافته ہویم الت پدی آمریتا در 
عانم ویتهای سیاری شر کت کردا بود و فرصی حرفه‌ای غر 
این خصرس للقی سیت اما با این همه نمی توان از 
کا تحار بل‌نگراتی خانواده په اسالی گذت, 

من در موره ماممررینهلی گوناگرن اقاي روي 
پر آدریانا) سوال کردم و از ار پرسیدم گیا هیچ 
پیش غی‌آمد که از خطرهاي مهلکی که بایان 
رحن ابحم و یف ۳ می آمد رای آف یاتا 
لعریف کنید؟» آفای .روی پلسخ باز که 
ی ([امکئن از ابی آم اماب می گ رتم۱ زا از 
مزال نگرالی از یات یر باتشم» 

این گنه ال را تضبت په درا درل راحت 
گرد اما هدرز پک دید مانده برد و آن اپنک آبا 
امکان جات ادریلا خرء جت اتی ا پک 
اند ش‌موزی و پا کلته شدن سدانی از ماتمرران 
اتن نتانی فرار گرفنه؛ باشد؟ بزای ہنتخ پم ابن 
سر نت مرجم و میم ابل را عم د 
افریگا بر م تدافت»جرا که او قادر به سن شن لیرد 
و فز #لزف یک سالی که په وضعبت بحواتی دجار 
شه پره از لوشتی لیر برای شرح امرر طوه خوددارای 
گرهه برد و ترحفیفت به بوعی گرد را از ارتیاط با 
ی بون محروم کردا بوه 


0 یکت اکر 
در ابن میان فگری به نظرم 





مانتجار ر آنش‌سرزی در هثل 
(4, .)اتر لای‌رگاس پدون 
تردید شدیهترین انش سرژی 
یود که می در آن شرکت جسته 
پردم, این انش سوزی په‌قدری 
شدید. بود که پا اینکه خلرج از 
ایستگاه عا مرریشی: من برد ابا 
ولت فذوال از ای 
اپستگاهها در شهرهای تزدیک خراست تا په کمک 
تابد :+ 

سل «اب.جیبام گراند 8 مر لاس رگاس یکی از 
عفلیم ترین و پاشکوهترین هنلهای جهان پود و با 
بر فیک په هشتاه طیقه ارتفاغ د در حدوه تع عزار 
افر و میهسان در آن 4جار انش سرزی وحشتتاکی 
سء بوذ ر صل تلات نکی چە جانی ر حلی 
شده يوع یدر آدریگا بد من یټ که حدرد یکصد 
مانضور اد نشای بر در جربان خاموش کردن این 
حریل و حشتتاک کشته پا مجروم شده بردند.زعاتی 
که من از تاريق ابن حریل پر سمدم , باس آو هر ری 
مارا هر تعجب قرو برد جرا که تراسبر ۱۹۸۰ ارخ 
این ريق بوة و این تقرس ] زمانی برد که دزی از 
سکن گفتن بازایستاده نود 

رتش بهدی من رای کسپ اطمیان بود و لام 
بود بدانم گه یا انریا در هنگام وقرع حریق, از 
۳ مت بو مر EEO‏ گا بردویا 

نم ايده پدرش بد من گفت که ار قق یک دقبقه 
فرست پافت با پا لفن پا هسسرشی اطلاع بهد که 
پراي این ساسوربث غازّم خارج از شهر است و #صرر 
لمی کرد که همسرش چنین مرردی را برای آھریاتا 
ناش کرک پاش اما زغالی که این پرستی را پا خانم 
رو مطرح کردم ابتدا او با اطمینان از اطلاج نغادن 
به آفریاا بخ ن گفت ر سپس سالد ایتکه دررد 
بان ب نت راهان کح 

«یک دنه دا سل کید آه حالا بار آزرم 
زمانی که من در آن تناس عافنی پا شوهرم تیت 
می گر دم اسلا کتارم مشه زر مشفرل انجام 
تلف مذرسته پره و باعل واتی که کک چم 

عد ار به‌سوی لفویزیون دوید و آن را روشی کرد و 
منانسفانه گویا اسامی, کانالهای نلویزیون مب 
مشفول بخ آن اتش سور بودند,» 

من پرایم صحل شد که آدرپالا صتدای پدرش را 
در آن‌سوی سب که سراسیعه به مادرش جر مره 
ماسورپت خود اطلا + می عاف مه 
دلیل به‌سوی تلویزیون وفته بود از واقعه پشتر آگاه 
جرف RSNA‏ زا 
عرحین نش وزی مهیپ در هثل (6:8.) میلو 
از سحنه‌های وحشنناگ تل حرم از یات 
مرتفم برد و هر ان ميان خرب په پاد اور ذم که تردبان 





رسیدا و از پدر آدرپنا پرسیدم 1 ی ۰ ۱ مج 
کے «مهلک درے فاجعدای که | بلندای: لردیلل قرط گردنه و جال پاختند, ی با 
مشت کنتده و رهشتلاک ہرد جه پر په دختزی ن 
ساله که بداند پدرش هم سگ آنت در میان این 


| رتم کون بت په سر فی برف 


شا په توان ماضور. 
اش یدای در آن شی کت ؛ 
کرهه‌اید وه 

او پدون مکث پاسخ داده بود 


بسیار بلند ملق به کی از عوتروهای آتش شاش 
اگهان از چائ کنده شدء برد و چتد ها غور چان په 
کف هر بای دیدگان وس" TTT‏ 0 
ابن تصاویر حنی 


پراش لو 


0 سو ات دیگ 


آگنزن یگ له مواره بر هم منطیق ده بود و 
برونده قرو رقت آذریگا یہ کرک تکل رتد ابا 
سوال پزرگ آین یود که چه اید کردا پاسخی که در 
این گوله مراره په ذعی امتال ما مین رسد اپ است. 
هشوگ پگری 

یاپد آنریگا جر مرابر یک وافعیت تکان‌دهندم 
البته پە زعم او افرار می گرفت و ما ابزار ان واقعپث 
را در دست داشتهم. اری. هتل (08,42,18) در 
لاس رگاس که سالها يعد تعمیر. پازساژی و 
راانداژی شم من په پدر أو و مادر آدریانا گفتم که 
باید به اعغان او په لای رگاس مقر کنید و یی آورا 
به عتل عذکرر رید و پا اساتسور شیشد‌ای, که در 
کار فشان و مصل یه از نميه شده و خطضی 
می‌توالة فر جین پالا رفشن تمام مناظر اظراف را تگله 
کند. او را په آخرین طبقه سید ز بهد پر گردید. 

من په آنها گفتم که در اننظار محچزه باشند. چه 
این نقط پک درمان است و هسکن است په زملن 
پیشتری لیاز باد اما مل کردن به ان الزامی 
پدر و مامر آهریانا با جان و عل پذیرفنند که به أبن 
سافرت دت بزنند و مین هم در انتظار تبجه پاقی 
عاندم؛ البته چندان اسید په درعان فطمی ,ر فرری 
لداشنم آما عفریپا اطسینان داشتم که فر بلدندت این 
عمل می نواند مور راقم شود, 


کے 


UO 


اراتا په أن سفر یک زوزه پرهه خد و په ربن 
طفه هنل (54. :)نی راه یافت. مافزش که تسام 
مدثا هست از را فر سث داشت به مین گزلرشی با 
که باه بان به کیت می رز ید و من از نید ازی 
ادریانا متعصرف شوه و این عراعل را پتل تکند 
دستش را عحکم در دستم نگاه وات بوفم.ه اما چا 
تمام این اال از حرف رفن خبری لبود و ادرالا 
مجان خاموش باقی ماد برد 

مج به آتها که کمی غا پوس په اقفر می‌رسپدند: آمید 
نام رکفتم که پاید با مل کد ر شفید رمان بتواند موثر راقع 
شود ماهر عل خودئیز کمی ما برس شد بوم و تسبت په 
ابن روش فرعای افتقادم کس ست شده پود؛ 


وروی ان ۱ 


چند رور بعد زنگ تلفن به صدا در آمد زمانی 

که باسح وام قر آن‌توی سیم دا سکرت بود آنا 

صدافای کنگی تاه می تند. من آنانه گذاشتن 

گوشی بر سر جابش بردم که صدابی به گوشم رید 

۸ہ ال اہو < کی شیچ از = اهر ی ی 
ان 9. 
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شماره ۳۹ 


















دز یج و کم دادگاه 





از وادگاه که تردن اند ترو په رقم کرف 
مالبرش پا دثوایسی جلو رت 

* چی شد؟ 

+ هیچ می خواستی چد خشزد؟ می گریند دلابلم 
لقع کت نیست» بابد و کیل ِ- خیم از خهده 
این کار برنمی اہم 

به جای وکیل گرفتن بايد سید راراضی کتی. 

رن ننده محتالاری کرد 

+ سعید؟! او حالس ات هن ۶ اخر م با از 
زندگی کت ولی بللاتم تدهد. 

وتتی جثر رفتم و خرده 
بی‌خرضلکی گفت 

“ابن روزها تدر برای عمه جرددل کرده‌ام که 
دیگ خنته شدءام اسلا ې تایده‌ان دازد؟ بر ااست 
هپچ نگویم. 

ستزص 

می‌خواهی من داجرثی زند گی قر رآ تخریف کے؟ 

پا ی حور صضلگی عالهعایکی را بالا انداشت ر رلت 
گوشه‌ای تم 

هقت سال پیش عررسی گرفند؛ غر دو نایشان 
سپلک دهاند. رفتی مذند خواستکاری وتء صه 
لرل و شروطهای مارا قبول گردند آولش ابنکه من 
شرلا کردم ډخرم را په شهرتان لبرند. جرن 


إا مه ر ی کر دم 8 


نمی غواستم از من دوز شود. تنها دخدرم است, سعید 
هم قول کرد پا وجو:ی که خایرادء‌اش آن مولع خر 
اصفهان زندگی می گرهند: ختی از آو قول گرقنم که 
هبج رفت عانع کار گر کن دخترم شود جرن یش په 
این اعتقاه فاشو که زن بابد سس نوی جیسب خویش 


۰ 





iY مار‎ 






کر دند+ یهد از عروسی عم به قرل و قرارها عمل 
کرد. یک ال توی حله خوة من ناگی 
کردند با هرس آفا عنام بتو بعدتی قم 

نیال کار پردتد, مدتی هم ماندند لزی 

تہ ما نا پو لهابشان را جسم کلب مین 
که اعدراضی نداشتم. عاضر بودم ده ال 
فم پیش غودم بمانند» این آرزری هر 


زندگی را پچنشند, همه چیز که لمی‌گره 
خاطر ر آمات دراختیارشان قرار بگیرد, 
همین خر غرهای شوهرم پافث شد سعید به 
نکر انباره آبارانسان يقم 

بد. از تکشید که آپارنملن کر جکی 
پیداً کردند ر هسگی از ابن بلبت خوشحال 
بوتيو قگر . کرده زندگی درم بیگر 
سروسامان می‌گیرد.. کار فردوشان خرب 
بره» چند: مام کم گمششه پدر معیه مریض شد. 
ید مور پردهر عفته سری په آنها پزند. دختر 
من کم استراقی بالات پالا خر + وله ر بای 
است که به پدر و ماقرش برسد. بعد از جند ماه حال 
بدر معد بهت ند ولی حعید پاز به زفت و آمدش په 
اصفهان ابامه دای #خترم په این موضوخ خیلی اهسیت 
سین فاخ دا اپنکه پاردار شد حالیشی خیلی, ہد برد دکتر 
نلکید کرده نود استراحت مطلن گند سند ار را آورد 
پیش سن گذاشت و باز رافی سغر شد. کم کم داشتم 
شک می کردم. ففله‌ای بے پا چهار رور اصفهان برقم 
حتن شکب کرد بردم که مدا تر اتجازن گت باهد) 
خلاصه ورم نتوانست بچه را زنده به لیا ببارر د. 
ابن موضوع یرای ار و ما خیلی دراک برج از درم 
خرانتے یتر مرالب شوفرشی باشد؛ اما آو په 
هندار هار ی افستی می فاب القدر قمگیین ۳ 
افسرده برذ که ب خچ چیز اهمتی نمی داد ژندگی 
انها از نظر مالی هیچ پیشرفتی ندالت و حتي گاقی 
احساس مید فزینه‌فانشان یش از درآ لدعا 
است. «خترم مخت کار می کرد ادا هیچ پس انداژی 
باکت 

که در سال پیش په اصرار سن شوفرم سفرای 
رقت اصفهان ناسر از کار دامادعان در پاررد. او وق 
بر گشت. تقر خو شحال برد که نمی توانستم پارو 
کنم. بهد پراپم تور ضیح داد که سعید کارخاله کرچکی 
اجا ناسیس کرد و کارش هم خرب گرفته. شوهرم 
حیلی ظافرسن برده اما وفتی, موضورع را به دخترم 
گفنم. آو سخت عصیائی خد که چرا نا آد مرفع این 
بی‌ضورغ از ار مخفی عاد؛ ابست. سعید هم از اینکه ما 
مر ژند گن‌اش «خالت کردبايم «یگر با ما رلت و آند 


جلاسه همه را پدون غره‌آی جانه رفن برل . 








لکره ولی این از احتلافات او و دخترم کم لکرده 
ررابط آلها ررزبه‌رور یر+تر می‌شد, دترم 


اا دست از کار کردن برداشت و معید زا ہرقف کرد که 
۳ هیده زندگی را بپردازد. این موقو پاغث شد که 


دخترم فهر کند و خاله ما اید ۔ الان ہک سال است 
که در خاله علست. سعید له حاط است طلافتی بدهد | 
و له اپنکه زندگی خویی برایش مهبا کند. این | 
مرضوخ همه ما را سرد رگم گرده است. ماله اصلی | 
ابن است که مبگر هیچ علافه‌ای بین آنها لیست: 
سعید دنش می‌خواهه در امور زندگی نها 
تسم گپرنده باشد و بخترم ابح را لمی پذیردء شاید 
اکر بچدای عر ایج میان بود رضم فرق م ی کرد« وی 
حا دیگر ی انگیره‌ای وجو لداری قاشی این 
بلابل را عجر ر یربط می‌داند. شاید هم حل با ار 
باشد؛ ولی چواترها نا حدی حوردخواه هسنند. مصراته 
می خوآهند به همه چیز پرسند- حالا ھے ما گرفتارشان 
فلوو 

زڻ چوان به طرف مرش هدا 

“ تاریخ دادگاه بعذی مشخصي شد. نیگر ایلجا 
کاری بداریم. 

O00 

هر فر از نالار خارح شدند. زن مسشی کار یکی 
از شعپ پلسته برد. صورنی شاد و دوست عاشتنی 
داشت. از أو پرسیدم 

مار جرا به دادگاه مراععه کردید؟ 

نفس یللدی کید و گت 

۰ ,میخواهم از پسرم شگابت کتم. همه زند گی ام 
را از عن گرفده است: لمره یک عبرم را از دست 
فادیامء حالا اعدمام که اگر خدالتی وجود ولری په ناد 
عن رسلا 

*عمکن است توضیم بیشتری پدهید؟ 

۰ ,هفت سال پیش شوفرم لوت کرد از مال دیا 
ققط. بک خانه داشتیم ر چند مک طلا پتج بجه 
داشتم. عمه آنها وضع دای خویی داشتند. جز پسر 
مزر ی ذختر‌هایم سر کار می‌رفتند و خوه‌شان از پس 
زلدگی برمی الد دوا پر تیگرم هم دانشگاهرفته 
فد آتها هم تل اہی بیدا گردند؛ وی پسر 
بز رگم اهل درس نبوه. از اراش هم همیشه فقط خصه 
این یکی را داشيم. ییلمش را لگرقتہ رفت سرام 
کار آژاد. پیش خر کس کار می گرد به ماه تکشید» 
رون می‌اعد, وفتی, پدرش قوت کرد مدام پهانه 
می ازرد که اگر سهم ازنش را په او پذهم. حا 
می‌تراند گاسبی سای راه بینذازد. 

آرنش فبول نگردم وئی پالاعره ناچفر شدیم اه 
را ررشیم اسهم او را پدفیم. وقتی ارت همه پچه‌ها 
شیم شد. با سهم خودم خان کوچکی خریدم. «بگر 
یم چپز نداشتم جر آن خانه. پسرم پا سهم خوش 
مفاز؛انی گرفت. بهد کم کم شروخ به لاله گرد که چول 
نداره جنس باخل عغازه بربزد. می قم باور گرعم. 
طلاهايم را مروختم و پرلش را په ار دادم قول فاد که 
دیر پا زود فسه پدهیاش را به من ہس می دهد ولی 
اپن طور نشم. داز بارسال کلی زیر بام تست که 
خانه خردم را پفروشم و در کار آر شریک توم اول 















| سه ناه اجار وام را داد ولی پعذ از آن فیگر هبح پرلی 


یسرم سی را ہرد خله خودش با با زن وه پچهداشی 
زندگی کنم, خدا عی‌داند که پر سن چه گنشت. پا من 
شل زنی رقنار می لد که بی‌خانمان اس و ھج 


خردضان گرفقه ودند زلف زشار اشنایسته‌ای 
داشت» طوری که مچیرر تدم عدنی به حه دخترهار 
پسرهای دیگرم یروم الها یاحلن ودل خاش بزدند از 
من خرافیت کنند. ول ولم خیلی پر بود مس تو الستم 
پسرم را ببخشم. الان چهار عاه است که از لدا 
سرون رقت چند باری پرایش پام فر سنادم با پرلم را 
پس پدهنء ولی ار انگار هبي پرلی از من تگرفته یه 
اعتراضانم بی‌اعتنابی س گر د. 
علل م ہی خانمان شود ساک کوچکی در تست فارم 
و هر رور خاله یکی هستم. لا رماتی گه شوهرم زنده 
برد هیچ وقت بی‌سم یناه بودم او تمام عمرش تمس 
کرد تا می و پجدها آبرومداله زندگی, کې ولی حلوا 
پسر بز رگسان پاهن ان کار را کرد برای همین اروز 
آمدمام تا از او شکایت کتم. دیگر برایم اهمیت نداره 
که به زادان بیقن پا له او حرمت هی چپز را نگ 
نداشته. است, دیشب به لفن کردم و گفتم که 
می‌خرافم از او شکابت کنم. حرفهايم را چدی 
نگرفت. حتی کاید باور هم نک که من آبن کار را 
ابررز اتجام دادءام, خیلی‌ها از ضیح که هن را اپتجا 
دیداد و متوچه شدءاند از پسرم شاگی هتم سحی 
کردند فتصرئم کنند؛ ولی, نہ میگ ہی است.: تلد 
عمری برای من بافی نماند» پاشد. ولی آگز پسرم په 
امن رریه انامه پدهد خدا ص لالت چه سرنوشتی 
خواهد ناشت. کسی که عال ماهر رش را می خورد 
دیگر چه کاری از او پد خراهد بدا 

زن مسن یه گریہ افتاده ہرد دسنهایلی می لرزید. 
عکس گرچکی از کیقش در آوره 

- این پسرم اسث, اینجا فقعط ۱۲ سال داره: 
می‌پیلید چقدر صررت مهرپانی جاشته! رل حالا 
این طور نیست. آن موثم ها داش برای پدر و عادر و 
حتی خوافر و پرادرفایش تید ولی قمع از او 
لطان ساخته است, مرضو+ پسر نس را خنماً بريد 
با همه پدالند که یک ماهر از ماقت پسری طنعکار 
چه رنجی می برد من مي‌فانم که خیلی از نها هستند 
که عثل من ان رها که ای هر گر اه دا 
نمی گذارند: اما من اپن کار را کردم تا پسرم شیه 
شود. فیح فرفي نداری ار عنوز بچه من است و 
مان طور که آن مرتم‌ها بد خاطر ارات ید تنه 
می شد. حا هم به خاعطر این کار نی باید ننبیه شود 

سردم ترر ما جمع شده بردند و به حرنهای زن 
گوش می اباد خیلی ها باورشان لیخد و خیلی ها لو 
را تباید م ی کردند. به‌راستی جه میزان از ساعرها بے 
هر ولیلی میرد لم فرزلدانشان قرار می گے ند؟ 


زار عم خانم کرجگی اجار کلم و بسرم اخاره هر ےا | ا 
را پرهازه و از طرفی میلفی پابت خرحی بهم بدهد» | 


بهم نداد مخور شدم خکه را په اش پس بجعي ا 


حامی تدارد, غثفل ار این پرته که دار و قفارم را 


ايبن زندگی 


۱ تکه‌های اکھد « زنب کی 
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مککل راقعی بسیاری از ما زندگی 
پرمشفله و پرشتاب است که جابی برای اسای 
ایت و آرامش رزحی باتی نمی گذارد. ناتکیایی 
ار عصبالی بودن از آثار عخرب و تامطلوب زوحی در 
مراجهه با رویداه‌های ےج لذ گی است» به این 
ارپ نا زعائی که واقعاً فکری به حال خستگن‌ها و 
2 روحی سان نکم تباید انتظار یاک پاتیم که 
حنی حرصله خوانتن اہن مطلب را نیز پیدا کیم 
۱ آپا دابه‌حال جرته‌آی در (هتان پامت شده متوې 
۲ ٍ 
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پتضرههای اباق باز کے و اجازّه بدهيم ۲ 
نسیم تازه و مطوع. قرات یه جا مالده از عستگی زا [۱ 
بزدایدء تر این عالت حرمت ر جلیگاه ویژه‌ای برای ا 
عرهمان ګل می‌شویم و برای دفایفی.می‌تواتیم به 
آنچه از ان لذت می‌بريم. عمل کنیم! مللا په لوار | ا 
سرییقی ‏ دلخواهمان گرش کنیم پا عر سكوك و 
سهایی بنشیتیم و پا «ر مکاتی مفدس به راز ر 4إا 
پردازیم و۰٠۶‏ 1 
این کار غر موقمیت‌های دیگر حتی می‌ترالد 
ار برای خحې کرد الار مرب خسنگی: دست ۷* ا ټمنی باشده فکر کردن به رویداد‌های جلاب زد گی 
یک ضدحله بزنیم ويه فور از شتایزدگی در بحلی پادآوری مرهیت‌هایی که داریم: پر کردن فضای ذعن 
مح پاخوهسان قرار ملاقات بگذاریم از پک منظره زیا و».. 

آگر چنین فرصت پیش امد ابتدا بایه ا[خرفداد 6 یکی از جاب رین تجلیات قرت فک اسان [ 
| |بپرسیم وفتی برای راغت دارپم پا ند؟ ار لاریم اپن است که در عر وضع ار پخو‌آهد. می لواند به 

چطور می‌توائيم ان را از ابلای مشخله عذال 0 آراملی برسد. حتی در موقعیت‌های دشزاری که فکر 
می کنيم لاراحت کننده ر اضطراب‌زاسند ہہ مرور 
زسان آين شوہ یرای کب آرامس چب هز زندگی 
تحریه تشان عاهه بهترین راه برای رسیتت به من ی په اراده خویسان آن را په راو الداختذایم می راف 1 
حالاات خالی کرعن هن از هرگرنه فگر و خیال یه صورت یک عادت درآید و تیر خلسی. پزای أ 
|است. در این هنگام می‌تواليم برای لحظانی یا ق تجدید ترا مر ما ابجاد کند. ۱ 
/ خودمان خلرت کنیم. بریده دهنمان را علل 


















































بالا شماراتر پیشیرداهداف و طی مسیری کہ 





و برد رد بزی نک تلا ز 
= خانم (ز ف) از سیر جان . مشخصی کنید و پرمیدای آن پرلامه منلسبی ءربزیده 














اید په اخساسات زودگقر موزان آفئی (ادن- حا قشم 
| نوجزالی پان از جد اعمبت داب کی دز نن و لازمه ازعرام موق داشتن آمادگی جسنانۍ و 
آمرقعت جاب ات باعل و کک به مور در ې و الى ر افقتصاش و:,, است. مشاوره پا پدز و مادز و ۲ 
و لی پپرنازه ٩‏ زمان عاب »اک ۳ ( تمزاقیل ی‌صلاع رائیز نویه می‌کنیم. سی کت | 
منطلی و عاقلانه فرایرسد. ۰ "از عازن بزرگان. خالواده بی‌بهره نمانید و فا 

آفای (ب “اف )و تب ۶ بای عن بجی 

پر طور ۶ عت ولی عحکم و باجا مزر و سنید خانم (۸ ت۸1 اهشر 
است, قو نی هر متزل درنظر بگیرید و به آن عمل بهتر است از دید کار اطرافیال, لیز په مرضو۶ 
کلب و مطستن, پاشید که عصیالیت و شدت عمل که بدگرید در این صورت فشارها ر تا لمات تیگرای را 
به السید پدلی ,جر شود ارضاع خاله را اشفتهن. بهتر احسلس می کد و در تیه خردتان را در جبهه 
خواهد گرد " مالا لمی‌بینید و همین اسر عر آبجاد روابط. پهتر و | 
خر ات +ی) لا شیدرری ipi‏ ار تفر 

حدامددی و «اشتن انگیزه و هبت م دنارد. > 
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فاطمه تتها پاش نال 
سن تجسم آفریننده‌ای از 
رنگها نشان می دهد: او در 
ساپه زدن رنگین تبحر 
حاصي از خود »روز 
لاه ر این شاهدی بر 
استعداد ر خلاقیت 
اوست» رنگ آی مر خو 3 
در اپ رین پار 

فرح بخش استه قبا ن گوثه که 
رنگ قهوهای کرهار و رلگهای 
مز درحتان موجودبتی روع‌افزا پیدا 
کرده‌اند. پرای تان دادن مرغایها 
فاطبه از ناخدترین شکل منکن بهره بر 
استہ اما تمامی اپن تلائ که په صررت 
طیمی و چدی عرضه شده , پک‌طرف ر 
خورشید که رفصنده و خندان بر فراز امده 
طرق دیگز ماجرا را تشکیل می‌دهد, گوس رهی 
فاطبه کش سالد دارد په ما گرشزد می‌کند که 
تسامی آنچه در طییعت می بینپد. درسط لپحندی از 
خررشید انکان‌پذیر شد» که به‌گرنه‌ای این امر 
حقیفت قم بارد, ایجاه چلین رابطه‌ای که طنز 
«لییمی باید نلقی شود قاطسه استعدامی فزاینده در 
ادبیات نشان می‌دهد, از جهتی هم می تواند 
مخلرطی از شمر و طنز را در آو په لمایش پگذاره 
که در اپن صورت لماپشناب»نوسی و پاحشی 
لیلمنامه رپسی «ور از «سترس او نیست. در حیله 
طلم یز پاید او زا در فیزیک و شیسی توالمند پالت, 


*@ 








شماره ا 


نا گاری پکر ارانه کرده است: از 
شهر و هیاهری أن خازج شد و ثبالی ساده 
را په سیر کشیده است که گرسفند و | 
فاطری را سراهی می کند, برنگها عر 

عين سلدگی که لازعه زندگی روستایی 
است. دازای هریت متخصی می‌اشند. 
سینا در تفای طرد از میاه و فهوء‌ای 
4 به ختوان رنگ الب استفاده کرد« و 
در گوشه و کنار په تکل اعحسرسی 
زرد سز. فرمز و تارنجی را په گاز پرده 
است. آبن گونه رنگ آمیزی نمایانگر 
له و رفنگی تفگر -یناست که 
| وضوم را مر اجزای کار خود پیامی مهم 
تلقی کرد است: کته چالپ در لذاتی او کہ 
کسی غیرخادی به نظر می رست پرند؛‌ای ست 
که چرخزتان بر بالای سرزمین سبز شیان 


چوشئی و درخشش می باشب ضمن آڼکه او یز به 


خورشید په علوآن چانداری مي‌نگرد که این بار 





نگاهی نگران را 
میگذارد. 
وضوح و روشتی کار سیا 
شسان‌دهنده آراشی فهنی 
او و قلکری _ س 
میتی است کہ 
می‌تواند از ار 
یک پزشسک بریزه با 
بخصص در لب ر عروق 
که وضرح نکر را می طلید. 


پرای سا به ندایکن 

















پدپدار شده است و شبان گر یں پا چوپ خود 
او را تهدید می کند که مادا محصول ار را په پفسا 


اساد و حنی حقوق فضایی نیز می‌نواند مرففیت 


بسازد. من په آینده علمی سیا پسیلر امیدوار 
هتم معماری. شهرسازی و تخصعی در کامپ تر 
در هر دو رجه لرم‌افزار و سخت‌افزار می‌تواند 
نمابانگ زمیته‌های استعدامی او باشد, 





آنچه در تداشی عارفه 
جلب ترجه می گند رنگها 
ستند. شاد نیز و مسلر از 
انرزی. عارفه ععی کرده دا 
از همه رنگهای اصلی 
پد گوله‌ای. بهره ببرد. در نيجه 
طببغتی بی‌جان را به طبعتی 
جاندار مبدل ساخته الت 
کله‌ای که از دردکش آن درد 
ژندگی الا می زود ندایادگر 
شیلتگی عارقه به زندگی است» 
آټ کس که.په جرچه ارزن 
ھی دهد س تردید. خود عارفه در 
هنی می باشد, او درمیان طبیعت 
اپستاده و په تقذیه هرغ و جوچه مشفرل 
دائه‌های ارزن په کل 
قافلگیر کتنده‌ای بزرگ نشان فاده شدمالد 
شاید عارفه مي‌خراهد پیامی به ما پدهد و 
چاید په ما می گوید که نفذپه خود ما پستگی 
به دلجویی پک کردک روستاپی داره,خارفه 
روی پروانه‌ها نیز با کید دازه و پا رنگهاي 
زیبا !نها را دزحال بازی نشان می‌دهد. 
درخت در لفاشی ار فوق‌الغاذه زیبا کار شده است و 
افم پاشکوهی در أن دید» می‌شودء 

عارفه از لوضی رنگ خردلی برای برخی از 
اچزای تقاشی,استفنده گرده انت که با کازهای سار 
کردکان متفارث است. هید انسای, پیشرتدگی 
دهنی د دل پررحم عارفه می‌تواند از او پک 
پزشک بر ماماپی با قاپلیت‌هاي رسیم بسازد. 
بهذاشت و تغنیه لیر مي‌لوانه در حبطه استعداد 
عارفه قرار گیرد, خسن ابکه او در علوم سیاسی. 





است: 





من هیچ کمکی به تروریست‌ها لکردهام و 
تخواهم کرد بسلام ی ان برامر سل بن اتن 





0 لام پن لاهن 
مر طول بنج سال گذشته پسلام ہن لان به اباش 


یسام یی از هشه براار اساعه ان لان الست مردي 
که نام او پرلاعه‌هاى اخار فر سراسر بان و 





وه را تاحریی اراس و عاقب عغرقی مي عند ۽ از همه 
مدعثر و [ سیاسته و دنیای آن ففسله بسیاز رفت 
اسر 














اسنینی آمریکا راز داشت ست نسچر «سازدقیهای 





بر نمی دار د ما شدپدا جام خسکاری با بر افرش را لز 
تخطبب می نف 

هفته امه تور و نک مامه ای ۷ تر تیب داه که 
در زير آن رامطاقعه می کنيه, 









نیوزویک فدری راحم به خالوقده بن لان 
اشح تید 

پسلام, زلدگی خالرادگی در عربستان با آنچه 
شما در اروپا و آمریکامشاهده می کنید. تقاوت دارد. 
بحند پدر من لاجر بسیار فوفقی برد او کار را په 
توان یک پاریر ساده غاز گرد و به پک میلیارتر 
تبدیل شد. ما حدود ۵ پرادر ز خواهر می بانیم که از 
۰ مانر متفارت یه دنیا آمد؛ايم, فر کزام ار هس لن 
پدر من خاله خخصی خود را ماشتند و ال دیگران چدا 
زندگی مې گردند» من بر خاله مادرم و عو کار در 
برادر و یک خواهرم زند کی می گر فبم, 

اسامه تنها فرزند مادرش پود و مادرم تبز رابطه 
بسیار محدودی با مادر اوو ختی پدرم «اشت. شش 
پسرها در زمان نرچوالی بری تعصیلات په خلرج از 
کشرر فرستاده شدند. لها اسامه و دخترها بردند که 
فر خریستان باقی ستدند. 

سا ریت مدهبی شما چگونه پد 

6 ما ضه مسلمان تیم و سلمان پزرگ 
e 7‏ 








نام خا گی خوه جنار صشخلات بسیازیی ضده سمت 


اما قرز داف ات پسلام ن سه است و 


نی ماههای اخېر پسلام که سالدا پیش په 
سوئیسی مدا به گر هد شدیدا بح نلر عفادات 


می می کردءاید. گر جه لو آز کار هایي دهاری خوة پر ده 


صت از فرزندانی که در عریستان پالی ملد پردلد 
ایامه دادند و نا پسران که به خر فرستآهه شده 
بودیم تبات مدهی خطرناکی نداشتيم. ابا اسامه 
که در خریسنان عانده برد نها لعلیسات عدضی 
دیزهاي را اغذ کرد پلکه آ۵ را هر بزرکسالن ت 
اباعه داد, او ذهتیتی سوای پنپه اعضای خالواده 
ناشت» پدر ما به ما آصرخته پزد تا اهنی روشن و پا 


€ قاچه جد خاندان سلطنتی عربستان سموهن زا 


من‌شنانیده 

۵ زمالی که پدرم فوت کرد ما یگ کر کت 
بساختمای عفلیم و مال 
پرنه بردیم, اما فسگی خیلی حران بردیم؛ پرای تال 
سن تھا ۱۶ سال بلشتم ر پراتر پزرگم پیت و تو یا 
یت و ب سکه بود په هن دلبل ملک قل 
گت که اکنون ما همه قرزنذا ل او فستیم, اؤ یک 
گروه هش نفره نا ار کرو ارت مارا زد 
و تقش بزر کتر ما را یه عهده پگیوند نا ها بترالیم په 
اندازه کافی نجربه په وست آزریم و امور خره ر ۱ 
بگردائیم, اگر رال پا اختلافی در مررد رضعیت 
ر وک وای ا ا ملک قصل 
که تاه عریستان پود حرف أخز را می زد 

او اجازه نداد عا خلواده ما از پکدیگر گے 
شود به مین دلیل من احساس می کتم که خاندان 
ناته منل خالواهه من هستند و ما په آلها رفاذار 
هستهم و التخار می کنیم که در خدست آلها پلئیم, 

سا وااشتی شما نسیت به اج های نویر ی 
چیگونه ودا 

© خیلی ارات کتده برد. من نمی ورام پور 
کتم که کسی به ین چتین کارهای دست بزند. 


و آبلاگ پسیاری را به ارت 


ساراجع به فسهه که باور عموسی لو وا مسوول 
ن `“ 
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آن انفجار ها می داند. چه انثلعانی می انید 
به ما ندبد" 

® اگرجه ما در تلم خانوادگی ریک هتم اما 

قر بل و علاتی شراکنی نداریم. ما تفارت ۾ 

رارک زیا م ن ار را تھا پنج ا شش پار 
اتات کردام آلهم در خلال مداسبت‌های خگرادگی 
عاس به خاتسیاری بدرم و 

من در سال ۱۹۸۵ خرپستان را کرک کرم و در 
ارا افامت گزیدم و به فعالیت‌های سیاسی که سابر 
آق راد خانواده ما آتجام می‌دهند. کاری ندارم. 

ا حتی پیش [ حپلایث تپویورک شما از جات 
ما موران لبنیتی آمریکا تحت فشار بودید. جگوته 
تحسل می کر دید؟ 

® من قیرل کرام که تحت نظر بودن چزلی از 
زند گی اء شد» است؛, من می الم که حتي تفن هل 
نکس غا و «اي-میلههای من کندرل می‌شود. آنهااگر 
بحواهند. مي لو تند داليم پاشن من یج چیز برای 
بلهان کرد نبارم, هیچ کار خلاف و غیرقایرلی شم 
اتجام تداده‌ام و بر پابان أبن نظر شخصی من اسث که 
اتسانهای خرب درست و تادرست را تشخیعصی 
خراهند داد و هر گر پا حربه تعصب لمی‌خوآهند تا 
رجهه خلطی از یک شخصی ارائه دهندء 

نا آبامایل هستید نا در حستجوی اموال بن لامن. 
امریکا را باري دعید؟ 

8 من تر سوئیسن زند گی م یکتم و با خوشحالی 
منامات سولیسی را پاری می دهم فر سرئیس کمک 
ابه یک دولت خارجی جرم چنابی تلفی می شود 

€ ما ورن ضدجاسوسی در آمرییکا به شما م 
مورد کمک به ساز مان ققنعده و بن ات مظنّون می سنه ؟ 

© لبن خیلی مخره است من ھرگر به انرو ریت فا 
کنک تکردبام و تخوافم کرد. 

سا سایر اعضای ختلواده شا حم هر نوره 
لعک‌هاي عالی په بن لادن در شار مظنونان عستند ا 

0 تصور نمی گنم چنین باشد. تا نبا که مي‌دانم 
هیچ کس کمک مال په او نمي کند و اگر کسی هم به 
ار کیک کند. از مسرول اعمال خیش است و سر 
ااعضای خانواده از ار حمابت تم ی کشد و پاری اتی 
از n‏ 
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شباره ۳۰۲۱ ۳ 





























مکی از حوستگی خننولدگي علاتتر که 
سرزنی به نام +خانمی» مې باشد. به لو هې گوپد که 
بر اکرش برلی خقه‌ای که عتعل به «طمی» می‌باشه 
سند جعلی ساخله و[ لو مک کے است . 
کلانت که با حفال رار خانعي عقطه فراستی 
توران کودگی دارد وقلی به سر لش عیر وتو می‌بمله 
لو با حوف وتن حاطیر به پسی هافن احق خواهر تل 
نیست وود قضیة می‌شوط نا ابت شی پک ا 
دختزان جلال که دلت به جال عمه‌اش - خانعی - 
می سود به خاه کار می‌آید و بسته‌لي حاوي 
مدارک را هي اورف وه 
و ابنکه امان عاحر۱ 





نختر جلال که عتوز آشک در چلسمانش لشسته برد سے 
فلخل کیفلي کرد وې كاي پلاستیک شنه را یرون آررد و قبل 
از اينکه آن راپه من پدهد گفت. 

< جتاپ کلاننر,.. امینوازم این مدارگ جوله پهتون 
کتک پک می... من لزعون پک خوافش دارم لاب 
[بختی تخر جرلن شکے و بار گربست ر پس از چند لحظه 
ادام واه ] خت من خیلی مهربوند... نگذارین بهش ظام بش 
کتتر..» ع به گردن یک تک ماعا حق دارهم می و چهار 
خواهر و برأفو ابگربزه فسن #غالسی» بزرگ کرد من 
ليوام ماباب چرا جازه این کاررو میک بالا لیازی به رن 
خوله کشکی قدبمی ندار. طمع چشمشرو گور گرب په 
خدا قسم هیچ کتام ار اعضفی اراب ما با لین کار بدر مواقتق 
تهستد.. هین دیشب موقعی که بایا مریف کرد که شیا 
رقتین سراغخشی ماعرم * که خلمی رو عنل عر طودشی فوسته 
غر * زد زیر گریه و په پا گفت, «گاراں گرد که ون پوزن 
ینوا په کلانتری شکایت کند.., گار آبرومرن بره جلال» و 
بد که با هربارم حرف خومش رآدکرآر کرد ماصان زدیّیر گربه 
و ینس پوشید و نیل از چرون رکش ار خوله به بلبا فت آسن 
کیگه تونی این خرنه پر ی گردم با وفتی که حق فرن بیرزن‌رو 
بهش بدی. جلال ٹو پک گرگ شبدی.., پک گرگ] ماهر 
نها را گفت و خراست برود که پلا آب پاکی را ربخت روی 
فستشی و سرش داد زد #پس لرازسترو هم جمم کن وپ 
جوز اون خوله هال من است و ہیک رات بدر لبها را گفت ر 
مقر رفت من چدا پاررم شت که با وافعاقصد بطرم خو تعر و از 
زير بای عمه بکشه چروند.. آففی لات آزن, خوند مال 
عخلمی» است... نگذارید ایا رر ہار کے ین 
مدای رکرو از لاخل کمد بابا ینا گرم و گفشم شابد بتو کمک 
به #خمه حلمی » بک! 

حرفهای مخت چران که تام تم مجان پدا کردم« 
بت مدارکی که ار فاد وود نگاه یندازمء ککفنها زره شده برو 
و ترد.عتی از جنس ورنگ کافذهالیز سی شد تشخیعی ار که 
رشان انیس لست چند خط شخصی بود و پگ 
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| رضاتلیه نطیی» مهای خی هان جرسیدبی 
برد که خوافرآن و برادران #ختمی»> حیلی سال قبل توئ و 


بهمالارث خود وا از اہ پسری به خواهم بزرگشان «تررآن» 
بخشیده زقلا ال همان پوداحتی عرد خلال‌او آن نامه 


گی در محضر خاله را به ام #خالمی» کرت و ده 
تکافی عبگر به مدارک انداختم و زو په لز = ک قا 


| اتن فاقدار ی‌اش میداد - گت 


ول لینکه خوخحام که میقم ات چلال ابنقشر 
پرچدان ولب رتبب دوم ایک حیلی رحست کشودی که این 
مدار گمرو آورجی.. ول بدون لبتکه بخولم از ارت چیزی 
کم کنم پآید بگم ان مدا رک کمک زباھی به مانسی کا شاید 
بترئه پکی عو مھ پدرترو فب بنناژه ولی جزی‌رو 
نس بونه تلبت کنه.م. قط اگر اون «سند چیرر کہ نشان می داد 
خله به بام خلمی ۲ شده ابا بود خیلی جلو می‌افتائیم! 

دختر جولن که حصانی بکر شده ویب زا گید و 
سکوت کرد و په فکر لرو رفت. هرز طرف انألم نرت یرم گه 
از جا پرید 

حپاتم فتاه کات ..-بلبایک گار سدوق کرچیگ مز کہ 
آون‌رو گذاشته تری خانه مجرحی‌آش:ب, 

حرفتی راقطع کردم 

*سگه پدرت خاله بچردن ارط 

نتر چران که دچار خجالت شد بود گفت: 

< پل یگ خله مجر جره که چند سای یت 
خریده.. اونجا نمل غریحت! سر آين قضیه مان هم غیلی 
پاهاتی وغرا کرد حتی, الزپک بود کارشان به لاق حر 
پکشه.ا ولی, نامان قط × خاطر گریدهای من ر پچه‌ها 
گذشت کرد لا خودم ادیلیدم که «جلال خیلی عرق 
دهم او اشه باد] پله.توی آون وله محرتنی که پدر 


آک اوقفت روزهایه اونجا سر می‌زنه و پا نوستلن چررواحورتي ‏ 


لرن می گذرو ند یک کار صندول گر چیک وجرد ره که بل 
عضولا چیزعای خیلی مهم رعیانی ارو ارجا نگه میا ده 
کلینش‌رو هم هچ کس نداره جڑ خوعش؟ بد نمی‌دونم کک 
این‌طور مدار گنی رو هم پا اوتجا بگذارسه. بنی ريا 
عطتم. این‌رو از زبلن خود پا شنیدم که ےا خوله که 
اجا 

کتارشی نسم و تم 

< نتر وضیح بده دخترخان... بعتی چی از زان پاپا 
شټدی که سند اولجلت؟ 

«ختر جوان که انار ار کاری که ملحت جام می نال زیا 
راضی بود گنت 

+ هسان روزهانی که مامان درخواست اال نات برد و 
گلرشان په عادگاه کشیده بود از ارتجلیی که بالا کر لمی کرد 
#مامان» ترس لرن #خرنه محر هو باد بش پا خیال راحت 
آلجا کار دوستششی مشخول بعیشن و نرشی» برجا مامان که 
در ارن روزها به این عبجه رسیده بوه که دوستان پا نارند 
معنانتی می کند »و هرست هم حقسی هه بوذ رین اعفان اناو 
برای ابنکه اونهارو از اطراف بابا دور گنه ه کلاتری شکلیت 
کردربایک ما مور رفت به لون خوت امامن که از زبان با ام 
شید بوم آگر پیی هر اون خونه هموانعخدر * پا که با 
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زنبانی میثد قبل از اتک مان ر ما سوز پلیس به اون خا 
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۱ هم چد سرعت هرچی مرانسخشو لوی اون گارصنبرق دلشت 


۱ جیم گردو ریخت اوی ریا همان رقت که من داش به | 


‌ +حضران نیز« که ائ و کیی برد و :+ اصل «وکاتاس‌ای برد که "بابا کمک م کردم :۷ صنبوقرو گی گنه یگ تنیزه که ۲ 


خلی رنگ»ورو رنه برد بزه‌اشتم که لا گفت. آون چیزی 
| پیست... نک خوله مه استا 

حرفهایش که تسام شد نس عیقی کشید و درعبالں که 
سرش پلیین بود گت 

> کلاستر..ء از این صحیت با هیچ کس جرف تزن... نھ با 
وته ماما 

یس کردم و خواستم پلبخ پدهم که جلی عن ناطمه 
عرحالی که دختر چوان را هی بر سید گفت 

«ابگران تباش دخترم..م کالانتر خی رازعار انیت 

از فاطمه نکر کردم و در همان لظ تقشه‌ای را کد در 
ذھن اتم مرور کردم #وجرد آن خفه کمک بززگی برای ما 
بوا و بعد یا شرخی په مر جران گفتم 

عدا پشیمان بی مختر لوب ,مادا ویار بد بایان خر 
بدی و کلسه گوزه‌هارو په هم بریزی 

- ئه کلاتتومه: من لزن روز برای اینکه زندگیمان 
لزه این کاررو کرهم چون طمن بردم که خرد عادر هم 
پشبمان می‌شه! وان امروز, چون می‌عونم پدرم با ابن کفرش 
می‌خواد معده خالمی »رو خاکسنرنیی, یکته هرگز پشیسان 
نخواهم شد و جتی اگر قرار پلشه با شهاعث اال من عق به 
حقدار پرسه و به عمه ظلم ننھ جلوی چئے پابا در دا رگ خر شم 
گفت که ستدرو عر خوماش دیدما 

وگتی دختر این را فت خیم از بلبت ار راحت شد اما حالا 
لازم برد در میرد تکل نهپه موانسخدر لوبط چلال از ار چند 
سزال پم سم! 

0 

۲ 

< اضولی می‌کنم گلانتر.. پدچفی این پیشنهاه شما به 
محسن. تس ترلیم حکم سی خونترو براي جع ساد 
بگیریم؟ 


این را گروهبان پورهمت گفت. محسن قم گویی ار 
پیشتهاه ار بدش نامده برد که سکرت و به من که گرد په 
گررهیان گنت 

- خودم هم لبلا این فکررو کردا پودم پورهست..» وی 
سیشه. چون حگم ورد به طبه رسط قاطی, بلید مستتد به 
دلیل محکم پاش ما چطوری می نوپ تلبت کیم کہ سے 
خونهای که په نام علال شده جعطی است که مدا پتواليم جک 
وردد به له یرای پا گردن سد اصلی بگیریم؟! 

بان حساب ار ها برای پیا کردن مرلوسخدز هم که 
ناوتیم «حگم مستد» بگریم؟ چطرری می نونیم لدعا کیم 
فری اون خونه و نوی اون گارسندوان, برلا هست؟ 

سکن دادم و حرفتی را تا پید کردم ر گفتم. 

اسلا درسته... و ایتبا همان جگیست که به حضور 
محسن پوآرره پیش مدا (هز مه ختدپدیم و نامه نأذم] ا 
چقی که من از دختر جال پرسید م اون کسی که برای علال 


| برستد من خودم‌رورساندم نجاو تتنپه رو به بايا گتم و پدر |_ 






















ترياک چور می که ادل و پانزههم هر مله پکفررد می‌فرسته به 
خاله مجرهی جلال ر اون تی [که هر مره استفان بر آم 
جدیدی بككة زگ خالعرو می‌زنه و پاش اون یگ جنله پا 
" کله میگہ کہ جلال مي‌فيمه «ارست‌ارپهد در راب می کہ 


ز اون فزوشنده رة فاخل خونه و غوافزو جاسازی فى كنه | 


پشث رجه کترر ری و سره ظاهاً پول مراهرو متا چلال 
خرش به فروشتده امنلی مین 

من حرف راقطم گرد 

“واا و ظیده یر ار و چپ کات ا 

- والبفه تر این است که از صیح روز پلزدهم < بعلی سه 
روز یگ یپک چهره مدل و حتی گريم کرجه با فز ےا 
ما مور تیگ که آتهاخم لیلی شی بابر تتشان باشد زمیک 
خله نخصی جلال انراق کید و بعد.بااستفاقه آز شم پلبسی تان 
ان کسی‌رو که می‌غواه هر خوته جلال‌رو زگ بزلا 
یسروصدا ترقیف کین و کید قری کرجه فرعی بخل آن 
خله که عبد نداره و با توضیح مرفعیت وانارش کچد ون 
جله‌ای‌ر, که ترار برده به جلال بگه به شا توضیح پدبا 
آپن‌طوری ما مدرک ستد و عبتی از وجود موانسخدر عر اون 
خله نفریم! بیگه زالی نیست؟ 

مسح که آماب راقن شده بود پاللات گے 

“ورا کلاک۔ بک حرف مرت آبتکهه ما هد هکثر؛ شده 
شیم جز تاجاتجی که حلا یشیم! 

اذل فیقدات هم می فو ره محسن] 

ین را پورهست گفت و دص برصدا ختید. 

4 
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من فاخل یک د که فرش پلیت اغد نشسته بوذم وغمه چا 
را زیر ظلر باشل موقمی که آن پسر چرآن نز هیک خاله شد و 
عیدم محسن تارذ به‌طرفش می‌روه نا وقیفش کند ریا ین 
داشتم انتا می کند؛ چهره آن جران اسلا > خلا تک ھا شیخعتی 
تدائت! رقلی محسن ار را فاخل کوچ کشید من هم پا 
خر اروت زر دیکشان ددم پر جران دلئٹ آتکار می کرف کم 
ده برد محسن را معصرف ساز + دا با ارلین راکش فحن 
پسر جولن وامار به اعتراف شد من گتش 

“وای به لت آگر فرط بگی-..آلان و بان خرعت دز 
صورتی که به نا کسک کرد بائی۔ کاری مي کنم پس از جد 
ما آزاد شی ادا آگر درو غ یگی و گفری کتی که واا جلال» 
موجه بیس بشه پروند‌ای ارت به فادگاه ارسال می گتم که 
بهترین رفصت خودکشی باشه! 

بسر حوان که په شدت ارسیده برد فسم غورد که راست 
می گرید و اسم رمز فماینشان را گفت, محسن او را تحویل 
یہ ما مررها جاد و خویش ترحلن کم یک تیپ صذدرصد 
ژیگرل! و سورسول! به رد باب ود با عینک, دوع و کلام 
یی ز سوت‌زنان رفت و زنگ آیفون راژه و «کپدنه را که 
کت 

+ قافرا می طواستین خوله‌نون‌رررنگ پزلین! 

راز آنسر - که یلا صدای جلال بود شنیده شب 

پلد..پقوملین... لطف کار رو از پشت کتور شرو + کنین! 

محسی که دال خاله لد نفس راحتی کشیدم, فقط خدا 
خداعی کردم که محسین علی رغم عفر فان چھر مش ب جشم 
چلال که اررایکیار مر مغاز شي «یده ود تیدا لومم نیز 
پدت در ایسناهم با قل دیفم گھی احتلی را بترم 

بسن لها جت را پشت کترر وار باه و داشث 
يزم ی گشت که صدای تدمهلیی دیگر په گرش سید از لای 
جر ډگ کرب چلال عاشت. په حاط می‌آمده محسن با 
خو ری ملت > طرف دز مي‌آمد که 
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< آهای پسر... پکدفپله ولیسا پیت 

ری سرد ہر پیشانی‌ام اشست. رار یرد چلال به سرا 
کسی که خی را برایش میا رز داید لما سالا آنده پودا نا 
خداا؛ بی کردم تفشه‌مان لر نرود. اگر چلال از زا می‌کناخت 
آن‌رفت نهتنها جرم خرید و فرزش مواد را گران لی رقت 
بلکه از عن به انهام پرندسازی نیز شکابت عی گرد و زاود 
می کرد کہ ها آن جشس را رخائ چاسازی گرمطیم! 

امام این اذکار کمتر آز چیند نگیه در مارم چرحید < همان 
مانن که هلال یلید و رخ په رخ محسن بایدر + ر ګت 

-به مهندس پگر املتی تفعه لیلتې خیلی آتهال دللست.... 
پهنی پگ اگر فرفر باه با ما ھم لین طوریی ٹا گنه من اجباری 
ندارم از رن جصی گرب اوعد گنی مکث کرد و به شه 
کت ] جنس این دفعه چطر یم 

من تا آن روز غیر از اعبار اداری‌اس. حتی ریگ 
لاک راهم لدیده بود و از هیچ چیز آن اطلام لدالت. حالا 
باب چه پاسحی میعاد که جاال سشنک رگ توا در این فگر 
بزدم که محسن په عرف آمد «فزست مار یگ حرقه‌ای * و 
با احنی مخصومی فت 

“ تاصبروان..., چنس از لین بهتر ققط گر راھد انقاستان 
مادو بسآوفتی بکشی از اپخا نا کره ریخ بلس می‌زنی| 

من ابنها را با خنده گفت و یه جلال فست فادو یهسزی 
هر رو خد که چلال دوزیفرة مندایشن گزها 

”یتم من لورو فلا ندیدم؟ 

مرم تیر کشید. محسن اما حقی احفظدای تیر جا گرد و 
با همان خنده گقت 

* زرشک... آقترو پاش شنا مظستتی نوی مدره 
ابغه‌ها درس تخوندی لو بعد به خونش پیج و تأیی مادو گفت.] 
تو سه دا بيشتر نیست که فن لین نمیاپ.. قبلا سه چهار بار 
خرهم ارمتم سرافت.-.. اون وفت میگه چهرات آشنا لیست؟ 

جلال با همه زرنگی‌اس آپجا سیا شد, سی کرد و 
ری تکلل غاد و فراست میگی» گفت و پدطرف کتور راد 
افناف محضن بیرون که آمد.پا ملاستمن به‌سییی لیگ رفته 
من هتوز از لای جرز هر باششم لال را نگل س کرم که ہے 
مواد را پرتاشت ر عاخل عمارت شد+ 

قسی بعراضی کشیدم و به سراغ عصی رفتم. لته 
برد ال ماشین تخصی ما موران ر فاشت با آن ولسبطه که 
ترقیفش گردد پرفیم خرف میرد ماخ مالین شم و نتم 

خدا اهنت کد محسن»» پسر تر راستی راستی هنرپیشه 
هت 
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۲ ملشت به صر می‌طوره ققط واسه اینکه جهر ریه ټراکتہ:: اہن 






۱ ا مهندسی که هسسالبه ما بود وقتی این راشنید په سراف آمد و‎ 0٠ 
















ندید ورو یه آنچرلن ردو گك 
* چرن صادل. به ما کمک کرت صاطرر که بهت قرل 
اه وعم تا بتونم کمکت می شوم 

پر جوان به گریه آنتان 

> په خا من تاره افنادم موی لین کاربب و مه یشتر یت 
پاعهندس هسکاری می کنم.., چاره نداشتم... عررسی خراهوم 


مهندي حرآمزاده هم - که تیدام جراپه این آم یسواه یگن 


ر گفت: #حاضرم بهنوین جهیزیعرو برای خوافرث جور کم و و 


/ | فط بک امن کار کید سم که اون رو زها از هم‌چارگیده 
تد ود چارهی تالم وقول کردم وه 


پسر جوان گر تتوانست خوفش را کترل کند و پرصنا 
گریسٹہ آراملی کردم و گفنم. 

- اگر واقعالینطور کد میگی ہہ و سلبقه نداشته بلشی 

او را با یک ما حور به کلاتتری اعرا کرد محسن سېد 

+ خپ کلانتر معصلل چی هستیم پيا بريزيم نوی خونه 


به وسر ی «عوخش کردم و گشتم) 
الان زوفه چتد دقبقه چگه... ما الان جال رو په اتام 
ریه و فروش مواددخدر می‌فرلپم گر کب لدا من نیاق 
جلال موادزو گتار داخل گلوستدوق لون وفت برپزيم نوی 
توب و کاررو پکسره کیا 
هه دقیقه‌ای گلکت. از پادعروی آن‌طرف خیلبان وقنی 
نیدم چرام اتاق گرچک آن خله = که هرآ مسل بزم پود * 
روشن شد آنوقت مطمئن شدم که مزع افدام فرارسینه, رو 
به سروان سادق کردم 
“من ومح درلایی میم تری خود شما هم چنداا از 
ملسو رهارو اطزاق خثه پگمار که پکتفعه از چتگنان فرار 
نکے۔ خودت هم بین تخل مالین که هم پشست یم پأشی 
وعم < هر صورت احتمال - آگر پا داشین رار کرد پروی 
اعفن کی... 
هه زا هانگ کریم رز زنگ له را زپ کی تیگري 
آیفرن را حواب اه و رلتی گفتم مہا آنامکال کار مارم چند 
اپ طول گند نا خیش جراب بدهد.. گلشش. یاز طرف 
مهندی آمدم واسه رقع شرم د گی نقهه قبل رأو عندید و هر 
را بر کرد و غل رفتیم. جلری ارت که رسیدیم جلال 
یرون آمد.هارا که ید رنگش پرید. پاچنه سرفه برعي په 
ترستللتی ای کرد که «یاط راجمع گند» خندیدم و گفتم 
آرم بهشرن بگو عمه چیزوو جسازی کته و از پله‌های 
حپاط بالا رفن لو محر نگاضم می کرد و سرانجام گفت: آگه 
وله میهمایی آمدی که قنمت زوی چشم زلی اگر به عتوان 
تج بووین < 
قش را قطع کرفم و حگم وزوه به مزل را از مسن 
EFE‏ 
« غزنت شما آقالال !این احظد هم پآوت بان که اه 
یک کله گم و ژیله بگی. درست مئل پک فاجاقجی پاقات 
رقا می کہا 
اپنھا را کم و به طرف اق هلش دادم. موساکتی 4 
چهار. بج فر ولد هنوز متخول جمع ورای ب رنف خندیدم و 
کفتم آره جمعش کین عتهی این یری فل‌الگیزرو چیکار 
می کین 
رنگ از رری هه پریده یزد بر خلاف مو رشان ب آنها 
بقبه در صفحه ۳۹ 


0 


شماره ۳۰۲۱ 














| و وبروی الق هستی؛ زني به تام «ابرن» سای | 
امت که رفت و آهفڪای کوک يه اناق ي بات إا 


إا تبسدالی ي ففمد عة وى ب راو تز» وا 
"| می شناسد و دلو« جال حاضر غر هدلو زندگی 
می کند. «میکی» 71 الزن می خواهد رای | 
شنسایی و دا رحن سوا و را نا شیعر انر 
هعرلهی کند.خر دنور ,کی برای ابنکه سر و وضع || 
|| ظاهر «ابرن» آبروسنداه بلشد جند صت لاس | 
۲ برایش می‌خرد و مغی می‌کند 1 وی هریلره | 
اطلاعاتی بیس اور لب ۱ 


و ابنک نوحه شارا يه دلباله عاجرا خلب 1 





عیکی که دوست ندادت بوپاره با آبرن فرگیر 
شوه پا خولسرهیی گفت 

- پسیار خب از این موضوع پگنريم. 

این بار آم اہین ول کن تپود 

< چو هن لمی‌دالستم که اپن کاراگاه فضرل 
ماجرای دعرای عرا برای تو تعریف خراهد گرد, 


@" شماره ۳:۷۱ 











یکی طعتۂ زد 

< عحپ تعسو رآنی... چرا این فکر را نمی کرمی؟ 

+ خب... انلاقی الست که الخاد و دبگر تکرار 
نمی شود حالا پگو یتم بهتر پست برویم فر شهر 
گردشی کنیم؟ متلا ما نامزه هستیم: این عصوزی است 
که اسر افیان عا غارند. 

میکی به اپن تکته پی برد که باید احتیاط 
یشتری کند. ابرن زن قابل اعتمادی نبره و ممکن پود 
هر لسظه نفشه‌های او را تقش بر آپ کند. پس لازم 
دید که کس بیشتر به او نوجه کند. بهتر بود برای 
گردشی برون می‌رفنند اما همین که په در اتان 
رسیدند. زنگ تلفن په صا در آمد. از پنگاه کلریایی 
برد. خبر نادند که می‌نراند یک هفته په عتران 
جاندین فروشنده مواد غذایی کار کند. 

میکی پذیرفت و آدرس محل کار و نام کار فر ما را 
پادداشت گرغهقرار شد ساعت هشت صم روز بعد به 
محل کار خود برود. 

ابرن نگاهی به میکی انداخت و گفت: 

< عجپ! تمی‌دانستم ابتقدر زرنگ فستی! چه 
زود کار يدا کر دی. 

عيکی, خن پد 

< پس چی خیال کرفی؟ 

وفتن. که سزار آساصزر شدند. آبرن عنده 
کزداهی کرد و گفت. 

< می داتی من «رباره ثو چم فکری می کریم؟ به 
نظرم می رسیۂ که عو کار آگاه هستی| 

میکی با اینکه جا عورف اما زود پاسخ ناد ا این 
زن زرنگ مثرجه لفسر حالنشن لشود 

< عحب! چرا چنین فگری گرفی؟ 

- لمي‌ترالم بگریم چرا؟ اما گااپه گا چیزهایي 
پیش نمی امد که درت سل کارآگاهها رقتار 
می گر فی| 

ميکی حرق زه اما به فکر غرورفت. شنیدن این 
هزنگ خطر» از اپرن برایش هشداری جدی بودا این 


حرف برای آدم نی احتپاطی کلت نشفه بوه. لازم برد 

که از آن پس میکی پیش مراقب رفتار خرد باشد. 
Si‏ 

افزےرار فنلون» صاحپ فروشگاه مردی کوداءقد 


وه با جھرمای که از آن مصییت و بدبخنی فرو " 
می خت.۔ ار هر بار که عصبالی, می‌شد: سیل | 
+ جرگندمی‌اني مثل, کسی که نشج داشته پلشد په 
. رعشه می‌الناد.. وی من نامه به میکی گرشزه گرد 
۲ که 


< در قروشگاه من نمی شود جبزی کش رفت و په 


| عیارت دیگر شرطیلدی و خریدو فروش مراذمخدرو 


«ل بازیهای تادرست را در محل کسپ من پاید گار 
گذاشت! 

از اہن حرفها گذشته. فنلون پسر بسیلر خوس به 
نظر می امد. مدت زمان کار میکی در قروشگاه زیاه 
بزد. ار حفود ده ساعت پاید در انجا سی مالد و قط 
عق داشت که یکساعت برای خوردن غذا دست از 
کار بکشد, مشتریان انجا اشخاص درست ماشتتی و 
عهریانی بودنده از انجا که یکی تحریه‌ای دراین 
خقل نداشت, اوایل پر اعصابش فشار فرارالی وارد 
می‌آررد اما آقای فتلرن در حق أو گذشت بسیاری 
تشان ماد ساعات زیادی در کار ار می‌ماند و 
کار هابی را که نمی دالت به میکی م ی آمرخت. 


وقتی به هنل بازگشت. ایرن هنوز لپاس رون په 
ان داشث و سیگار دود می کرد. هسالدم پرسید: 

- خب, بگو ببیتم چه خیر؟ توانستی با کسی 
ححیت کلی؟ 

* نه چندان نتبچه‌ای په دست تیلرردم. با پکی. دو 
رن عرف زدم اما آنها اطلاخی ار لو رابرتز نذداشتند. 

میکی نگاهی به اپرن انداخت و احسلس کرد که 
محیئی نسبت یه او در قلیش پیدا شده است. بص از 
آن کاپوس وعشتناک , مرگ دلخراش کاترین. این 
آرلین باری یرد که با محیت به کسی لگاه می کرد. اما 
ار پاید په هدف خود فکر می کرد. برای چپزی که په 
خاطرش په تور آنده برد 

چند روز بعد میکی برای تسوه ساپ نراجعه 
کره و به متصدی دفتر گفت 

فسسر من چند رو فیگر هم در آين مپهماخاله 
خواهد عاند: من پول ار را پابت یک عفته‌ای که 
عسکن است در اپنجا ماند. پیشاپیش می پرهازم. 

سپس په اتاق خود رفت. ابرن هنوز خواب بوش 
رفتی که چمداتش رامی‌یست ن جشمهای خود را 
کشرد. با چهره گرفته‌ای په آرنجها بکیه داد و پرسی 

گها می‌روی؟ 

- می‌خواهم بروم: آپنجا هیچ تتیچه‌ای به دست 
نهاوردم. از قرار عظرم الو رایرتز» په کانزاس‌سیتی 
مر گشته! 

شاید هم به جای دیگری اسپاب کشی گرده باشد. 

آبرن پاداخوری پرسید 

عالا بگر من ابد چکار کتم! 

مکی اما برخلاف او خونسره برد 

رل انا را یرای پک هفته دیگر عاددام. اگر میل 


















پیری؟ تغلی که داختی جی شد؟ از کارت هم دنت 
کشودی؟۱ 

میکی شاه بتلا الداخت» 

ابی که یک کار هستدگي لبود امروز غزوب 
دام دا 

"آپرن په پشت روی تختخراب افا و جلو دهن دره 
خود را گرقت. مکی جمدانش را رفاست مرون 
رقت هر راهرو پا کا آگاه ښخ روبرو شد. 

- آلان مار پن! می‌خرافید از ایتجا یروید؟ 

کار آگاه یلپ جواپ را فی‌القوز فاد 


بله. اما خم سارن چشد روز دیگر اینجا می‌ماند. 


- اشمینان دالت پاشيد که ما از ایشان خوب 
مراظبت خواهیم کرد 

< باه از این نظر په شما اطنسان داز ما 
این را گنت و با مود بست دادو خداحاففلی کردو 
رفي 

وارد آساتسور شد و کلید را قفار داو رفتی که 
به علبفد پابین رسیت, راء پله‌ها را تر یی گرفت و 
جوباره بالا رفت. چمفاتتی را داخل راهرو گذاشت و 
اهنته په طرف الالی ایرن پرگشت صدای اعترامتی 
خشم الود اپرن را شنید. بد مداق زیوخورهی په 
گوخش رسیدء با احتیاط. وابی سرا و صدا کلید را دز 
تقل چرخاند. و وارد شد کسی داخل ادلی بره بک 
مره که صورت خوذ را پوشاند: یود ابرن از خرس 
پشت تختخواب باه گرفته مود و طرباه مي زد 

* برو رون آلان همه را خر می کنم؛ 

میکی بازری هرد را از پنست. گرفته و پا یگ 
حرکت چوخالد, عد با دست ولست خود سشتی په 
نکم و مشت دیگری په چاه مرو زد. عرد به زمیج 
اناد ميکی فریاه زء 

”خالا زودتر پرو بورون 

مرد وحشت ده از در رون زد و مکی منوجه 
شد که آندپشه پلید ما مور محاعظ هئل چه بودبا ر بعذ 
رو په اپرن گفت 

نگران تیانی, گدان نمی کنم دیگر مشکلی پیش 
بیاید اسا (گر کاری داشتی و تری در هس افتادی, عدیر 
مهماخانه را خر گن» 

ایرن پا لحی غنزهه‌ای گفت. 

> سيار خب جوا 

ھر متظر ماد با اپرن باز هم چیزی بگوید! و 
م یرون رقت. چسدانش رآ از رافرو بره‌اشت و په 
راہ انتادء اتوسیل را از پار کینگ عهسانخانه بپررن 
آزره ر حرکت گرد, 

در اعت از ظهر گذتته پود که ايرن عصسم 
گرتت از اناق خوه سزون بیاید و هر سرسرای 
میهساخانه قهر ای پخورد, سبس سفارش غذای جرب 
و ترسی داد و تا ساعت سه پمدازظهر خو را با آن 
برگزم ساخت: خاقیت لز مهماتخاله بپرون آمد و په 
طرف خبلبتی که مرک بز رگترین مفاژءها پوه به راه 









خشونت با آنها بر قورد کرذ. 


مرآقب اپرن باشد باید اپرن را بهتر می‌شناطت» امرق 
گوشه‌ای نشست. یگ وشیدنی, سفٹرش عاد- یکی 
دو تقری فد مزاهست داشنند اما آترن پا تعصب و 


میکی به انز قرو رقت, حال بابد چکار می‌کُرد؟ 
آیاعی دوانست ایرن را ھا پگذاره و بة بطیب پل 


انامه دغد؟ پدرن شک او رابرتز از این شهر رقت پود 
ر.وچود ابرن هیچ نایدب‌ای برای او نداگت. ار 


تواست یود برای پیذا کردن الره کمکی به میکنی. 
بکند, پس یکی بوباره پاید جستجو را از سر 
عمی گرفت, پرف شروع یه پاربدن گرده بود و هرای 
آنکه به طرق اومټل خزد بزود. داگزبر عد بقه 
پائ را بالا پزند. سقف ملشین را لابه شیمی از 
رف پرناند, برد آمته آهست پم طرف تررشگا 
«ژبرار قتلون» روانه شد 

انای فنلرن از دیدن ار خوشحال شد, روز شنیه 
برد و حال می کرد که روز پرگاری در فررشگاهش 
عاشته باشد. بردن یکی کمک خری پرای او پد 
شعار می‌رفت. اواخر شب تصمیم گرفت که په 
عاب دول خود پرسدء همین که جلو صندرق 
کے ابرن:یه آهستگی ولردشد. صتدوق حساب: 
خامیرش بود میکی گفت 

+ایشان سس من استه. 

فتلرن كنت 

چر... اطلاع نداشتم که آزدرام کردان؟ و بعد 
رو به لبرت کرد از آشنامی شما بسیار خوشحالم غانم 
عارپن بغر‌مایید بنشیتید اینجا متلق به خودتان 


وقتی دویاره مشغول رسیدگی ہا حسهها شد, 
ازن سیکاری غرآور میکی سیگار را پرای او 
روشن, کرو چز آل دو کسی فر فررشگاه لبود میکی 
پوت 

< چیزی می خراهی چقوری 

آبرن با اشتیلی پاسخ اہ 

یک لیران قهره دا یرون هوا غیلی سره است. 
او چا > عدا کی ی اسن از بره 


ددر عفیقت مولع غپور از اپنجا برای آن ترقف 
کردم که خبری په تو بدهم! 

* و بعد نوی چشمان مکی خیره شد و ادابه عاد 
محل اختفای الو رایرتز» را پیا کرهنام! 

دستهای مکی بی‌اختیار په لرزه افنادا گلویش 
خشک و ماب شده برد قلبش به شدت می‌نیید. 
هرگز گنان نمی کر« که چنین عکس العمل شدیدی فر 
وء اصساس کتد اپرن در حالی که فهوء‌اش را 
مي‌پرشید حر گات میکی را زیر تظر داشت. یکی 
ناگهان یه فکرش رسید که اپن رن ممکن اسث 
باستالهایی از خردش يسارد و به این فرتیب یک روز 
بایک هفنة عیگر خرچ خودرا به گرمن از اندازد... 


بودیم ایتطور یت 








یکی از جا پرطاست و جفت هر را الداخت. ایرن 


"> حتی نمی‌خراهی پې که «لوز ات۷ 
کماست؟ فکر می کردم «الستن ابن موضی] برای لو 
خیلی مهم پاشد, 

بیگی باخوضردی گقت 1 
جرا هی خراهم پداللم اگر میل داشته پلشی که 











اکن این را آنقدر بی‌طارت. گفت که کفر ان 


در 

صلاح نو در این است که از این لطر مطشن. 
پلشی چو.... پرای اینکه من تیم گرفتهام غرم ا 
از این شهر تجات بدهم. ۱ 

< پسپار خب, پگو بینم چه قر و قراری گناشند. 
برفپم.م. قبول فار :م ۴ 

<خبہ پس گوش بده :لو زیت در همین اطرافه 
در محلی سکرئت عارد..- چندان فور لیست.,, قط 
حدود نود کیاومنر از اپنجا فاصله تارف یم 

یکی at‏ ی 2 

رد 

لسم آن هر جیست؟ E‏ 5 

ابر چرعه‌ای فهوه را مزمزه کرد و گفت» ۳ 7 

در راقع تمن توان آنجا را شهر لاید: اسسش. 
«لررل فلاتز» است, از مهماننگداش که پگلریپ 
نوی خو محل زمستگها پرنده هم پر لمی‌زنده آن: 
قدیم‌ها از همین جا بود که مردم په طرف ممادن طلا 
هجوم می‌پردند. ۱ 8 
اپرن اینها را که گت میکی روپوش سفند کار را 
از عن:مزأزرد پار خوه را پرشید و په طرق در راه 
انتاد. ‌‌ 
یرنه نز ندسته برد بلند خد و ود راز 
رساند. ماشین میکی در خیاپان مجاور وف آبرن ید 
اناق او سوار ماشین اند برف پشد آمده بود و در آن 
سرمای مخت داغدلی مائین به راء لهافناد. 

عابت میکی پر سید: 

ی رانردزه فز ایی مراع نال یکه و بها بر کوم: 
چه س 
«نمی‌شوه گفت که نهاست...ساحب مهمالفانه. ۰ 
اناد 

حرفش رانیم کرد و انامه فاد س 

-صاحپ آنجا از درستان «لر» می‌باشد:..-دوست 
که تع شتا چطرری بگوند, ., 

عیکی چند پار سرش را پلسن آرردو گفت 

- بله متوجه‌آم می ققدم چی میگی... 

* او سبراسم سال همالجا ستزل واه 

دفتی که مالين په طرف مرکز شهر روان برد 
ٹاگھان میکی پر سید : 















ادلمه ارد 


فك 


شمارء ۳۰۲۱ 



















با مشخ ار عصسگتریی قره #ضایم ریاست محترم تدامنگاههال اوی و اصم: روایظ عسرمی سازماں زندائیا 
رؤا عنوسر اه گسترف کل اسان اھ رک و تما غريزانی کد در تیه این 







° aoe we E GEE 
ا چت هفته‌ای ټد که برای مصاحبدیه  ا دفیقه بمدباهقداز زیادی علفذو مدرک ار‎ 
بنه هفت زندان قصر می‌رفتم, هر این قسمت. ۳۰ بازگشت نا مصاحبه ول هن نا دوه نی‎ 7 
کسان که مکل بالی دار ند. توران محتومیت خود (اتلبه پیدا کرد هر ین مت لو در حیاط و مفابق انا‎ 
رامي گنر شند. عصاحیه خمچسان قدم عی‌زد. خیلی بې ضپر و تحمل‎ 

خو ین عدت پیرهردی حفیدا ۵۰ سقه شذیدا آمی‌لمود, 
مرا کے 6 با مصاحیه عنم میج ای | مورت لول مصاخبه سررسحتانه جر فیهای غیر فال 
اول نګ داشته شا مناسفاله هر بر فرصت قبولی امیر و سعی می‌کوه که مرا لاقع عند فا[ 
مصاعیه با لو پیش نمی امد نا ابنکه آخرین بر عا | | حوقهدایش را یذیرم وفتی عیدم نمی توق با به 
رفتن در حا زندان مرا دبد جند «فیقه‌ای با هم | | نتیچه مطلوس برسم, عط ر خواهی کرحم و از پیر مرد که 
| صحیت. گودنم. در عبان عدت کوناه سمي کرد تمام | | دپگر تلب و تسملی پراش نمانده بود غواستم لزع 
| آنجه زا که تز سرش آمده یو برایم یکوید. علیر خی نود ۱ 
اینقه خيلي خسته بودد به صحبت هابت گوش دادم بلاگاسنه غه داخل مد ۽ نشست شرع کرد به 
ودر آخو به و قول مادم هفته بدد ختبابا ل مساب حرف زذن» خیلی ضرع و بریده بر يذه حرف عي‌زد. از 
کنم. خرفیهایتی سر درتمی آوردم, چند باز عاجرا را شرح 
عوشته یت + چرم لن عاه وفتی ولد هدن هم تس یم و چرم 

























ژندان شنم چند نلری توسط روابعا يمي رای 
مصاخضه آمده بونند. ل حے با یبا ید الین نش که 
رای مصاحبه به الل امد إو اعژه تواست 6_| 





| ساکن آن محل شدیم. خوففرم آن موقم مدره می‌رفت» 


پتجام و سه سال دارم شغلم چواهرفروشی انست: 
قبل از ابنکه این مدز برایم پیش یاد در میدان 
آرژانین جواهرفروشی داشتم, 

املیتم اصفهاتی است, تعصلاتم زیر تشم 
یدای فدیم است. فقط ی درام پغرانم اما دز 
اوشبتن مشئل دارم. دا رضم عالی خوی اداشتيم. 
درم چک دکه کروجک طلاسازی باکت که کلف 


خرچ خاتواده مار؛ نی کر دشت خوآهر و برانز یوقم | 


که فرکدام از رفتی ارالستم می کردبے کیک 
خرج خاتراد» شویم. من از هشت سالگی شروع کردم 
و هر یک طسازی خاگره شدم» روزی پنچزار 
حقوق نمی گرفتم با اينکه وتتی بالود سل داشتم 
مارم فرت گرد و عن په بهاله رفتن په خانه خاله, از 
اصقهان آمدم تهران و چون چندتاً از دوست از 
هدالهای که من شاکرد بردم ڀة اهران آعد» بروشد 
من هم پکراست رقنم سراغ آنهاء آنها هم مرا بردند به 
یک ثارخاته طلاسلزی در خیابان بوقرچسهری 
تاه حیروس, روزها گار می کردم ر سپا آنجا 


عم رودو اسناه و مدا کت راهم بیاورة. هد ۳ 7 









می خوایبد + پادم فت یک رر صاحب ارم چگی | 


۳۲6 


شاره +۳ 








ينی ها بر قی دوتا 
برادر که به اصفهانی ها مشهور بودیم: 
توان آنچا کار کتیم اما ماه را 
سرپا نگه داشتیم و کار و کاسبی خیلی 


ود 





به من باد تا بروم نفد کتم: ونی زرفتم بتک دامن 
پول ندانند. کد که په سن فائرلی ثرسیدهام, فان 
عرقع رفت یاک پارس صد تومان دادم یک دفترجه 
گرفنم که بتوائم چک نفد کتم. 

حدتي بعد؛ برآمر پزر گم را به تهرآن آرردم و پود 
پدرم را و بعد پقیه اعضای خاتراده را وغه فر آڻ ۱ 
کلرخانه مشغرل کار شدند و بواش یرای عرقت | 
کردند. آلان هم ماشاالله رضم همه آنها خرب دو 
همه پنگذار طلا هستند ر چواهر فروشی دارند: 

بهتدریج که رضحمان بهتر شد ردم بزو طلا 
می‌ساختيم و په این شهر و ان شهر هیرقليم و 








می فررحتیم, مدئی بهد در مپردآماد رویروی نفت یگ 
زمینی خریدیم و پا کمک پرادرها آنجا را ساحتیم و 


یکی از حمکلاسهای غراهرم که پا او دوست هم پود 
خانه ما رفت و آمد باشت و همین همکلاسی خراهرم 
آوفتی من سی و ہک سال داشتم ضسر من شد. 
بعد از ازدراج سروسامتی په وضع کار دادیم و 
"ساحپ مفازه‌ای که من الجا کار سس کردم عفلزه را 
به من فروخت په سيلم هفتدهزار تومان,ماهی عفت | 
هزار تومان و به این تریب ما در سرای آردیهنٹ در 
پازار پنکدار شدیم. الینه عغازه را پا شراکت رادرم | 
کرت بوډ مدنی بعد لیست بالا رفت و عا همان | 
مفاژه را جدود دو مپلیرن و خرد‌ای فروختيم و آمدیم 
با شراکت پرآعرم مفاز‌انی در میدان آرژانتین خربدیم 
به میلغ دو میلبون ر پانصد هزار تومان. پاتصد هزار 
ترمان هم برای ملکش دادیم شد سه میلیون, مفازه 
بزرگي پود آل زمان طيلي‌ها یکر می کردند ما موتا 
پرادر که به اصنهائی‌ها مشھرر بردیم, نترانیم آنجا 
کار کم اما مامغازء را سرپا نگه داشتیم و کار و 
کاسپی خیلی هم خوب یود نا اپنکه پرادرم اناد تر 
کار های ناپسند ر هرس بازی, 

هن ابتدا سمعی کردم نگذارم در منجلاپ یتند. 
ولی متا سفانه ار هنچتان په کارهای زشنش ادامه 
میداد فیگر دل به کار نمی:اد, په کنین خاطر من 
میم گرفتم »رای عدتی از او دور شوم. خیلی سریع 
ترنیپ کارها را دابم و هسراه خانمم و بچه‌هايم په 
آمریکا رفش يشتر اقرام سیم در آمریکا چراهرفروشی 
نارن و چن من کار تعمیر جوأهرات قدیمی را پلد 
دم آنپا خیلی زود برایم گرین کارت گرقتند, 

کار عر آميکا خیلی پردرآمد برد, من جر بازار 
نبوپورگ انگشتری می‌خزیدم مثلاً ۱۷ فلا می پردم 
سر مر ابه آسپاليابی‌ها می فروختم ۳۰ دلار, اپن یک 
کارم برف غر غان‌تاون آمریکا سکه خرید و فروش 
می‌گردم» حدره پخ مال در آمریکا پوډې در 
تبوپور گ مفازه‌ای خریدم که حدزه درست میلیون 
ترمان ارزشی جاشت. اما با وچود اين نتراستم آجا 
تاب پاررم آن‌هم تفط و فقط به خاطر اپنکه هم 
همسرم چران برد ر هم دخترهايم و من می خواتم 
آنها در آن شرابط زندگی کنند. په غپر از اہن هیچ 
وخدغة خاطری نداشتم چرا که من اگر ساق ساق 
راء می‌رفتم ماهی چهار * پتج هزار دلار درمی آوردم 
درحالی که زبان عم بلد تپردم, کار گری داششم که 
کارهای مرا ردیف می گرد بالاخره بعد از یتح سال 


| پرگشتم آیران و رقم سراغ برادرم و په او پیشنهاد 


کردم عفازه را یه من بفررشد. ار هم س‌دانگ خود را 
ب فیمت ۱۷ میلیون و پالصد هزار نومان په من 
فروخت. الیته سند په نام من نشد و من فقط بیع نام 
باشنم. هنوز چلد روزی. نگذشته برد و من نازه مغاژه 
را وا‌ندازی کرده بردم که پرادرم از من په دادگاه 
شکایت کرد که من طلاهای عفازه‌ای را که اوور آن 
شریک است پرباشنهام: من با یع نامه‌ای که داشتم 
توانستم کاری کنم و دادگاه هم اعلام کرد نا آن 


سه‌دانگ په نام من نشده او می تواند در عفازه دخل 


و تصرف داشته باشد. من جور شدم و گیلی بگیرم 



































الان یک سال و پنج ماه است که در ژندان هتم و بلاتکلیف. آنهم به خاطر 
اينکه نمی دانم ۲۵ میلیون ردمال رابه جه کسی باید پدهم؟ ثاکی من هیچ جبز 
به نامش تیت و من نمی‌دائم اہن پول را به که بابد بدهم 






با او از طریق فانوني اقدام کدد ینک من پتوانم سند | ترت تدم وفعادله قبلی نسح تد ومن چم رأ پس 
په لأسم بزئم, گرفتم و از لاک و مهر شدد مقاژه جلو گیری گردم: 
از آن طرك پرادرم بذون اطلاغ من برگذای از | دوباره مشفرل کار دم 


نادگاه گرقت که په ار این اجازه را می‌ناد. کس 
دپکری به جای او مر سفازء کار کتدء 

من درگیر کازهای فالونی بوتم که برأترم مد ر گفت. 
سهح خواشی رصان را که به من فروخته بود « و قگتي په 
پک نفر فروخته به مبلغ سی و پتج میلیرن, لو عد و 
شش ماهی کار کردم بعد شم ورشکسته شد.هم ار مفاء را 


مدتی جد بگک ارفا گارگران: پیشنهاه خرید 
سغاژه را لادء من هم ول کردم و از طرف ایازه 
حفرقی آمدند و حدرد سه ماه طول کشید با پا خره 
نغازه را ۱۷۰ ملیرن قست گلاری گردنه» من هه 
گلشم که سه‌دالگ به تام من است و ت ذالبگ هم از 
طرف داد گاه ررقه بارم: 


به پگ لق, دیگر به صورت وگالتی راگنار گرد بعد هم با باتک قرلنامه کردیم و آلها ۲۸ میلیزن 
چهار سال طول کشید. من دود شش عیلیون | لومان په من هاداد آما هنرژ چشد روزی نگذشته پره 
ومان په و کیلم فاصم نا بالا او سراق شد حکمی از | که دوباره ما مرران دارامی امدند و کوباره مطالبات 


خود را طب کردند, به آنها اعلام گردیم که طبق 
راسي دادگاه معامله‌هاي قبلی فسخ شده است: آنها 
هم اغلام کرداد ما پاید برریم دپوان و ۳۰ میلپون 
توعان به درل سپاریمء ماهم ۲۸ عیلیون تومتی 
زا که از بالگ گرفته بردیم په آنها دافیّم, 

مدتی بع آقابی که +وسن خریدار سهم پرأشرم 
یزد و وکاک عم باطل شده بود ار من ککابت کرد 
سن ھال قیر فروخت‌ام. بعد هم بانگ رفاه شکایت 
کرد که سن مال غير فر وختهام. 

ررزی که مرا گر فت ر ردد دادگاه تم خراغره 
بوه و من مقانل مسحنذ آپستانه یونم فا عورال غرا پۀ 
کلاتری بردند و اتی اجازه ندادند من پد و کیلم 
زنگ بزلم. بدبختی ند روز اعطیلی بت ہےر شم 


دادگاه بگبرد تا من بعرالم آنصاً را په للم خروم یکتم 

رفتی دتبال کارهای ثیتی آن رفتم گفنند حدوه 
۵ میلپون توعان خرچ مارد در أن زمان سن دیگر 
سرمایه‌ای نداختمي خرابط بازار هم کان چتین 
کارهانی را نداشت, عفازه عم یزرک ود س 
کرات ک تاه را زجب مقتری پم کل 
اباره وا رآیی آسدند و گفتند عالیات تلل و اقل مغازه 
۰ فیلیرن لومان شفه است. برانرم گفت که مفازء را 
په آن لان راگذار گر است, دارابی هم اغلام کرد 
که آنها را نمی شناند و به تاا عفازه را لاک و سهر 
می کنن با پرنشان را رصرل کنند. فی رای 
جلرگیری از این موطوع با فرلدگی زباز یک چک 
۵ میلیون توعانی ودپعه کردم و یک وکیل گرو | 












هر پرافنرا فل 

اجننی فمل ,یلست عترم فوم فضاییه حنب مثاسفته خر همی عدتی که غا به زنداښا رفت و 
فی شاعرودی به‌طور غیومنتهلرم په چندین جگگاه | امه دا بم. شاعد بودهبم ک اب کلاهبر دارلن خرفه‌گی 
رفته و لا نزدیک با قضات و ملهملن و شکاته صحبت. | ماننه سای عه شیانههای رباخواریی عازن با لسلا و 
گردند تا با مشکلات ایا بپمشنو آشنا شوند. ای کار | مدش ک. کسالی را که هنگام گرفتاری الک عبلای از 
آقای, شاهرودی, فازی سیا شابسته و سازنعه بود و | آنھا گرنه‌اند راچان در دیمان اختآپووسی خود کسیر 
کاش در ادضه این گنه اقدقمات پسندیده علي رغم نمام | مي کند که گام فره قبل ۸ آنکه پاش به داد گاه و زندان 
۶ ناریا + مشتلات کاری. آفای شاهروعی بک روز | مرسد خود نی می تن 


هم سری به نایا خضوصا قسنت قنور مق | ایخ بیز مرد اصنياتي تیم اه زا بان گنه 










برد ر ھم او پرای من ۷۰ میلیرن توعان قرار لار 







۱ بود روز شنیه هم تمعلیل برد آما همان فاضی که ټراۍ 


گرد و چون نذاشتم مرا مستقیم بد زندان آورشد؛ 
روز دادگاه هم شاکی من که هنان اقا ید عنعی 
شد که من کلاهیر وازی کردیام و مال ار را فروزطمام, 
دادگاء هم مرا به #حسل یگ سال حیس و ۲۵ میلیزن 
اومان رو عال و ۲۵ میلیون ترمان زا محکرخ کرد. 
الان یک سال و پلج هام است که من فر زندان هستم 
و بلاتکلیف. ان هم به خظر اینگه تمی«انم ۵؟ 
عیلیرن رتمال زا په چه کسی باید پدفم. شاکی ین 
هیچ جر انش یہ من نمی لاتم از ای ۷۵ 
میابرن را بدهم بالاخره مالک ملک تم یاه 
به سن عنوان کلاهم دار زدهالد؛ درخالی که عه 
نهر ان مرا ی نال سن . اگر س خواستم 
که میرداری کنم. خیلی بیش از ۲۵۰ عیلیون 
می توالستم کلاهیرداری کنم چون اپار جهل ماله 
دارم و ودم به عن اعشداد دارندء اعا خیاست رادرم په 
من باعث شد که حالا من منهم به گلاهبردار ی شوم« 
رادرم خودش په من گفت که هنت مبلیون خرچ 


| گرله ناهن عو سه سال زندان پانم. لز برادر ادیگرم 





تتیدم که آلان فسم‌شی را طلاق ناذه صت میلیرن 
ترملن هم کلاه گس دیگری را بردلنته و رت 
آمریگا. سد مطازه‌ای راهم که من از او ریدم یه ام 
بجدفلیش کرد است» فرحالی که عطق را ی ذادگاء 
RS‏ 
افدام په فروش عفازه کرددام: اگر فروش مال غپر 
پاشد. پرافوم اہن کار را كرجه اما من په خاطر خاد و 
آشینان مهر کلاهر‌دار بے پیشانی‌ام خزرده است» 
درحالی که عن مال خردم را فروحته‌ام. الا هم 
خاضرم ۲۵ عیلیون رد عال زا یدعم اما به چیه کسی؟ بد 
کسی که وکاتتی باطل. شد» و چیری په ناستی 
ببستم با به پرادرم که دو پار یک ملک را فرو خته و 
با په خردم که صاحب ملگ هستم و پایت أن پول 
مادام شما پگویید به چه کسی؟ وادگاه تقد یک 
زد« رد مال اما اجرای احکام میس گو ید نمی عانیم په چه 


من ا وم آیروداری هتپ من عضو نورنن لوبوزک 
هستم, در این‌بور تاجزلری حضرم. بزر گتربین جواهرفروشی 
لی آنجلس را داشنم. بعد در کشور خودم برافرم 
برای اندک شی مه من نهست کلاهی‌بارن زد 
کات دادگاه فکری به حال انشال ھی یکند. کات 
تکلطم زودنر ررشن شرد. دلم پرای پچه‌هایم بنگ 
سه لست:, دود سه ماه است اتها را تدیدهامی: 
ر بص اشکها عر چتستی جرائه می لش 
n‏ 


بااسته و مدو قاقوتی و عمتیر اقیات کرد تما یه 


فول خوش بر اتر بر فاری که له ماعت پیت فن و ونق 
کازښ شده برد چنین خیاتتې در حقتن روا داشت: 
بر فستی به کجا خواعبم رسید؟ بفتی کسی در حق 
هسبرش و فرزادش لباقت کند. جه انتفالری از أو 
می‌روه! براتو‌ها را چه شتد چه بر رمان لدم کہ 
جنس تاحواتعو دظه ر حق براتریی می گنر مم ؟آها خودار» 
ار ار ای قديعي به فر هنک ما باز خواهد شتا 


9 


شماره ۳۹ 


چشمان 


لوشته کارل لارو گر بنفند 








سر ر 
وقتی #اریک و مهن مدیره بعدازظهر په 
آنجا رسید: ره گروه #یاسکرئل اسکاتررو» «دجار 
وت و ثرقید شه 

آلها فتم قله اررست را آغاز کرفه پودند و اراک 
که ادگیزه اصلی این سفر بود خوتین, پار و نشنه اس 
یه بز درل از در گا امن 

بای اریک داخل پک کال لخزیده برد و وفتی 
هرامش قسد اکچ خود را به او برساند. آبزارش به 
چاله + یسنی‌اش ضریه زد و وی را جروح کردا جرد 

ثرخالی, که اریک خت و زخمی فر چادرش 





راز کشیده برد به افراد گروه با نگرانی عرر ق 
جح شده یویند ۱۲ساعت طول کشید: پود دا از 
رالد خرء را از ارغو گل آغلاید به ارفه گاه یک فر 
ارتام ۰ پا ټرساند مرحقی که تقل هفت 
اساعت وقٹ برای آین کار تخصیصی داده شده بود 
سکتورو بشید شابد فکر لح فلا اور صح 


است! با وجره جو سال پرنامه‌ریزی و بزرسی 


چو ده 
انوا + فیلمهای ستد. این جوان نیا که نااینجا چندان مو فق 
زد جد پاید. می کردا " اداه دادن درست بود 

اریک چران سی رسه‌سال‌آی پره که تر ۱۳ 
عاگگی قربانی بک پبآری ارئی در ناحهة قرنیه جنم 
کد و نایاش را از دست عاد. او از یست سالگی 
کرضررنی ر غار کرد. کتاب الم پدندلی نیا 
ترح قتوحات او از سه فله رفیع دلپاست. 

بر ارریل گزخته ار یک برای ارلون پار اه کید 
اگ نح آورست فرسط پک فرد نایا اشتیاه بزرگی 
اباتد. آز مورد تنییه قرار خواهد گرفت, زیرا عسلی از 


ِ ِ ۹ 
روش ررر بحام 92۷5 اس 





اورت هر فرء ءاواره و بدشاتسی را می اغد و 
پشتر گرهنوردان هرگز به قل۸ آن دست نمی‌بافتند, 

تاو زیادی .حدافل ۱۶۵ تفر از سال ۲ پگ | 
په اه باانگشته بو هنن و خسدهایشان در خلس میلن | 
تطانها و یا پضها بای عاند+ پود: 

قار اریک به هے ریخته و تا راء شده برد ار ۱ 
اقدم به راهی گذاشته پرد که خطر مرگ را در هر 


احقله پا خد په شم اه هواشت, 





لفزیدن, در چک شکاك و با سقوط بهسن. مرگ 4| 
اهسراه داشت, حتی مسکن برد با افزایی ارتقاع و 
مره اکسیزن دچار زرم عفزی ود و پا په ډلپل فقدان | 
ا سین در مان پرفها به «چرت آپدی» قرو بروده 

۱ ار قکر می گرد شلد اصلاً یک اتان بایینا تباید 


دست په این کار بزند. چگرنه میتوافست از مان 


"@ 





شماره ۳۰۲۱ 





ایینایی: فلا اورست را فتح کرد 













یف‌هی پخی بور 
کند و چگرنه قادر یود ها 
با وسیل کزهنورتی, ارتفاع 
هر شکاف را الدازه پگیرد 
و بهد قدم به تقطه‌ای 
أرافاخنه پگناردا 

اریک می‌داست که 
ابه عتران یک لايينا 
انرفقیت‌های زیاهی: په 
مت آورده است. ار فز 
آفهر په راجتی زندگی 
می کرد زیرا نمامی پله‌ها 
به بک الیازه ارتفاع 
دارئد.. پلوک حه ها 
طول و عرضتان یکی است. حئی آمکان حاتت که 
پهدای خیلبانها .را عم پداند. ایا تندپلهای | 
عظیم الجثه‌ای که در اہ لای عره‌ها و پیچ‌های آنجا 
چون دبو ناگهان هر حعرض دید قرار م یکر فت ری 
اریک ثابل پیش‌بینی بود و می توانست عالعی, بزر که بر 
مر راه فرفی تایتا فرار دهد . ر تدحا و افکار مختافیب 
در دل آریک زبانه می کشیند. 

ار هرگاه پس از فشح فله‌اي به خاله بازمی گشت: 
مردان میگسال چذیدی اطرافش چسع ي‌شدند و 
می گند «حتی من هم نمی لوأتستم اہن کار را اتجاه 
دض »ار یک این حرفهای آتهار سندروه فحت عن ۷ 
الاد و متسه که مردم پنیرفنه‌الد که بینایی 
پر امام حس‌ها و فت ها په س کند. 

اریک که غوه‌خواه ر نکیا نبره از ایخ جر فها 
فار داشت و خردش را غیلی کترل می کرد با به آتها 
ابگرید «شما چا و بدقراره هستید و سیگار هم 
امي کشهد! چطرر پیش خودنان لصور می کلید که 
آفادرید. این کار را الجام دهید, چرن ها از نلعت 
سا پر خوردارید۷ 
لمانی ترائايي‌های اریک در اشح ابح کرا به 





اووست انجاپ می کرد هر کوهتوردی بتواند ډاها 
ضعوه از یک صخره و پایین آمدن از صخر؛ دیگر را | 
از ارعو‌گاه پایه‌ای با اردوگاه ارل تجربه کند: اپن کارا 
په دو منقفرر آنجام می گرفت؛ یکی برای خر گراتن ر 
بارش با آن آپ ر هرا ز درم برفن وسایل کسکی 
سعو 3 په اردر که اول. سیزقه نی از اعضان فدراسیرن 





پرنه آزملیش گذاشنه می‌شد. یک حسل؛ راقعی په 


میم اتان بر دز مگندن پا زفتن ایگ | 


اک کی ین 
۱ بحت س‌گردند. اریک گت «حبچ راهی 
اسمن باه به آن ۱۶۷ برس و عوفق شوم۷. 

اویک که با دو براترش مر هنگ کگ پزرک 
اشده برد از همان کودگی می‌دانست که عاقیت 
بیتلیی اش زا از تست حواهد داد زمای که این افاق 
اقتاد اریک حافسر برد عصای ماخصرص را په دست 
بکهرد و از بادگیری خط بریل سربار می‌زد زا 
ااسرار واتت زندگی انی را ماد افراه غادی اداره 
کند, از اینکه در نظر دبگران: عجیب جلره کند 
ارحهشت داشخت. ہے از گذشت ددت کےا طرلائی 
حتی ننوالست هستشویی مدرب را مدون لفزیدن و 
ازمین خورتن پیدا کند. اریک بالاخره پدهرفت که په 
کمک لباز غاردء 

برای آریک. کلید مرققیت. پدپرش ابن وضعیت 
ود ت هکیدن با آن آو بابد زندگی کردن پان | 
امشکل راپلهمی گرفت و درگ می کرد که قادر اسے | 
چه کلرهایی را انجام بعد اریک تباید نظاهر به | 
بینایی می کرد, پلکه پاد شبوه‌ای را برای زلد گی اش | 
پرمی گزید که پاعت زاش کرد ۱ 

اریک می دانست که هرگز نمی ترائ بسکتبال 
آپازی کید و پا عر فرنبال زپ بزندء عد مدنی 
العف معطرف کشتی شد. ورزشی که در آن لاه 
ار احساس فرد بیش از بینایی در گیر است: هر سالهتی 


۱ ار اپے تا قر ماغات ککتی ازام اپواشفو 1 








۱ 


1 









2 
: 
۱ 











5-7 O 
۱ شرکت کرد.‎ 


کشتی ۰ او اماد لاور ۰ پر وارة مشن په 

سم هن و سالاتتی را داد رقتی اریک ۷۵ ماله 

بود روری پا پد رش به گردش در یک جنهل رفت» او 
أو“ 

سعی می کرد راهن 


بیاید . احاصس باتواتی وجرد آریک 


را پا ضرب‌هشی عصای سفید 


را را گرشت, هر 
چند فدم که پیش می‌رفت پایش به یشم نحه ,ا 
شاخه های درختان گے یی گر 2 تجامیی انگشدان 
باه پیش رحم سد بود 

9 ۶ ساله شا سمي کرد از 
از پس | زان کرظوردی ر 


ر ی را به کار می گرفت» 


جح رها بالا برو | 


طم ر کرد اف در لماح هدت 


ازیک خرن عبرت ره 7 تبرار ہے 
خر را ميم رویه بالا می‌ررف ارز 


تی رفت 
اطلا یات اسنفاده می کرد و با 


حر کف با 


از اک اد التي ران خسم آوری | 
اسه لے 


مدکی ھا بها ر 


باز کردن 
ا مایت سیر شا نت 


اگرعالیار اس کند و در ذهنتی mg‏ 


یه ی خی 

گود؛ را برای غبرر از اعد یوسمیت رهری کرد 
آریک. در سال ۱۹۹۷ از کالم 

نارم اتتحصیل شد و در الصا با #الی ربره که« در کی 

كنج آریززنا بطم نذرسه بزد اشا شا اریک هر | 


اؤ آنفدر هر ای کار دهارت کسي کرد ؟ 


وون 


, ارعان صدرسه کاس پتجم رآ هرس می داد 


"مس 





متظر رخ دادن 
حادثه‌ای بر دند 


یک لعزش ارء 
می توانست مرگ 
آو را به شمر اه 





ازیک می‌کلت که ۰ 7 
بارین صدای ۳ 
۱ بارد. وار ار پا اریک 
گت اغب رعا در فکر 
بزرگ با 


سقید لتر 


این خم ز 


ڍا تن حلدهاو 


پر جیهای ریب و 


فرحالی که رویای من اهار؛ 


دی ۱ 
پک زند نی شرعمصری سم و 
له یک زنر کی عادی#, 

چجسدی پس 
رها او خود را هر مان | 
صخراو در بای کوه کلیماجار | 
یقت جلی که در ارناع ۱۴۰۰ 

با و جرتی که اریکب یک کر فنورد دا شد» و 
| چندین قلا مهم جهان چرن کل,ماجارو د راید فلالی فز 
الابکاو پم موه ارژاتین 


ید ر 


ضح شرده برد ۳۹ 
زان یا ۱۹۹۹ اھ ې جالبی رح د ار سم ۴ 

ایک سغر تحفیقاتی ورزسی با پاسکوئل اسک‌تورو ۳ 
ی | 

رای 


ورست رفنه پود از ریک سس 


یک زمب نتاس بود اشا اشد ار که 
ام له‌بر‌داری. په | 
اون الا از اررست بالا رفته‌ای؟» 
او پخ ماد اانه ااه 
وس خراھی آینکار را یکنی؟ ۷ 
اریک از ان پیشنهاه بسپار خر حال شد. الها در | 
زمان کوناهی بایکدپگر په نوی ارتباط قار کرعتد و طی 
چند ماب گروهی را گرداورهد, اریک په ۹ از 
خطرات جس نمی ارسیت فقط نگرا ن برد که اگر ب | 
اف ترسد. مودم جهان ترپاره آر چه خواهند گقت. ار 
ااسلا شی خواست پاعث تحفیر اف اد بلیینا شود 
ریک عقبد» داشت. «می ناتم اگ عم شکست| 
۷ 


1 ۳ 
ج“ من نپا وازم جردم ۶ په ورسی | 
ہرک کے تد وڈبتھابے تا خد خد تشن 


بخورم باز بھے از آن است که هر گر قدم وی انج 


به زواقی زار گروه و اقراد ریک | 


نمی 
بانستند, بالا رفتن از اورست با او جشدان عذارتی پا| 
+« یکی از عم گروهی‌ها که 
TY Eê‏ ۲ سته برد که 
اریکت په دنیال دان آن ح رکٹ ھی کرد و با وسایل 
میخض سی که په قمراه عاشست 

افر اه کروه هم با فاد ردن وتم وضعیت مهای 


کا 


را 


بک ارد با ندار 


۰ کر له ات 


راز ر صو بش۰ e?‏ 





۳۹ ِ ۳ ۰ ۲ 
سس اہن ررد #پر تگاھی در 1 

ډوقدمی بیت رامحت فرار عاره» کر را برای اک 
ساده لر هی کرد : از یک اسان پا قزرت 1" سریع | 
پیش می رفت که برخی از 


با پابه پای او بررنة؛ 


هم آهلش حے می نداد 


که ار یکی 


و ار اد گر فر دابارری الرس به سر خی بر انار ۱ 
الها میت سید ند پات مرگ ان جوثن کا شوند. 


پا وجرد تسای قدرلی 


قم معتقد برهند.ار هست به کار حدابۍ بزر کی را 
است. برخی از افراد گرره گام په 

آمدند تا از لین عکسها را 
که در 
هر کاداه‌تان احساس شک وجرد واشت» 


3 امس 1 اریک 


ار چران نان هرداق | 


ر ۴ گ 
۳ رای تخر یره یس تبث » دای 4 


۰ 


ف ۱ انتکه ‌ ۳ 


1 قاغات پللدانر اورست | 


ار سید ند گے د اک ےن و جند مسا له دپگ پاعت تدا 
لا تفیر ات سح 
افزایش و عسلگره مغر کافش بیدا گرد. غنظت 


هم تقاض بیدا | 


2ر هل بش۳ رها ء ففالست فب | 
ٍِِ 


خوشان بالا رفت حتی ررمه‌هایشان 
ا گر ده عت که بو 2 ال می دانستند که اکت | 


خی عم دز تاا سر پید 


a “> ۰ ۰ ِ ‌ û 1‏ 
از ارتفاع ۷۵۰۰ یایی به بالا شرابط تبي می شط. 


خر اند کرد به حصر تن | 
| با ار ویک عدن به قله از یک میس الست کد ند ۱ 
هر فقفیت نز دیک ر ھی ارد وقتیی ارضا: ا مى رة 
کر تور فان عبرلا ۳ ماس اد 1 
آبحنی آستفاهه می کتد. دید به قاری 


تله ی 
۱ 


مدو ابت کا 


رة حت پاھای حرش را عم سند و آین رخنی 
که اریک کار ۰ ان تسه شلات , به از ۱ 


حسلة تهایی به قله حدرد بعدآزشهر آغتر مید 
بر بي یکی مطل لی | 
میں کردند و لها لامیهای کلاه ایسی سے دا 
روشنایی: من بیج 

قر 1س رنتی اریک و گروه از أرذوگا جيار 
شروع به صعود گردند: دوماء پره که در کوه اورست 


۱ 
هاعد فر لار 


سس ج ی 





تر میان باه و یم و پرف به سر می بردند» چا ی 


مر اس انرود قله را قفتم تیب ایا به شب پلءای, فوا 
تریاره پھ رور کا با گفتد. 


ث 1 
ثر ارتام بت ۰ اب ننه. پادهن پسیار 


ٍ 


دی س ررد 1 کے ار ۱۱ ماب ر ست 


لجاوز می کند, و پادها و اپرشایی که ۱ س ریا په 


ت ریا و ذاش یں ر سد. در 
طولانی ر کشتده باشتهد: 


‌ 


رع ای ۳ س 





تنها ففت روز په المام قصل صد قذه باقی 
رال رر سای گروه می دا ی ن ورن 
شانس الهاست. اریک و پلیه افیا که قد و مر ۲ 


۰: ٩,۲ 
"از مر‎ 
۳۹ 


!نتافده گر ولد 





ک ۹ ‌ ك‌ و باه زر سل ب 
احساس لدی ۳ وجو دشان مر ى ee‏ 

اریک فکر می کرد کارخان دام است. با ابتگه 
س ور ای قرات و 


شد, انها که از این بيد 


۱ 
يس , عا 
ج ب و“ 


از آرد و گاه اصلی اشام ک دند 
یف فعنم خر اشد 
َ. 


باره پافنه بردند. شررعغ به خر کت 


۳ 
ایه بء ارتسا | 


تد متا مسل گاهتان مز اء سطر اب اسسا 





نرق و رر ۳۷ لاسهای بحر ده و فلرقھای اکسیان | 
CE‏ رام ارام گاء برمی ډالتد. 


يقب فر صغحه ۶۲ 


@" 


در قسمت‌هانی قپل خواندیه: 
شهزا سگم فتن فصه +حاله رای 
اسر بوذ که طلسم شد و لز طرف فور ان؛ 
خر صایزرده که ار عللسستی. بود عبرد عافد 
لار کرښنه اغوران» ل نی ی خشبکیی به 
۱ را 









۳ 







برد شش د 

لمیر به دیل علاله و چراحی یی زوین 
گسو نمی دوز اوس »مار زرد به 
اتقلق زری لیس و تنیز ای قمع فر می کت 
زربی گس که دا به قصر 
سی ردد سم بر فا موی مدره خوییان» 
قسروو یی گس میدر سل میزنسه و عت ها مت 
خهگی ڑں هستنت 

4 نک يفيه خاحرا زبلن شرئو ز فد 









امپر گعت 

گرچه این زنان رحتتزی‌هرخوز فوجه و مور 
متند. ولی لیکو در آن است. که لخست هر خدست تو 
پم من الم که ہی توالم به هسه شما خبصت کلم و 
خم په آبرو تیاور م. 

زتره گبسو گفت. رجز تخوان ر به رختشوی خاله 


@ ۳۶ شمازه ۳۰۲۱ 









روء اگز از آنجازنده برگششی. هر قصرامن 
نیز کار کن. 

* ي بالوی ثب و چان من« رخصت 
بده که نخست در خدعت لو پاتې 

زوین گیسو گفت 

> 

زیرا۔.. زیا زاسنٹی را هواهي. من 
منلای لو خدام و چز. لو ېې 
نس خراشم» پارر کن گه,»» 

رین گیسو گفت» 

٭ ناور عی‌کنمء ولیں لو لہز ہاور کن که آگر چند 
لحظه با عریک از این پانوان گرامی سخن بگوی, 
مبتلای الان خواهی شد زیرا در سرنوشت تر 
خواندهام که لا هنگامی که در سرحین قض‌ها به سر 
می‌بری, ببرسنه میتلای زتان میتی ایلک فبگر 
سح نگوی و به رخنگوی خانه بروء 













آمیر په سوی ززین گیسو رقت و فر چشمان او 


نگربسته و گل 

+ آی زرین گیسری مه ر گسل.تسنا می کتم گمب.: 

زرین گیسو گفت: 

> تمدا هی کلم که تمتا تکلی و با اہن زان برری. 

یس لگهیالان را بالگ زه و گنت 

د نگهیانانا یایند و این فردک را با عحِ 
خدمش بر پد. 

ناگهان چهار تفر زین توعد و بالا بلند و الى ومئد 
از در عرآمدند. و بزحتی که از امیز چشم 
برنص داشتتد. دست په سینه آبستاه‌ند. ربن گیسر به 
آنان گفث 

« این ساطان هنت افلیم را به رخنشوی‌خانه 
یرید به رئبس آتجا بگوییذ کاری نکن که انن 
پهلوان. مد مردی کہ هشت ماه پیش اینجا بود 
بیرف بگرعید فد ر از را بدانند؛ چون اگر او وا از دنت 
بدهیم فرباره اچاریم بی عرد باشیم و رلح پکشیم: 

بگهیابان به سوی آم رفنند وعست و بای ار را 
گرقجد و شاد ی کتان و خندان, آو را بر بر دست 
گرفننه و پا خود بردند, امیر پا خود گفت این زنان 
ماهروی. چه رسم و رسرم رین دارند, اکنون 
ندیده بزدم که مرهی را بر سر هست بگپرتد و او را پا 
شاعق و خرسندی پپرند؛ بفتر است قدر این رو [عا را 


لام طوطی, که عریارءاش 
اتویرر ز ۳۳ 






پدانم که هیچ عرفی لی در خواب نیز چنین: 
روز گاری تخزاهد ماشتهه 
۰ 


رلیې رختشوی اه لولی ور دق ار جح 





نگهیالان: امر را به یوی او ردلد و گفت. ابن همان 
مردی است که قزار است به عا خذست. کند + طرطی 


"پاشاهی آو را پ‌آلداز کردو گفت 


ییا خوش آندی, چه مره لازئینی- فرل ۱ 


مي‌دهم کہ «ست گم پک مھ زنده بائ در اینجا ۴ 


فثبار زیادی پر تو نخواهد آمد. 
امہ از برش لگهیالاز پایین آمد و گفت 
- سلام بر بر ای بالری بزرگوان, من هم ول ۱ 
می‌بهم که پالوان وخصوی نانه. از عادی آمدن من 
په تج ننکته اکتا یکر انج در اینجا باه 


چند تفر خدست كما 
طوطي نگهیالان را موخص کرد و گقنه 
- آقرین بر نو, پیش از اینکه په اینجا یا شقل 
ئر چه پرده که این گر آحاده خدمتگزاری هر 
من ساطان هدت اقلم بون و هستم. 0 
٥‏ زات می گویی؟ چه خرب شد که فانستم که 
ئو پاه‌شاهی. جون در ابجا پا پادشادان طور فیگری ۰ 
رشار می کې 
آمپر پا شاتی پرسید 
چه‌طوری؟ 
طرطی گت 
* این طوری: 


آنگاه گرسان امیر را گرفت و با خشم گفت 

< آهای مردک اکان زودباش کارت را شروع 
کن! 
این وی ی دی ی سر 


من از چنیی خشونش خرشم من آبد» زن باید 
رحشی باشد با عرهار را رام کند. 

طوطي مشث محکس بر سر آمپر گرفت و گنت 

< زودباتی په اداق رختشوی برو و رختهایی زا 
که فلت ماد است تسه نشفهبشوی: رای به حالث 
اگر آنها را نمی نشوبی, 

امیر پا حبرت پرسیت: 

»رشت؟ 

سپس پا خر گفت. مردم این ثاخیه رسم و رسوم 
عجبی دازند. مگر تدپدی هتگامی که از من ترسیده 
پردند. می‌خندیدند و سی گفتند رسم ما نین است؟ 
الگا با لبخندی لسکین از ظرطی پرسید 

-ملظورت از رمت چیست؟ 

۰ ایثه نادان» عنظورم از رخت. رخت استه 
ژردباش آن امه ها را فر آن لگن بزرگ بینداز ر همه 
را بشوی» سیس بابد یه ظرفشوی خاله برری و ظرنها 
زا پشرریی آنگاه بابد عة کوچد‌ها را عارو کنی» پس 
از آن پاد ډه ائیزخاله پروی ر پرای ۳۵۰ لر غنا 
بپزی, اگر زئد ملمی هر روز یاید برای سا غلا بیزی 
ر کارهاسان را انام في 

رنگ از رخضار امیر پرید و پا لکت زہان گقت۔ 























«ولی من لگر می کردم گه,+ 
طرطي نازپانه‌ای به دست گرفت و ضریه‌ای بر 
آمیر قرو د آورد و تت 

لازم نگرده که فکر کنی. مگر تر مغز هم داری 
> می‌خراهی دگر کنی؟ 

آمب از ددد په خود یجید و با لاله گات 


کردم گف... 
باز رگد وکر ی بله نادانا ر تی راا 





کر کرفن: مخصوص زتهاست: مردها اقصالطتد و 
ت تفکر دار ند, 
آمیر, ترسان و لرزان به طوطی نگریست و گفته 
« ای بالوی بزرگرآرا بر من رحمت آور وء.. 
طرطی مشتی پر سر او کوفت و گفت. 
* اپگر جل نداری حرف بزنی زیا در ایتجا فنظ 
پاد کار كتي وگرنه په فرعان زوین گبسو خززاک 
گرگها خواهي شد. 

باری. امیر چران بخت از هسه‌جا بی‌خبر را به 
رختضوی خاب برەند و او را پا کرهی رخت تتها 
گذاشنند. لز آن روز ہہ پهد. کار امیر اين بر که 
کارهای ۲۵۰ نقر مادروی سروقامت را الجام دهم و از 
آنان ټرسزې چخوره و هیچ نگوید. خبی از حبها که 
امیر کارهايشي را انجام اده پرد و مر زندان استراسب 
می کرد در زندان باز شد ر زنمانبان پسریچه‌ای را په 
درزن زندان آفکته ر عرزا بست و رفت. انبر به آو 
بگزیت و گلته 

< تر گیستی و یه چه گناهی گرفتار ابن زنان 
طدمرد شدای 

“نام من ژلرم است و گناهم این است که تا چند 
روز دیگر پرست می‌اندازم و به جرگه «برزاده‌ها 
می‌پپوندم: آپنک ۱۲ سالهام ولی چنه روز دیگر صد 
اله می شرم 

امیر گذت, 

- چه سخنان عجیی می گویی» عگر ممکن است 
که کسی دز مدت جلد روز, ۸۸ ال بزرگتر موه؟ 

- آری مسکن است؛ ایتجا سرزمین الس هاست. 

< دزست است. فرافرش گرده بزدم. اینک بگو 
که آهل کچایی ر چه شد که زنان فره خولی اتر را 
ستگیر کرزند؟ 

آگر چند زوز دپگر مرا سی‌دیدند. محال بزد که 
پتوانند مرا دستگیر کتند, من اتم از قلسرو خود 
می گزیخئے دا ہہ مدت چند روز کر گرشه‌ای پتهان 
شوم ر قدرت لیاکانم را به ست باورم رلی 
دیده‌پالهای زنان طدمرد. مرا فیدند و هستگیرم 
گرظد, 

< پرا داشتی از لنمرو خود م یگزیحنی؟ 

- زیرا قاشی گیاه‌فواران په فلمرو ما شسخون 
زد بود و آنجا را خی کرد پر مردمان گیاهخوار. 
قبلا از ما بردند ولی سالها پیش از کنتر عا زتدند و 
گیاهخواری يته کرت و خوی ادمنشی خوه را از 
دست دادند, آنها شمی که ما جشن ژن‌آزاری میب 


خر گلا من چیست که بابد این همه کار کنم ر ۱ 
: یداد هن PERE‏ 


گر کتیء اگر می‌توانستی فکر کنی, مره نمی‌شدی: . 


گرد؛ بردبم و به عیشی و عشرت مشفول بردیم. از 
جلت ما سود بردند و بر دا تاختند و پذرم را که اسر 
یله ما برد هار اند و همه ارال و وزپرالش را 

کشتد ر قله ما را تخیر گروند, اینک من از تر 
وال م یکشم بگر بدالم, مگر و نرد تیستی پى 


| درتمیآوری؟ پیتی از هجرم گیاهخوارآن به قیله سن, 
مرها روزي ٠١‏ پار زان را کتک می‌زه‌ند و هیچ زتی | 
حل لدلشت بی‌اجلزه مردها خرف بزند, 

ام هیحان زد شد ر گفت 


“ لگر که دلم را کپاپ کردی, اہن زئها جنا 


بداری از روزگار عن ترآورتطاند ر چان تسمهای از گرده 
من کشیده‌نند کسر گند می‌خورم که آگر از ابتجا رها شوم 
روزی مه نقر از زنال را په دست جلاه بسپارم, 

زلرم بکامی تحفیربار به امپر کرد و گفت: 

-ابنهامی که می گوبی. په آپنده مربوط می‌شوه 
ریا اکر و مگر همراه است, بگو که امروز عی‌غراضی 
جه کنی؟ په خرحال تو مردی و زبان باد از ر 
سس 

امیر ابی په غیضب الداخت ر دستی په سیلش 
گشید. رکفت 

« چنین است که نو می‌گویی من ایتک خشم 
ایس را LR‏ 
چناپتکارند. رفتی که حد جنابتکاری آنلن را داستم 
خشم خرد را آشکار م یکتم و چتفن فریادی بر سرشان 
عواهم کشید که زهراترک شوند. لر هنوز عرا 
ندتاختهان. 


در این هنگام زلرم گت ۳ 

ساکت پاتي. صدای پای کسی می اید . 

اغپر فرلسان از نرسان برخاست و گرش خوابائند. 
آنگاه شبابان ہہ بستر رفت و خود را به خواب ژه و 
خرناسه کدید. کمی گذشت و هر زتدآن پاز شد و 
زنعالیان په درون آسد و پا دازیداش شاه لئے را 
نوازش کرد امیر از شدت دره نالید و لشت و گفت. 

ای بائوی گراتسابه. چرا من بی‌نوا راأمی‌زنی؟ 

+ زرا شنیدم که می‌گفتی می‌خوافی چنان 
فریادی بر سر ران پکشي که زفره‌ثرگ شود 

سپس با فریا‌ی هرلتاک گفت 

* قریاة بکشی بشما دلم عی‌خواهد پدالم پلندی 
فریاد لو چفدر است د. زود پاش قو یاد پکش| 

امیر با ترس که 

“ قریاف؟ من غاط مي کنم که فریاد پکشم. من , 
کجا و ریاد کجا؟ من خدمتگزار شما فستم, من خدا 
راشگر می کے که در خدمت شماهتم. 

*آکلون می روم و به ربن گیسو می گویم که لو 
ی ی 

یاه بودیم و مي‌پنداشتيم که ادپ شده‌ای ر اگر 
آزادت کنپم به گیاهخوار ان خراهی پیرست و خودث 
را از زنان پرتر تخراهد دالست. ول آمشب ناتم 
که تر هنوز «ومبشی و اگر آزادت بگدارند. به نال 
سم خواهی کرد 

امیر به پای او افتاد و زار ی کنان گفت. 

< په خاک پاپت سوگند که من داشتم شوخی 











چرا ای زنان را اد لمی‌کنی و آنها را سر چای || 
خوهشان نمی‌تشانی؟ چرا نمار از روزگارشان ‏ 






بو تور بو ی 
این به بعد فقط په زنان خدمت کنم با ستمی را که 
مربان در حق زلان زوا داشته‌اند. جبران کې 


*نه تر دروغ می گویی. بر عأ زا مجبور م کی 
که هسان پلایی را سرت پارریم که پر سر حرفق 
آوردیم که پیش از و در اینجا برد. ما نو را به 
گ رگهای گرسته خواعیم داد 

- ای ړن بزرگرار! اي زن فرانا! آي زن 
عالی مقدار. بارر کن که شوخ می گردم. بأور, کی 
که از بس تزه شما پرده‌ام مالند شما شدهام و خلق و 
خون عردانه غود را از فست داج‌ام, 

« له تو درون می گوی وبابد مجازا٩ت‏ شويء 

امیر په ناچار گفت 

الو راست مي‌گربی. عن دروم سی گلتے اما 
اپنگ زاسٹش را می گویم و اعنراف می کتم گه مون 
مردها در حق تما زتها ستم گردهاند. من مي‌خواهم 
حبرال کنم و تا پاهان عسرم در لدعت زاب پاشم, آن 
هم زن مهربان و لیگ رگردارین بط ی 
حیف تیست که انسان مرجوفی په ایی و 
تر را آزار کند و خود زا از لو انار پذاند؟ 
نی مسیون پر سر رحم مد ر 


اپن یکیار را ندید» می گپرم و گزارش لمي کتم 
به شرطی که پا رفتار غود ثابت کتی که فاری آدم 
می‌خوی ر علق و خوی حیرانی غود را از دست 
ی دی + 

فر این هنگاه زرین گیولی مهرگسل از تر 
هر آمد و رتو چسانشس زنهان را درختان گرد به مر 
و زندالبان و زلوم نگریست و گفت: 

< ای زندانبان! اپ تواسث. تو را 


حخداني زيار زبان رال و عاطفه ی 


په همین الیل بتوانستی زير زبالش راالگاه کتی و یه 
عافیت رافعی ار پی پری. 

امیر دستش را روی قلیش گذاخت و آهی 
چگرسوز کشپد و گفت. 

- چه یکو گرفی که آمدی, کلبه ناریک 
زندایان عشق راروکن گردی. 

زری نگیسو گفت. 

سالت پاش و سرم را په درد تیلور! نو انی 
ژندانبان را طام می کردی رلي عن کہ چتان پختدام 
که سزختدام و خام نمی‌شوم. پا شلیدن مخثالث: 
نالستم که نو فرخوز رخم و گذشت یستی» 

اہی گنی کرد و گفته 

منکن مق چه کم هدنیآ نکی 
فن توخور گذشت پیستم؟ 

* گت یف تیست که انال بو انبل 
چرن نز را یازارد؟ و من می گویم که تر هرز خود زا 
اسان و زن را مرجوه می غرالی۔ فرحالی که اگم 
خوض شته برعی. می گفتی, حیب تیت که انسالی 
په نام هرد السالی به تام زن را بیازاره و خودرا از ار 
بور چداند؟ و حیف را در ابن می‌دالستی که هر جو 
اباب و آزار عسوعان یبپار اشلپست آمتت. 

ادلیه دارو 
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شماره ۳۰۲۱ 

























ز پسس گردیده گالاها گرانات 
|دریفا کاندر این دور و زمانه 
از این وضسم گرانی سود پردند 
|مخارج پشسکه پشکه آید از را 























دوسا هزیر ما آقاین دکثر ورف سفیدکاز انگررهی که از اذهارتظر ر 
"| تارتم دریاه سرودههای طنز آمیزشان گلدمند شده‌ندبدون التفات په مور 
امخض پا ارسال امه‌ای خواسته‌الد با این بار سروده ایشان را بی کم و کاست ۱ 
/ درج لسوه قخاوت را یه صطللان هریز واگنفر گنم, ۱ 
نا آنکه شود خلسنود آین دک ر فرزانه 

درباره اشمارش:؛ دیگر نزتم چاه 













سضسر کردن دگر امکان ندارد 
گماتم باید الدر خواب دیدن 
شد شعئر رهایی از تضرد 
الا ای صاحجاب نطق و وعده 




























کک از زنان یکت بو فد تی درد شا بهصر ز با دائید کاپن و 
a 23 ۱‏ ۳ شده آورژانس گوله حالت تا 
من سرخوش و شاهالی با تروت حانانه وثا 0 ید م 
1 ۱ لی گردد همه رما لدت مبان که گر بابد ادامه این جسن وضع 
آنکه طلب‌کارم؛ بس سشته و جک دارم 
۱ از مردم یکار و بسا گرشۀ زنداله 
| لیکن خوش و خداالم: غم هیج نمی دانم 
۱ هم صاحب دکانم؛ هم عالک بد خاله بدانم جرا هر کسی شد رتس 
پولم تتوان بشمرده غم چیست اید خورد : پداخلاق و لئد و خشن می‌شود 
دل وا نتوان ارد پراب و با دانه جو باد ریاست وزد بر ژنش 


اگر هم کند خشده‌ای گاه گاه 
چو بر زیردستان ععکم کد 
کشد نعره‌ها و کف آرد به لب 
به‌جای کمک با درصد اخم و قخم 
ز چربی شود گند تر دم هدم 
پس گردتش کبسه‌ای پر ز پیه 
ز فرط نمایل به پت و مقام 
که آن زا شسارد جز ارت پدر 
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حز عرسا عال و تن» ماراست په شکر انه 
۱ 90 
این گفت به من باری؛ رو رو که تو بیکاری 

تی طنز خوشی داری: نی توق سلیماله 
آگویسد. به من یاران: طساز سل کاران ۱ 

نو است ونر است: این نظم حرا 
رو گو به «وکبل پاشسی؛با سوختسن دلها 
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ندایند عکسشان راهر کحاجاپ 
اگر ج صوت ناه جار داز ند 
و می خوانشد روزی ده ترانه 


به بی‌دهریی و کیه‌ورزی لداره این لحور فرستی ایست! مخلص کی گفتمام 
اظم شما نتر است؟! خواستم بگویم شاغرانی مثل مخاص و شما گه مرز شصت 
سالگن زا پدت حم تهاده‌ایم. تید سوژه‌هاً و سنروده‌هایمان از شاعران جرآن 
خميق لر باشد, 





زت زټاده 





گروهی عدفت خط »و شارلادالات 


برای دا و سسیاری کالات 


برون گسردیده از حسد واثات 


در ابسن ابام از بوسر جوابات 
تکارد سود پھر ما بیاتات 
فشسسارات آورد بر مردماثات 
عحسل؟؟ لازم بود فورات و آنات 
کمی ! باشسید با ما مهسریانات 
بقین اپاکی » شود جنت مکانات 

















شود خودپند و پر از باد و یس 
گرفداو لیر ژن می شود! 
شود ظاهرش یر جون یاطنشس 
تو گویی خدا را دگر بنده ت 
بخت‌ده مدیسر اله با فاه فاه! 
خوهش وا بدرن سبب گم کند 
کند روز مر‌توس خود را چو شب 
نهد پیر استخوان لای زخم 
تن و میب او و قطر شکم 
کنا خودنمایی به شکلی کر په 
چنان می شود غرق رزیای خام 
خبالسش کد دالم انحا مقر 
که میس رپاست ندارد دوام 
کجا پا کسی خوب نا گرده انت 
که آخر شود پرت راکب ز روش 





دو روز دگر می شوی کله پا! 
محمد عمادی + دي 


از این خوانسدگان جورواجور 
نموه پندء را قدری رواتی 
کنند تقلسبد: آن هم ناشبانه 
کش.د با مادر مظلوم خود فهر ! 


گذارند نام خود «ځواتسدۂ پاپ !۷ 
زلی درد شان گیتار دارند! 
دنا حرفالی هنا عاشقاته! 
1 خواننشده و محبوب دلها! 


۱ چون مادرم را درست دارم! 
جمشید مقنم ہ ور دآورد 


شو 
× 
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مساجد در تام اپران و خصوضاً در این منطقه در 
ماه رمضان یتر از هر رقت نپگر شلرغ هتد مهولا 
6 ۱۰ دقبقه قبل از لن سفرمی. پیشنماز در جذ 
هاضر می‌شره و مردم را مرعظه می کد و اگر کسی 


"مزال و با مطلیی داشته باشد. ان مي‌کند و پاسق 


می شنود. هر روز یک نفر خب هم خرعا تهیه می کند و په 
مسجد می آ ورف در بعضی ار ساجد پس از نان ر پیش 
از انامه نماز, مردم روزه خود را باز می کنند ولی هر 
پهضی دیگر از مساجد خرعا را بعد از خواندن تم و 
هنگام روج می خورنده 

به هرحال روژه‌یاران عتما بابد قپل از خواندن: تسا 
پا چرعه‌ای آب که چند لفر بین لسلرگزاران پختی 
می کنند. روزه خود را پاز گنت 

پرا خوردن سحزی و دار شدن مر دم هنوز 
آیلپ و رسوم فبرین" پابر جاسث و عر هر مسجط 
خلدم جد یا پا استفات از یوار کاست دیث کم فو 
ناهت بیش از انان صیع از طریق بلندگوی 
جد مردم را از خراب دار می کنند. در پعضی 
از چاها که صدای پلند گر به عردم نمی رپ یک 
طلیه با ادم مسجد. پا هل اعالی را از خراپ 
دار می‌ساژه: 

فرسننده چعفر عام عزبزی از سزوشت 


î‏ ۳ ۳ ا 


اا 10 ج ~١‏ . 


اش قرممیم 

اين آش را هر روستای دورنگر ترهگز 
خزاسان می‌بزند؛ قرغ توعی زرشک گرهی 
آست که در کرفتالهای اطرافب روستای دورنگر 
درهگز می‌روید. یا لین زرشک آشی می پزند گه په آن 
اشن فرمیغ می گوبند, یرای پخشن ابتدا مفندلری برج را 
می‌جرشانند. بعد تخود و لرییا و عدس را مي‌پزند. 
قرەمیغ را هم می جوشانند و از ماقی می‌گفرانند و 
دهاش را میگهرند. آنگاه آپ قرسيخ را یه برنح و 
خبریات اضافه م یکت ر می‌گنارند خرب بپزه و جا 
تفند. آخرسر هم پیاز باغ به آن می‌آفزایند و در کاسه 
می ربلد و سر سفره اقطار می گذارندء 


۵ فرش قره 

أبن خورشت را در اه رهضان در ککه‌سر خمام برای 
محر بدارک می‌ینند. برای نهیه ترش نو« زنها و 
دعتر‌ها به با و صحرا می‌رونه و مقدازی تره می چیتد 
و عی‌شویند و وروی 8+ چوپ لسکار » خرد می تند الره 
خره شد را نوی ۷+ خکار می ربزند و با رون سرع 
می کنند و مفداری‌نمگ, زرهچرب, فلفل, سیر گویید« ر 
چند مخضم مرغ هم پرأن می‌افزاید. پس از رخ شن ره 


کمی عفز گردوی ساییده لیموترش پا سیاء ار شیا هم 


آن را تاغل «.گنع» ریت و مقداری آب جرش 
رویشی می, مزند و گم رآ روی اتی مي گتار تد آنگله 


ه نذا میزتد و می گذارند چند چرش بورد به أبن 


ترعبپ ترش توء آماده می شود و روی پثر می‌ريزند و | 


می قورتد, این خورشت مخصوص سعو آست» 

٭ چوپ لدکار اطعه چویی مسعلیل شکل که برای 
ره کردن و گوییدن سبزی بد کار هی‌رود. 

» خکلره مافینابه 

گنج میگ 

۾ سیاانرشی: گرچه درختی را می‌بزند و پس از 
صلف گردن به جای جاشنی اسناده می کته 

+ حئولی شیر 

جلرای شیر ر؟ در اسطهاات بت برای عبرات 
می‌پزند. بزانی ھپ آن ادا رد ہرتح زا قر آپ حل 
می کت با محلرل غلیظلی به دست آید . مخطرط رد ز 
آب را در یک «ء یفده می بزند ر با ناشن پاادست په 
هم مي‌زننه ا از سوراخهای پارچه خلرج شوت آنگاه 
مایم صاف خد زا با شب و کلاب و شکر و زعقرال 
می‌پزند و آز رادم می‌کنتد. بعد از اینکه حلرا زا کر 
داخل ارق ربختد برای زیت خلال بادا رویشس 
می ویرد ابن حلوا را سشتر عر تبهای قبر خیرات 
هی کنند. 

+ پالنده صافی بار چه‌ای 


بزدیها روز خلتم رعضان می گویلد غزبه تم نوش 
اقید» [دبگر نم افوی آن افتاد) که حاكي از رسیدن 
روزهای هنم و عشلم است. روز لهم گویند. جزیه هم 
درش افتید«ه (میگر هم در آن آلشانه است), روز دهم پس 
از افطار گویند. «لنگ رعضونا شکسپمه [لنگ رضان 
را شکستیماء روز پانزدهم می کیند «زبه غرم نوش 
افتید«4 (دیگر پهار عر آن افتابد)ار کے از آن است که 
رعضان به نیمه وحیده و ملل عدایی است که مرفم 
پخته شدن خارش بلند می‌شود. پا می گویند. #زبه 
سرلزیر شده» پا «کندمها جخ شدند». که ادار+ په 
«کندم فناهت» و فرشده‌ای است. که از روز اول نا 
پازدهم ماه رمصان در شکم روزهدار روزی یک باه 
گندم بهحتی قرار می‌دهد و از روز شالزه‌هم دانههتی 
گم را برمی داره و په بهشث برع گرداند وار آن پس 


















ابت که معمولا ررزءوازها اعلا سی ر گرسنگی 


فی کاشد . 
ستفی تبر فر دسصف روزهال رخان ر حال و 

احوال ووز فاران می حوانتد 

سیح رمصون مر و خونگم 


ظهر رء‌ضون باه زنگم | 

عصر رنضون لاشه کشوله 
شرم رعضون للمه پروئه 

سحر رنضون لرر» په جونه 
که بازم رمضوتها 
فزویتی‌ها هم می گویند روژه گرقن دہ روز ارل داه 


زمقان مشکل لے و عل آن است که از کوهی با بار 
مگ بالا می‌روند و رر تفه ادوم را که آساتر ابت 
هه بار کلوخی که از کوه با می کشند تشه می کر و 
روزه دهه سوم را به ہے ایی گوه که زاحت و اسان 
است ال می زنتط» 

سجن روزه روز یت رتهم را #اللهم ضعف ۷ 
گر يته ر سصبته تر ابن زار رورهداران ضحف 
ع گند ر رززه روز آخر ماه را «اللهم غتش» گوینه که 
هر این رو روزه‌تاران الشان غش می‌رود. غافل از 
ابنکه جہن اسطلاحی از ای مخصرص آن ررر 
گرفنه شده که می‌خوانتد. »الاچم خی خر بارحم 
خدایا در این ررز مزا به رحست بوشان۷, 


۱ 


۱ 
کنابه ها را 6 ر 5-< ۷ 


مر چهرم و اصطههادات قاری روز لول مام 
رمضان پچه‌ها دسنه دسته در کوچدها راه می‌آننند 
و می‌خوانند 
روزه‌گیرا! رو رن ف 
ما رعضورن بارزم رسيد 
روز حر مام روان حم می شرانند 
روز»غراراآرو ترن سپاه 
ماه رعضون اپگم مي اء 
جر آبانه اپن شلک را په روزه‌قوازان 
می گویند. 
روز»خرر می‌ابسوله 
ترم که می‌شه حیر واه 
روژه خور «ستلی کوان 
شوم که می کہ روش سان 
در داوب هم گویند 
روز»غور »كى 
دنک فریه جاق 
اینی آنقدر 


1 ِ "a 
اال ا به‎ 


سے ا س 


اندی بخور بثر کی 


قهیسه طوالففاری از قر یر وټ گار > مهر باد شاگری از 
ررستای ضامنی تور پار مسسنی « عنوچهر فرید از 
روستای کرد گر پستگ « عایله رحسثزاوم از روسان 
جاح قلهه * سید بار مجادی از حربوآن 9 معلی 
فاضی ختهرضا ازشهر ضا » تررعلی آل مرعان از زرل 
* محمد حفاایان از روش کاشم « آندرباپکت مدفین 
از زر کان شهرهار * اعظم فدوی از ور * رضا صدیل نیا 
از ررستای میک مبرکی | باد بلگان بارچستان ساسا 
بعفرتی از فرمن ‏ آپرالعضل حسدی رضايي ‏ مشهد 
عقدسی < عیدالله اسدخالی از ررستتي مخترم 

کنید کاروس - مجید سید زاده از سراولل, 
_ 
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شماره ۳۰۹ 


۽ کارشناس هنری پاسخ سی گو بد 
پاسخ به نامه های خوانن د ګان 


خرالنده گرامی بگلرشی وایثان 2 ی 
تبازسند أکاهی محر ر تسلط پر فشرن این 





فیلم ھا عصریر سس سرد بر بستر فصه جریا دارو انا 


فضد یک فپاسنام. نارای قاب ویوبلی پد تام ا 
|‌فیلننامه» است. که ان را از شکل و چارچوب ( 


مباژید. تا تی را که لوشته‌اد. ارسال کتید نا 
پس از مطالعه کار خندسی عریاره آن اظهارنظر کې | 


سالهاست که فرت کرد ار فرگر فلس را 


رز گردالی تکرفه است: 


۷* پلزیگر مورد آشاره نما از زمتی که پرای 
ركت در مراسم تدفین هقر دين » به آبران امد عن | 


چا گار کار شده است. 

۴ مجید صالحیان بازیگر مجسرعه نثریزیوتی 
#روزهای مهتایی» همان ابناگر شت خسن کچل 

# حح قله حلیشی 3 ابر 

پادداشتی که فرباره دحسوعه بلوپزیونی زیم 
اسان ههر لوشنه و رسال کرفه برتید. په بستمان 
زسید ۰ + هو زیر بخشی از آن را درج کم 


«ننها امتیاز آپن سریال بازی طوب جد لرلایی 


|سوزژ؛های آن تکراری. مره و اند کشش شده 
است» کاتی اقای غفرریان کمتر در کار پازبگری 
مریال شرکت و وجهش را بیشتر سعطرف 
| کار گرهاتی می کرد تا بازیهای دبگران یف از آب 


رئیابد» با این وصفب سرپایی خوب و عرهم پت | 








شماره ۲۱ 
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عز تردیک به هم اضست» فرست است که آنچه دز | | 


کر وب سای بای بل معا معا ۱۳۸ 


فوت آن وا مراد شکل یمج و دبیم می‌کند. بقع ۲ 
کلم از کتورهای جهانم رفق مان نداده است و هو عمل با 


تعلیت‌هنی خش خصوحی که شافل انبو: مدان رکاران 


سینا من لود دز ترعی نایل قرار گرفنه و زه یه چن ر 


نے اسث, آتچه دز مدای تولني متطلی ې توف 
متویات. سپاستها و اهیداف ضرفاً دران است که فراند 


آزاه فپلسازي را از فیلناز مستل بلب می کد" 


این با مفوله نظظارت دولت بر امور -پتماعفایر ابت 
لظارت و چگرنگی آیارء عرازم 
نزو مسوولان وجار خط عیحت بر ات و عدطی | 
ده 
بتر جر امور سینا کرت و با هدف نزدیک کردن تفر 
لپبلسازان به طکر دواتی لا سالها خود و مپگرلن را سر رگم 
گرنند! گرچه هیاکون با حدوی لین ریه ره مسودلان 
مپتنایں زنگ باخته, اما ھتان اثرات آن باقی ست 
دز سالهان اعبر. مسوولان سیتما کوشبده‌اند از 
اریکه دخالت بر لازم ر فیردلید. در یتنا په سوی 
نظارت, حمایث ر هدایت حرگت گسد. اما ثر اہن عرحه 
جیا آنگه پیشتر شهار مسرولان امبق ستما آقابان الرار 
و بهدتی هم برد * با ت‌کلاتی رورو کده‌اند. اصولاً 
مایت از سما و مینماگران عر غمه‌جان لپا والیله 
عولد استه و به نظر طبیعی, می‌آید که حسابث از 
طف‌هلیی که با نولت فسرتی هستد. نزه مسوولان 
مهمتر حلره کد ری همین امر عم بے توب خرد 


مشکلاتی را پنید آوزهه استه ید گوته‌ای که صر‌فنظلر 
از نعلقات سیاسی افراد. ابن ساعد لھا یکجال. باقر اگیر 


0 تمینه میلانی (کار گرهان نیعه پنیهان) 

فساجرای بستگیری من یک سوملفاقم برد و یه 
زودی با سی دادن وسایل تخصی مل و هسرم پرونده 
پسته خواهد شد.۷ 

0 سیدفیانگدی دری لا گر فان کیف اگلیسی] 

خی فریزتهفرین خانوانه‌ها به الیل اخبلاک 
ناش فرهنگی با داهواره مشکل پید! می گند 

0 دکتر محمدعلی لسلامی ندوشن: 

تال زاده ۸۰ ال از غر جد الاش را غر 
غارح گذراند. اما زندگی در خارع ارنباطش پات و 
فرهنگ ایران را فلم نکرد.» 

0ء کتر فطب‌اندی صادقی (ثار گردان فثانر ا 

باد لبط فی خاد بدنترکت فر جشلوازه کار قر 
پستم زرا شراط مناسی بران خلالیت رق نمی‌بم و آپن 
اپراد مستقیما به عر کر عترهای لمایشی واره است:» 

© محمد صالح علا (باز یگ تهبه کننده و گوینده 





لامج امکشتات و یزار فلس ازی. ابحاذ ارتباط 
پی‌المللی ‏ لیلیسازان. حبایتهای مالي ۾ معنوی 
مباعدنهای تززیعی. آگرانی و تبلفانی از جسله 
امدادهای طمن درلث به جاففه میتماگزان است:ء بغ 
شزطن, گه اين پر و نفکر وا اذاف سیلسی عتااثر 
لکد و حمایتها ممت و سوی خصرصی الد گرچه 
آفای داد و باراشتی در زدودن چنیی العیٹ ای کوشيداد. 
اما حامیان حینمای ملی و بخشی از قبلسازان مداتم 
سینمای القگپ و عفاخ عفدس. حسایت حادی و حعلونی از 
چرپلهای عنداول فیلسازی ر عدم حسایت نمال از خرد 
زا تبج نمی فا میاسی میداد ر شلوخی بار 
توئید یلم های سعطحی و عائناه و حادنه‌ای از ترع 
لسارت بر ابن للقی دامن حیّند. حسمایت بدون 
چلمدانت از سیکسا په سور اپجاه صلهت سا و 
میب ساری سیمای ملی ونه مزلت است و خی خادی 
تیت که, مدافمان ینای ملی و.اپزانی با ممتقات 
گوناگرن نینی و سذعی و -جامی په این مهم حساسیث 
نشان دهند + خراهان تردیکی الیل ر پرند هنت و 
هدر کر میلما باشند. سوولان سیتما, همان گرنه که 
روزبه‌روز از فکر سای صرفاً دولتی فامله 
می گیرند. پاید به حماپت سینماگران په وبزه آنهانی که 
ز سیتما چه بال موھ و هرت و مواعیت تدا پر 
پرعازند. 


لیے بارد) 





ساو سیعاا 
هیا باعرماب می ادار» می تود و محل تجربه کرد 
سازنه گان نیست.عابه هیچ ری حق نداریم پا امکانات 
سیسا اقدام به تعصیل عجربه و فراگیری حرفه کنبم.* 
دا نیکی کریسی ابا ګر سپنعا) 
من پس ار اپب 
پتهان» در عبج فیلمی 
پازی نحرام. به غلت 
این فیلم‌هایی که 
ساخته می شود مورد 
پستد. من يت و 
ابتدال هر فیلسامه‌ها و 
لیلم‌های عا و جوه جاره 
و احساس سس کلم که 
ین فضا مرهیتی به تام بازیگزان رن و دیگر عرانل 
متماست,6 





۱ ج سورت می کیرد تخصیت اصلی آتر په فط آوح 


اس ۱ => جت درامی اجنماعی نزدیک فی شوه. وابنک لسار 
پهشت 2۳۹ 5< ِ ۱ نزوس زو وت ES‏ ی 
E `6‏ ۹ ۷ € ۰ تاریک ‏ پنهان اجتماه می زرد و نیدی هتراه با 
برزغ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ َ. ۴ اپ FLERE‏ ینت از فالان اکا 
gr‏ انگلر ار را از پهشت. دا بغ پرزخ برعي گزعالد 
مفابل بک صحته مايش سلوفف می‌شود. 
دقتي عبر گریسی. سیدحسن را به سوق قرار 
گرفتن در چتبی رضعینی هلایت مي‌کند. اطا 
ری ار و زأویه نگاه او به شخصیت‌ها پر عق 
می کشذء تزریین می رکریحی به سندحصسن لزویک 
أ مشرد و لح #نله» را پرمی گزیند م بر اغلب تباهای 
عسرمی و یا سکشسهای «اخل پازار حیاطها أبن | 
ا حصت از پسزمینه خودش جنا می شود اما وی | 
سیدحسن به زیر پل هی رسد دور مین یک بار دیگر 
در توابای طیعی و عتهارف قرآر می کیرد و متل 
چشم سوم. لاظر سابلسی غربي ات اگرجه 
سکانسهای, زیر بل × دلیل وای عدن و عا کید[ 
1 ۱ ۱ بیش از اندازه یامه توچ ار کر گردان بر ابعلدا 
رضا میرکریمی پس از کار گرمانی فیلم | آراقعی سدرسه و ععرفی شخضیت‌هابی که هر کدام لمایشی أنهه به ضرپاهنگ کلی الر لطمه زه ۱ 
ارزشمنه #کودک و سربازع قابلیث‌های پالفو داش را لساینده بک کر و دید گاه ویزه هستند. مالند سیدحسن| ارا تفرافتهای پرداخت شخصیت‌ها که هر کرا, 
بروژ داد و با هزیر تور ماه« توانامی‌هاپشش را در[ هم جچر هاش ددیر مدرسه غلمیه و + نمئیلی از استعداههاي ئود شه و آرزوهای 
لزدیک شبن يه دوایر ملتهب مطموئی در سجتمای | | و دیگری, ژمانی چدی‌تر ر لتر در فضای شم | مت سی است. دلاش قبلساز را یرای پرداخت 
ابران به البات رساند: «مترړهکه به سرلت پارچه‌ها و کشیده شدن پائ ادات نی لقاش مرخرر باعل ی گنه 
| دومین تجریه سیساس آو به وع ارلین لجرب نپمحسن په زیر پل ختم می‌ شوه و عافبت زباتی مشا إا بیرگریمی , بر طراحی, ساختار عسزیری 
|سینمای اپران در نزدیک شدن په یکی از قشرهاي در مکتسهای ئر پل که در ابتجا طنزی جاخ و سیا | #سکانسهای زمر پل از یک شبوه رواینی اوی بهره 
"مهم جادعه و ورود ید عرسه‌های تآگفته‌ای است که | جلیگزین مطاییه‌های نیمه نخست می‌شود. ح می گرد و پا با کید بر عیال و گها و ابجاه مپزانسنهام 
|می‌توانست ساختار دراماتیک ٩‏ ر و شاخصه‌های | مپرکریمی در انتخفب لحن و شبوه بیان موقق عمل | خایی, ریک از شخصیت‌های زمر با رایمه تویت جر 
زیبایی‌شداختی أن را کاملاً یت با ت قرار دهد آما کتد ر رلتی اپن فضاها در گتار هم فرار می گیرند و[ شابل عنها تداداگر این نابض ا شالم پعتی || 
|جانبه‌های دضمون, مپرکربمی را از می‌ریزی | شخت ها در موقعیت‌های متفارت به اق یرحب ن قرار می‌بهد. این کی روایتی. در 
اساختاری درست و منطین با اسول او لیه و ناجه || رضعت‌های چدید من پرهازند: ساختفر درامالیک الب[ |سکشسهای تلیمه ترششن به خُدا به تکام می رید و 
شده فرام پرهازی در دوعین اتر سینساس اش ل قوام درخور یا ملی عی پاېد. آز a‏ به بعد سبدسی. سیم بالق را اغا 
پازتباشته است, ار در کتار مضمون‌بایی حتجیده را | ایام با ویزگیهای شهر و گوشه‌ای از وافعیت آن | |می‌کند و مر باز کشت یه مدرسه علب. آنقی ار دبا 
درخور تقدیرش. سای الرش را قرامرش | اغاز می شوه: فبلمساز سید حن را از درون آلوپوس که | را در مرون خوء شفله‌ررتر می‌باید, 
نمی کند ر به عمین دلبل است که وقتی پای |,|لمانی از واقعیت‌های چاری جامعه است په مدرسد میرگرینی. سد زا یه عنشنی" از فتای 
ااظهار نفلر مریاره زیر تور ماه په مان می آبد. بد رغم | اعلميء می‌رساند. زمیتههای به‌وجوه آمدن دید هد | ہی امو اتن للر غدرعته جداهی کند و ار وا یک‌پار | 
اہن تصور غالب که چنین الری یشتر ب» کار| |تخصیت اسلی ثبلم. در همین صحنه‌ها پرناخت | آدیگر ہہ زیر بل برس ی گرداند نا طلید جوان ای با 
اپردسی مضرتی, می اید. مجال سیاری برای نفد ۰ "اصتدئی ساشاگر زک داو خی وار< خنسته 1 
تکتیکی و ساختاری فرارون متفد قرار می‌دهد. ۱ نمایش. شوه و در نقلن, پک لاجی. موی ابا 
مپرکریمی تن زیر ور عاد دو هد عسده را[ | می خواند و شادمانی چوانفن ور زتی دوسث پراي چالپ | خر را نجات دفد. 
تعقیب می کند. الہ * نزدیگ شدن به زندگی یک است. او یه پپرامون, خود که الزاما هر چهاردیرلزی| | تقطه بایان این ساب راژیک غا 
طلپه در استانه ورود په کسرت ررحاتیت و همراه | |مدرسه خلاصه میود می‌انذیشد و انز هسن | |وپاکستری» زیر بل توسط قازگران جنه ردازغی اا 
شدن پا دطیدغه‌های ار طلیه‌های دیگر و مسوولان ادیش و دردید است که او راپ صحنه تملیکی لے پل | اکه آمده‌اند دا سار مق برجا آما 
هدایت مي‌کند, زبوده شدن پار چا در فاخل متردهل ]سید حسن, الا پگ ۳ اصلی بق اک 
اصل. ادقن تبست, آنچه .از سیدحسن دبده‌ايم. د| [ر مر پایان ار با شناخت و فرک مرقمیتی که جر آذ 
بب * ترگراپن قر اراله تصریری از وافعیت‌های | |نردیدی که هنز از چانتي یرون نیامده است. کم | [قرار بارد در کوت پک روحاتی فال می شود : 
جامعه و گریز از اصول و قرآهد رایع گونه اجصاعی پارجه‌ها را در عفابل سار تور جوا قرار عی‌دهد. وقلی 4 جوجه ل(لنس) ارلین تخصبتی است که عر تانرن 
در سینمای آمرور اپران» میدن فر راگن مترو مترجه رپوده شدن پارچه‌ها . اسلاح و اربیت فسراه او خوافد تد تا طلیه خران.| 
میر کرپمی برای رسیدن ب این نو خدف. نو مې شود آنقدرها جا نمی خورد! الگار آنها از ایندا صعلق | [مرکریمی وظیقه‌اتی را ترقیال ارو لها درگ 
بان سنا ستفارت را در هو نضای متضاد| |په او نپرد‌اند و فقط زمه را برای آشنابی بيشتر او پا ارام دهد. 
برمی گزیند . یکی زان آمیخته پا طتر و مطاییه در | [جاسعه فراهم گرددال. ۱ 
یافضای مدر علمیه و تلاش برای ترآورعن فضای پس از ععرفی سیدمنن: و تالیش خضای ددرت 
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شماره ۳۰۲۱ ا" 0 



















حخصرهی جرد را ارد یک قشر مند خر 
جایی امضا نمي دهد و تو تمی‌دانی جاپش کجاست! 
یکی یکر از آفاب و رسوم احدرام نگداشتن 
پیدکسوبان و امیده گرفشن آنها است! با این 
ارصان می‌یتی که عدهرر شدن راست ت کار عو 
بست. به علاوه کلاس گناشتن پرای خی لگران 
ی کلاس که رفت و.ی‌وفت زنگ می‌زنند با 
مصاحه کننده اما مته هم پا جوآپ نه روپرو 
ا ۱ 



















۵ صدا و سیما و نوآوری! 
ایتک پخراهيم عدام ذا و سیما و پرلامه‌های 
ان زا مرره اتفاد قزار دهیم. قدرق عور از اتصاقب 
ایتا زیا صا و بیدا پا لای عخئلتی رورو 
نت واگ E‏ کدام از بر ناه عایش 

خیلی از عردم هتد کنه طرقداو پروپالرعی 
خیلی EE 1T‏ 



















E ie 
a 
سبقت جایزه‌بعی را از هیگرآن اید دا همان طزر‎ 
که ما در اصطیلانته و کترري حرف ارل را فر‎ 
دیا می‌زنيم به احا پرگزازی چشئوار«های متعده‎ 
هم مقام اول .را کب کیم این رقفیت مرگزازی‎ 
حشنواره‌هايي عشعده که یج صدا و سپا و ارشاا‎ 
ایجاه شده اکرچه مخارح زیانی را پہ جامعه تسیل‎ 
می کد ولی این حسن را هار9 که از این بعد هعه‎ 
جای لا سرعان زا بالا پگیربع که چون فر کشرر ها‎ 
چشنواره زبلا برگزلر غی‌شرد ب دال فرهدگی‎ 
کشروی غتی هسپ ر این طوری پیشرقت‎ 
یکنولرژی انها را زیر سوّال پام و‎ 


























نمی رسیم نا هه عا را در یابان په پکم‌پگر لدان 
زحد ر انتخا یگ یا " 

بنده محترداگه عزعی کردم مگر هرگي به 
فرکی لنت که هر کس از گرا از زسید. مشهور 
شودا خا چشمت ه آن چند لفری که در -الهای 
اغیر وارد سناو تلویزیزن عده‌اند. باشد. آنها 
پارتي داشته‌اند که تر لداری آلها چیزهای دبگری 
ارئذ: که به توعی آقاپ و ربوم مشهور شدن است 
و پاز هم تر آنها را نداریاعتلا امضا دادن چای 











شباره ۳۰۲۱ 








۵ فیلم‌های هفته 
دلیاخته (خسرو مصرمی) - مینماهه الال 
۸۰۳۷ »> سا ۷۵۰۷۷۷۷ ۰ مر کرش 
(یع ۹۲۸ - چران (۲۲۰۳۰۴۱) > اا (۳A4)‏ » 
ا (۴-۲۹۰۹ظ) ج )8۶4۶۲-۷( 
موچ عرھہ براهيم حالمی کیا) * سینماها قدس 
( ۰۵ پار (۴۹۱۶۹۵۳) سروت (۷۵/۲۹۲۹) - 
N0‏ > ملت (4۳۱۳۳۷۱۸* خصر جدید 
۸۶۲۵۵ 
ق لته (علىاكبر فلی) ۰ سیماها 
شهر نماد (۶۲۷۱۵۹)«پلرار (۸۹۶۵۲۹۲)- تسفون 
AY)‏ > رأة "NA‏ پپرند ( (Ff:‏ 
+ختری به ناب تفر (حمیدرضا آشنپاتی پور) * 
سیتماها آفریدا (4۸۹۰۷۱۷۱ < آمتلرا (۳۷۱۴۷-۲۷) » 
هران (۷۵۰۲۳۲۹) + سمدنی (۶۹۶۸۱۶۱) « یام 
Tar]‏ 
اران (مجپا مجیدی) ۰ سیلماها, عصرجدذیت 
(F-0) a - («A2‏ کزی TASA‏ 
۵ نمابشهاې هغه 
سالهای محتم لمایشی تانرشهر (* 
(EFSF‏ 
< فت گر هار كار هرمز هدايت [سالن اصلى] ۰ 
متاره کار صرالله فادری (جهارسر) ٭ آمے راهبان 
کار چرسنسیرو مهندس پور (سله ) * بعدازظهر وی 
کار سپا مدای پور (قشقایی) < سهراب. اسپ و 
دی کار روزبه حسیتی افشفایی) ۰ آخرین 
مروازید کار حدر ضا آفزنگ (شماره ۲) - کرگدن 
کار وجید رهیانی (نالار لو) - پزشک پوشالر. کار 
حا کاکداطالی (کماره 4۲ ۰ زاندارک عر اش 
کار حب ر بایان (بالار خررشیدا: 


0 موسیفی هفده 
- خنده بازون (علیرضا التخاری) - ارزوها 
(دارپرش خواجه‌نوری) ۰ یر (شهاب و میا * 
روب #هستان (آسداتله ملک) ۰ فقا به خااطر ي 
(علی بیگلزی] - ماه فریسستان (بحسد اصنهانی): 


© گالری هفده 
” مایشگاه طواحی « آثار هنرمتدان معاصر پران 
+ تکار خانه آنشزاه [۳9۰۷ی۸۵۸] 
- ناشاق نداشی * آلار ترشین, للیسی ۶ 
بگارخاله آریا (۸۷۱۶۴۰۱) 
- نمایشگاه نداشی چیتی * آلار شو چرنگ فر - 
تکار خاله ارزنگ (۸۸۹۳۱۳۱) 
< تبایشگله تصوپرسازي * آلار علی هاشمي ۰ 
تکار خاله افرند [۸۳۰۴۹۲۹) 
- ندایشگاه رای + پنجمین نمایشگاه طراحی 
معام ایر ان ۶ نار اه ہرگ (۸۷۹۷۹۲۷) 



































۲ . فیلم‌های پرفروش هفته 
۱ | تگیاخته یک روز 














۷۸۷۰۰ یال 
ی روز PINT f‏ ز یال 
أف اروز »۱۴۰۴۶۰ ریال 
ee‏ ۶ روز ۲۱۳۴/۹۷۰۰ ریا 
| زیر تور ماه ۴و ۱۰۳۲/۲۱۰/۵۰۰ ریال 
| پاران روز ۷۰۹/۶۳۲۸۵۰۰ Jlj‏ 





اواز قو 
ا جمشید بشابخنی همراه با رشیدی 
به دنبال هفت نج 


۷ روز ۲۸۰۵:۸۲۸۷۵۰۰ وبال 















1 ابد 
نهپ کتد گی 
اام 
آنا میں ر 
ارگ قاني 
اامسعرد رشهد یا 
ار ۶+ شسست ۵؟ 
|بقبقه‌ای مراحل 
|پتبتی مر تاز را سبری می کند. 
اسنموه رشیدی» کارگرنان این مجسرعه 
نی داستلن فقت گنج را په فاطمه غودپاشی 
آغیرتگار ما چنین گفته ابت 
«ملی علرمی» استاد علرم ریاشی تاگهان 
اوی پاد که په زردی خرآهد مرد. این استاه فرهیخثه 
دلیاخته خاک و جزالان سرزمپنش فر دآبسین 
زندگ میم می کی فری گر ار 

رة بای بگذارت او می تاد ۳1 را اشنفال 
پپازهند سرلی زیربنایی است و کمره‌های اساسی 
بر عدم وجوه سابع اطلاعاتی و تحقیفانی و نیز| 
اہی در فرهنگ اشتفال گزوهی است. پس خانه | 
ھا رقف تا سپس پک تعاوتی می کے و 07 

آو در اردباط با ویژ گیهای اپن مجسوجه نسیت به 
ارهای لیلی‌ائی عنوان کرفه است» #مرضوع این | 

عه متفارث و در ارباط پا ادا 
































ل جرالان را 
نگ تعاون در خابفه است و سین پرا من 
جاب برد:» 
کارگردان هفت گنج دزخصوعص آینگه آیا از 
اب ی راداشته پا اینکه 
بعد از خواندن فیلمنامه سیم په ساخنن ین 
گرفته است. 
من از آینداً قصد. ساخت چنین سجوعه‌ای را 
انتم و بعد که مشفول په‌کار شوم نمی گردم 
م بیقر حرفه‌ای بان ا احساسی.* 
رشهدی در پابان عز ارباط با اتطاب بازیگران 
برای این عچسوعه للویزیرنی گفته است؛ اما سعی 
کرده‌ایم از پا‌گزانی اقا کہم که از لحانظ 
فیزیکی با هش عمافنگی »الته پلنند. ‏ 


















تر أبن مجموعه حستید مدایخی. 
کاوه کاویان امیر غنارستی. الھام ععفرتزاد و۔۔, ایذای 
لف می کلام 


اولین فیلمم موزیکال - پاپ 
سینهای ابران 

فیلبسیرداری ارلین فیلم پلند سیمابی پهسن 
زرین پور با حنوان #عضت ترابه» که در ۲۳ شهریور-با 
مدیریث فیلمبرداری عظیم چرائروح آغاز شده برد 

پس ار ۳۷ جف قبلبرداری در ۲۰ آپان به پابان 
رسید, نت تراله» محصول جوزال فیلم است و 
لهیه کت گی آن را فت اللہ جعفری جوزالی به عهد» 
دارد, #ففت تراله ارلین فیلم مرزیکق به سیک 
یکپ دز یلعای ایران است که اشماز بره‌های ان 
ترسط پغما گلرویی سروهه شاه و فسراه پا عوسیقی 
کاسیپز ,وشن‌روان و با مدای بازیگر لض اول مره 
یله شروین تجفیان اجرا شده اة 

در این فیلم لما زنگه در نقشی متفارت په همراه 
مپلا جعفرزاده سحر جعفری چرزالی- نفسه عکری و 
ارج راد به اپفای لف پریاخته است 

داررد پرسفیان په عنوان تدربنگر. فهیعه 
سرطایی به هنوان طراح جنه عاطله رضري و 
مر داد شک رآنی به خنوان طراحان چهر پردازشی 
حسین فاری و مجید مير ابی به عنوان عسدایر داران 
فز مان در عقت لاله سکاری گر بهالف. 


















































ششمین جشنواره اناپ بهنرین 




















آلار و نشر آرزشهاي ففاع مقدس پرگزار می‌شود. 

نویسندگان و هترسدان غرصه ادییات دناع 
دس می تراش جهت شرت در این جشئواره 
برزاک فرفنگی هتری سه جلذ از آناز متشره ودرا 
که چاپ ازل آنها در سال ۱۳۷۹ رده با تاریخ 
۵ په لشالی لهران یب ۵۵۶٩‏ ۰ ۱۳۱۵۵ 
ارسال کیل 

برناعه های شبکه سراسری فرهنگه 

صدا در ماه عبار کد رمضان 

صدا عسیح عر ماه رمضان 

گرو فرهنگ و چافعه شبکه برابری فرهنگ 
عدا به حناسیت خلرل مام عبارگ رمضان هر روز 
میم از ساعت شش نا هفت در برنامه مدای سیم 
مباخئی را ثر خصرص ماه رمشازز فدبم شترندگان 
این پر لاس خو اهد گرد 


N بح‎ 


مر این برتابه که پخش آن از ریز _ 
شلیه ۲۶ اپان عاد آاغاز شده‌هر روز یک چزء از قر ان 
کریم تفضیم خراهد بد. بیان مباخث ارهنگی 
اجشاعی قران مجید ترسط خجت‌الاسلام دعاگو. |[ 
یززنتی ماپ و رسرم وی سحر و اقطار مام میرگ 
رمضان نر شهرستانهای مختلت و مطالبی 
ترخصوص تفذیه در ماه مارک زنضان از | 
قسمت‌های دختلف برنامه دای بح آست, 

گفتتی است سردسری این پرنامه برجهده تیب 
محنزدن و رضا گوچک‌زاده است و گویندگان آن 
پرواه پهروژهنش و معصومه رومخ فستد 
صچنین آرین حکیم نهپه‌گندگی ابن پرنامه را 
بدخهده دار دم 
در خانه هدر مندان پاد 
ساموئل خاچیکیان *گرامی داشته شد 


هرانس په اقور گرادپذاشت پل و خاطره 
کل رگردان. آثار چنابی + پلبسی سای اهران 
#ساموئل خاچیکیان» با حضو ر فت عندان مسورلان و 
عااقه‌مندان به سینما در خاله هنرهندان آپران بر گزار شف 

در این عراسم. پخشهایی از ادار ساموئل 
خابیکپان که نخستین سبازنده آثار جنایی و علفپ به 
الفرد عپجکاک سیندای اران است, از سال ۱۳۳۴ به 
بعد به لماش درآ مد و تنی چند از هترمندان هر رای 
ری سخن گفحد. 

حسید فتبری پازپگر ر دربلور قدیسی بار و 
سینماء ضمن قدر دای از خدمات شادروآن خاجیکیان 
کلت «ستموئل خاجبکیان» هر گر بخراهد مرد و باد و 
اران عة يأ ما خوافة برد 
مهتبد انشارزاده که در فیلم‌های «عردی در 
آییله» ر #بلرف آز ساطت عای استاه خاچیکیان اپفای 
تقش کرده للماری را در وصف او «دکلنه کزی 

فلانخین ضالع پار و چواد طومنی یز از دورن 
آشنابی خود با سامرئل خاجیکیان و خلل وا خر و 
صفات تیکونی این هدر مند از فت راتکه سخن گفگ .مه 

بر الئاق مزاسم یکی از مدخرین در گزش 

تج و 

اذکر مي کتی. چند تفر از این ارستان در اتی 
که مرحوم خاچیکیان از بیماری و تنهاپی راح هی برش 
به قهاش سر زشد و یافر یسارستان زاو عیادت کر دنہ ؟!» 

در مراسم مد کور گونہھایی از فیلم دای عصیان, 
ضربت. ہی تسل هر گز. هنکامد. چهتم سنید. جر 
ماالذران مردی فر اییته و... که هکی از آثار 
اسنا خاچیکیان فسته. به سایش فرأ مد 





شماره ا 
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اھ ى ت ۱ 


6 تک 





روزی ی ور نود ل خاتے میب تسکوفی 
برای حضور جر عون تله خعوات کنو مضادف بود ؛ 





0 نمار بازیگر, ٩‏ کا رگردان 
نایشهای ای که به عتران «انرده ترسط 
نر جویان بے زو ٩‏ جرا خد. عبارت. بردند از 
ومو گراسی»> تون زر دتا ملق «ادکلی ۷ 
الارستے پک وت «شام دولفرت #یج خطرلاک + 
لكا و بت ۰۱ 
زار اسان حرکده استودیر ۱۴: «شهزوز 
ریسدنه اهر جیه نادکهن» لامھد اسلام پرر » 
وبر رهپ ری لا پزدانی» فلابه عار ۾ مارا 
ای وراز بای د «شاین زیسه! بودند. که 
به خنوان وا ک۲ ۶ ٭ کار گردان» عر ابن ااترفغاء 
مسکازاں داشت1»* 
0 با عهین سکویی بیشتر آشنا شویم 
بر ارال په ۱۳۳۰ چندین نمایشخته و تاتر در 
نهران (کر دب ضعت آن په کو میلیرن نقر هم 
قعی ز سید | زز بودند. مش تساتاخله تهران ار 
كر لار وال الات رومي ۰:۰ 
مهن رای فعالیت خرورا از تتاتر فردوضی 
پا بازی در نزداسهانی از عجدالسین نوشین آغاز 
کرد وتر تب #۸حصیل‌گر ده قرانسه بود و نو آن زعان 
ماش امه هی و ترچعه گرده و په ضحته می برد. 
خدی پعر 4 هران دجار حولات عیاسی, شد. 
عاملان کیت وقث. ریخنتر په تتالر فردوسی 
عده‌ای را یگ و فد آن وا بخته کربند... و عهین 
اسکریں نید از یل تشد تتاتر, ار فرست امتفاده 
کرد و برای کته تحصیلات به فرانه رفت 
خود ار و ان رمیله چنین تعریف می کند 
٩‏ یکل ام در پارپن و سوئیس مادم و 
هرت جر اناما کازگ دانی نبوه به کو رقم و 


شماره ۳۰۲۱ 


RHEE HEWER 
۰ ی‎ 


په بهانه‌های واهی: اجازه ندادئد 
که کارم به روی صحنه برود 


رشته کارگردالی را زیرنظر #برری آلکسالدرویج 
زاراسکی» گثراندم. که این آء !اد خرد از اگ مان 
#استمیساز وسکی! برده 

يعد از نمام ابن دوره پا درجه تاز به النان 
خزیست کردم و پس از حدود تو سال افامت حر این 
کشور. به ایران آمدیم و بلافاصله کلای آزاد 
هر پیشمگنی #دارالفتون» را تشکیل دائهم و مدنی بهد 
کلاسهای ا تاعیام شکل گرفت.. 


0 نکل گر وه مستا 0 
ا جر ای جند سانش 

خانم «اسکونی» پس از خراجعث په اپران گروه 
هزیان» رای ظرږ مسقل تشکیل ,ماد و با صنکاری 
عباس چوائبرد (که گرو؛ تانر دفی را تشکیل داد و 
تا قبل از القلاب اڻ یا براختبار داشت). 
نبایشتاه‌هاق صافقه اثر وآنتروفسگی # ر خرس و 
خراستگاری «چخوف» را در تالار موزه په صحله 
برد..: همجنین تملیشهایی, چون در اعماق (باکسیم 
گورگی) سه خراهر (چخوف)... و چند ندایشنامه 
دیگر ترسط أو هر تلوبزیون به مورت زنده) آجرا 
هنن 

در فرستی که برای کت وگو پا مهین اسگونی 
پیش امد وی از فمالیت فایتی (در گذشته ر عال] و 
تفلرهایش پخصوص پیرامون »اصرل پازیگری۸4 
جتان پاب ز پاطراوت من گفت که گذفت 
زمان را اهر طرل جند ساعت) اسای تکرديم»»: 
گوبی همان دیین اسکونی سالها قبل است کم روی 
#صح رودررروی تر رلدگی می كلا و 
فزندگی» می‌سازدد». نها با این عفارت که کذر زمان 
چین و چرو گهایی مر چهرداتی, #جک# گر ده استدد.: 

ماصل گفتوگر با استاد مهین اسکزبی تریی 
از نظر گرامی شما می گذرد. 

COC 


0 نحفیق, ترجه و 


627 از فعلیبسایتان حر سکهای بعد ل انتلاب 
مکو مت 













© ارایل انقلاب رفتشی دید که خالنھا نلشس 
حساس و ثابل توجهی در تناثر ندارند. شروع کردم به 
کارهای: یزوهشی و ترجمه و نتیجه‌انی چاپ و اتتشار 
تیامی آثار علمی استالسلاوسگی پود که سیشن از :۲ 
ال به طزل انجانید. این آئثر عبارنند از, کار 
هرپ پر ووی خود بر جریان اتر کار هنر په بر 
ازوي خود در چربان نې کار هر ییک بر روال تفش 
و چند الر از گورکی عثل #خررشیدنشیتانء. هر 
اعسال4و»:: 

ا وجو اس عدت ببست و ند سال حیج فر عستی 
پیت لیام تا کی راد روی حه نی بد * 

۵ جرا یکیار و در زمالی که آفای هلی متظری 
مدیرپت مر کز هدرهای نمایشی زا عهده‌دار برد 
اصمیم گرفتم که از زندگی رارو» نحابشی, را با 
وان «باریکی های س رکش ۷ به روی ححته عبرم 
این نماینی دکور کین و پرهزننه‌آی داشت. به هر 
حورت پس لز تعرین ریا و آباد: غدن تفایلی, په 
پهکه‌های راعی, اجازء ندادن گارم په صحنه بررد. 


0 تبدیل خاله ا له وخا لار 

6 ر من از همان سال به لرصیه فرستان و 
نزی‌کانم سیم به تشکیل کلاسهای بازیگری برای: 
طلاقه‌ستنان بخصرص چرانان گرفتم و چون از نظر 
سالی برآی آجاره کرد مکانی په این مسنظور آملدگی 
نداشتم. رل سکرتی خودم. پعنی هام را به این 
امر اختصاص دادم و از سال ۱۳۶۸ تاکنون په آین گار 1 
انات می اه . ۱ 

€ هر طول اہن هدت چند غفر از کلاسیههای شا 
فارغ فتحسیل شحه‌شد و برای آبنت به بر نلمه‌هاشس 
ذز ز۵" 

9 از آغاز کار کلاسها که پا عتران استزدیو یک 
بتیان‌گذاری غد تا آمروز که عترجوبان درم پابانی 





















#استردیر ۰۱۴ را هشن عی گیرند ۰ نف از این 
مها فارغالتصیل شد اند و حدوه پک ماه پگ 
فیت‌نام برای ترم بعد «لسنرهبو 4۱۵ آغار می‌شود و 
فر آینده تیر اگر خدا پقواهه و نا زمانی, که خمری 
باقی باشد به هسیبن کر ادامه خراهم داد, 











ونڑگیهای این روش توضیح «عید. 

3 #اسنایسااوسکی» په فترجویان لائر 
موجن بازیگران خدمت بزرگی الجام جاده و یا 
شترا وجود جارد راا ر روش و رطمردهای 
استالیسلاوسکی راهگشای آنان خواهد برد».. ار 
سزاد این کار را بلا س‌دهد ر بر آن ناءکید دارد, 
است‌تیساا و کی می گوید اهر علسی دا زمالی که 
خصنت لک‌راحدی ان مشخصی نلود. غل 




























رت ۰۰۰ ۷ 

وی انامه . می‌دهد. «نصنلت. ‏ یک‌راخدی 
پازيگري #خمل» است. هنرپیشه عی تراند پا عسل از 
للا ‌ مهارت ۷ بر +۷۱۰ 

ب ظز عل اسانیماارسکی. زا .عرست 
نشتاخه‌اند.. 

تا در مورة پادگیزی ویدار گرفتن دقر سبکههای 
تباتری چه تفلری جا بدا 


عمل و حرکت را نمی دائند و این 
دال بر عد بینش و سواد انهاست 


@ به عفید: من یک پازیگر هر میکی را مي تواند 
بازی کند. به شرط آینکه سواه آن را داشته پاشد... 
تپچه هر برخوردی احساس است و هترپیشه با 
فصل» و نکرار آن به سرمنزل مقضصو: ر سیدن. بى 
رسیدن به «نقشی» و «کاراکتر» را انگان‌پشبر 
می‌سازه و مهم این است که تلاش کن لاش پرای 
رست بازی کردن... چای نمجب دارد که یک 
گارگرعان از عد پیش بخواهد که پلافاصله گریه کند 
که این «نقلیدا است. مگر #فتر ها میسن انت 
که دا لز از بخواهند: بخندد. یا گزید گند..ء 

ب بعضی 1 بژیگران سما که شیر نی هم سا 
کر ده‌اند. عفتفدند که در بل بگری «شول» دیا ۱ 
+تجربهه حرف اول رامیاند ته تحسبل. شما در این 
مورد چه نعتری داز بد؟ 

6 من چنین عقیده‌ای ندارم, الت نکر اءثیر 
شرق ر فرق ر تجربه لبستم, ولی التقاد دارم ایلها 
کالی نستند. فرجه زمان بگذرهه فون و شرق 
کم رنگدر می شرد اسا سراد و عطالب بلزیگر زا په 
سو #حول» سوق می‌دهد. وقنی. بازیگر سراد 
کافی دافته باشه و زندگی را بشلاسد. «موفق» 
خوآهد شد... خیلی از هرپیشه‌ها تفارت نسن عمل و 
خرکت را لس هالند و این نال بر عدم ینش و سواد 
آتهلست ب.. 






| ہس ا فخصیل در رشت هنر 
جدب بار کار شوند؟ 





ا تما از پابه گذار لن کتاسهای بازبگوی تنص پا 


رتس هاستالبسااوسکی» هستمن. بطلا خر هورة ا اصولی بائ عه لارسایها 


© اا این است که 
اگر برتانه‌ریزی دربت و 


مرا نم خراهند كد وملا 
اگر سالنهای ادر پیشٹر 
ساخته شوه و مسرولان 
پرناصه‌ریز به کیفیت کارها 
پردازند. قارع ااتحصیاان 
دار پیکار تخو‌اهند مال. 

مه نظرنان پبراعون 
«نناتر علی» چت و 
جایگده +لعر به» را که ر شه 
در ننانو ما عار د جدگوته ارزبفی می کتیه؟ 

© په نظر من. غنر وقتی نر مراحل ابتداپی است. 
#علی» است. اما رقتی یه اوج می رید از خالت علی 
خارج می‌شود, #شکسییر » آمروز به همه جنا ملل 
دازد. از طرفی, تناتر على سکن است خصوصیات 
می گزاپانه‌ای بلشته باشد. اما هتر فیچ‌گاه ملیت 
سرشی نمي‌شو:, فر زهگی که په اوج هی رسد از 
مرزها پزواز می کند و نمزیه ماهر بعد از گذشت بش 
از سد سال هبح رشذی نکرده, رای آنکه پرای 
پیشیرد آن هیچ تلاشی حورت لگرقته است. 

0 تد 


۳ ۳ Û 1 
¬ 

0 ۹ سم 8 ۶ 
1 عت .۳ ۷ تس 


سعضیی خی لابند هر #عوروئی» است. بهنی ل 
پار املا به فرزغدان مي‌رست. تلار شما ست 

۵ برافقی نیستم. سکن است در یک خالواهه 
جلد فرزند, چند شغل و حرقه متفاوت دالته پاشند. 

ا #تباط فرزندان تما با «هتر» و بخصری 
«ضر پیشگی ۰ نگوده است؟ 

© اجازه بدهید. در آس مررد چیزی لکریی 
فرز ندالم ازعواج گرده‌اند, شاید غود و سبرانشان 
نیل تهلشند در پار م آلها چیزی یگريي 

تا روود شما سقر خارع جه باه ات" 

۵ «سواد» پشتر آمرختام, 

ا به‌طوری که گفت می‌شود اکتر علانسیهای ‏ گر 
بازبگری چییی به عنرجو باه نمی دهد شما هر این 
مور ۵ چه دفار دار ۲۵4 ۲ 

@ درست است. بطضی غا با تا سیس اہن کلاسها 
فصدرشان فقعطذ پهر‌وری عالی است. یی په لوخی 
اد کان» پاز می کنند: 

-اثرحال حاصو. شر له تثاتو» که حازه خوددان 
است. اوقا درفت را اکر لوقت فراغت داشته 
ماشید! چگونه صو ف می کسید ؟ 

6 باز هم عسرف اتر می کلم 

ا اگر ممکن است بیش توضیح تهید. 

۵ س گرم لسرین لمایشنامای پا عنران #داشتی و 
ناته الر *پسر کلاییلی» نویستهه و فیلسرف 
شوروی (افل مسبکو) هستم, 

سا نهایش. ار حسه خوو نان است؟ 


شماره ا 


ل عضمین آن, چمست* 

زندگی مشترکگ زن و مردق را مطرح 
می کد و ابتکه اسان در هر سر لی تاراضی 
0 

با چند بازیگر وارد؟ 

۵ در نف, که از هنرجویان ترمهای قیلی هستند... 

با چه تصمیعی برای احوای ان دار پد؟ 

0 عد از اماده غشن, در تهران روش مث 
می‌برم و به احتمال زیاه په جدد کشور سقر ی گلیم: 

تا بعضا یت مي‌شود خی ل با یگران, جوان 
فخت و بسر که فر نمایش با فیلمی هسبازی ی شود 
۷ تصور انتک وجوه رای دارند. با هم ازدواج 
می کتند, فما بهد ‏ عدلی وتاه این وجوه داشر دته به 
عاد «افتراق» شدیل. مي‌شود. نتر شما در مورة 
این ونه دواحیدا چیست ۲ 

ان گونه چوالها نقط ظاهر زندگی را هی بسند, 
گریم و به‌امطلاح برک ر دوزک تمایش ر با ل 
فیلم آنها را فرب می نھد و .مرقمی که به اصل 
زندگی می رند پا هم اضناد بیدا ی کنیا 

با حایگاه تدالو مارا جر شر ایا فعلی در عقایسه با 
تاو دس چمگومه ار زبامی هې کنیت* 

€ دانشگاهیها و مداری هری جلور ۱ 

۵ آنها هم سین طور, 

ا شما با داتتکده‌های نابر خازج ا شک 
آشنايي دارید؟ 

© پله... حختی پہ من پیشنهاه گرهند. عر این 
دانشکده‌ها بدریس کلم ولی من قبرل کردم و 
در چیج دادم به ایران بر گردم و در کشرر خووم دمت 
کن 

] حرف و حدیت ډاگذت ہے 

6 جاتر پایگاه نمام هلرهاسث و من فقط آرزو 
ی کتم. ثاتر عا فوپاره روتق بگیرد و امیدوارم 
مسوولان و هست*ندر کاران فیط که این همه دار ند 
په کیت ترجه می کنند. پهه کپفپت» هم عنابت 


وائے بلاتد. 
.5 


5 ید گر دانیدن کر سیوز افر اسباب را با سیاوش 
روز چهارم دو برادر با صم زایزنی گر دنر 
افرلمیاب با بادآرری خرابی که پیشتر فده برد, 
گنت« »ار هتکامی که سیارگن: به ما پنآفنده خسده. 
هیچ لافرعالی نکرده و زبانی ترسانیده, من یز «ختر 
و بحشی از کشورم را به او سپرده‌ام و گینه گهن را 
از دل یرام 
۳ آمسد ہے در 
بر سس وتلگ ست اکسم 
۱ ھار تبوران رزا پیش خسوانسد 
8 ز کسسار پسسهازش فسراوان راد 
بىر گت «کاي بادگاز پگ ؟ 
۱ 2 چه دارم چز از تو به گپتۍ به چسنگ؟ 
۱ فة رازفا پر سر بایه گس او 
ب زرفی یح تساچنه ابات باد 
کا ان رات مد جوامنل یدرف 
ته مغز انغ رآورد بخستی کنمی 
لامد از ار لسسیز مسا رازان 
ج پسرمابه ټبروة گرڊ 
خردتار کا و مسرا پوه گرد 
چسر از م نان لیگویها سیافت 
سردو بدو گلسور ر گسنم ریش 
نکسردیم پساه از غسم و رنج خوپتی 
سه خسون لسیز پسپوستگی اخم 
ءل از کی ارال یرت 
تهج ذم از گج و فرزنت رری 
گزامی فز دهده مسپزدم بستوی 
با این ھم یکی و درحالی که بهاله‌ای ہہ 
دست ها نداد آگر به او بد کنم, درعیان زوم بدتام 
حی‌شرم و خا نیرز تمیپسنده. جر آبن راهی تحی‌بیتم 
کہ از را قرابخوانم و ازد پذزش بغر 
پس از نسیگویها و صس‌گوله س 
فدا کسردن کلسرر و تاج ر گستم: 


۴۶ a 


r شباره‎ 





گر ایبدوتک سن مد گال پر ازی* 
و گسینی برآیمد پکی گفت‌رگرقی 


بے اریز مهات دارم به مد 


«رقشسی توم ار میان هان" 


سس پاشه بسند جسسهان آفر ین 


تیه نی از پسزرگان, روی زصین- 
اگم ما پشسسوزیم ښو پسی‌گگاه 

بلا جل ذاور غور واه 
نسدالسم ج أن کش بسخوانم په فر 

وز اشر لسرستلش موی بدر 

از این موم و سر بگسلد ولرری»؟ 

گرسیوز آر را از این گار باز داشت ر گفت 

#میارش اکلون از اسرار کشرر لاه الت و ہی از 
رفتن به یزان ترران را ویران می‌کند و راستی که 
پرورش‌دهند: پللگ چر جره و رتح سهره‌ای از او 
میب د1» 
در گسفت کرو های شسهر بار 

مگے اپسن چستین کار پرمابه خوار 
از ادر گر از مسوی اسان سوه 

پسسرریوم مسا پاک وپسران شود 
ھر آنگه که بیکانه شد عریش, لو 

دات راز کم و پیش اسو 
چو جوبی دگسر زو نو بیگا! 

گنی رز ستدزتی: ده دبس ورآنگسی: 

تک زا رگن نر من شوه 
بر ایسن داستان زه یکی رفو 

کته انی که ازاضانه آیسدا بردو 
تفا ند فزصلان آن ابال 

اگسر بد نخواهی تو پیش ہر 
نی که برررگار لگ 

سبید ز پړوره زاره و جنگ؟» 

افراسياب با شین این سخ ار رایت پرگشت 

و گنقت: «کاری است کیه آغان و انبچفسش را 
نمی‌دانم. ولی در فرحال درلگ بھی از تتاب است 
و آگراو را به درگاه یوان می‌توانس راز را 
آشکار سازم و آبگام از سرز لش دپگران سی‌رهم» 
چو افسراسياب آن :مارجلت 
پتسان قد از رای و کردار ضو بش 

هس لی دالت سازار خويش 
چسنین عاد پساسخ که: «ضن زبی خن 

تسد سر ایک بسیلم بسلا راء له بن 
بات م راز نراد هر 

چگسوله گاید بد کار چسهر 
بے سر سار ھی دونگ از کیان 

چام سا کیو مسر لین اب 


رخ شع جرخ روآن سوی کیت 
اکسر سوی درگله خسوال دی باز 

بسجوپم سخن تاچه داره بسه راز 

نے از مسن پم ہی 

همی پننگزم تاچ گرد رمان 
چ ر زو کی آنک را رة 
از آن پی توهش تباید ز کس 

گرسیوز پاز شاه را لز این کار بر‌هیز ډلذ و 

کفت: »مپاهپاتت با دیدن سپارش به او می‌پیوندند 
ر اگر نو متکنی نسازی, تبازه در شار رعبایا 
«رمیآمی او بدیخت. می‌شری- فرنگیین, یز دیکر 
شده و لمی‌توالی او را پشنامی! سای ایی همه آیا 
یاوش ار پادشاهی خوش دست می‌کشد لا ترد تو 
بچاید که بندگی کنذ؟» 
چسسین گس فت کم موز گینه‌هری 

که دای شاه بیتاال زاستگوی 
ماش بان ال واف و بر 

مبان اینزدی جاح و آن خي و گرز, 
کر بے یه رگا تر با پا 

شسود سر تسروم تیوه خررشید و اه 
ارش له آن اس کش ديا ماه 

ی ز آسسمان یس رگذازد كلا 
لبریکیس زا فم نداصضی تور بناز 

کسه گوس شده‌ست از چهان بی لباز 
مات دز بسازگرهد قب 

لراښائى ره گر تيار ون ۳4 
بت هی که شنت هی سیم چنوی, 

داق بمخشن و آن رای و آن صاء‌روی, 
تخراص: از أن پس مه شاهی شو را 

هکت اه از را و مسسافی خسو زا" 
و دیگم کته از شسهر آبناو آري: 

چستان سسوم فرخنده باد اری, 
شو خوالی که ایدر مرا بنده بباش, 

مسه خوازی په مهر من آکند باش 
کہ یں است کی جفت ما لد شیر 

ت آلش بمسان از سر و آب ژر 
اگ رة شیر نافزرهه شبیر 

یردد کس در مسان رر 
پس گنر شوه ما چون شنه پزرۍ 

رافک پسیل که 
افراسیاب غمگین شد و به فکر فرو رقتد از 
آن هي کرضورز بی‌هربی به دفار می‌رفث و 
آمٹی کیہ را فرارزان میک 


۱ پشنگ بدر افراسپاب و گر سپوز 8 ۲ سگالیدن 
اند پشیدن 9 ۳ درفشی انگشت‌نما ف دتوری ستیره 
جدال 9 ثد بهوش: پشدو ۾ ده باد و پزران ھ ۷ بر » 
و ماهی: دو ماه اول و آعر سال: فر ورین ۽ اسلند 


ری پی از ائفال پا اختراف په چندین موره ۷ 
-|جس‌بری گفت.باوروه به پالکها در ساهات شلوغی (7 
(وانمود می کردم درحال اتجلم کلری هتم و خودراعر 


#۵ همتهری اصف مشتريتي کہ فصدبرماخت پول به صندوق باش 1 


کا قرار می‌دادم و در فرصت مناسپ دام په چیپ‌موی ۳ 
سارق «بن » فر وئداان شع ۱ 


تسکت شد 


کارمتد خاطی بتپاد شهید معطفه شش لهران به | 


عله کی عهران با مراجعه به کلاتتری ۱۲۲ دریند اعلام 2 
گرد که حدودیک میلیون وعد هزار ترا زین خرید که | 
تعلق به فرزندان شهید بود سرقت شده است. 

با شکابت بنیاد شهید پرونده برای پیگیری هر . 


الجام شده است. ما موران پس از بررسی کال | ۰ 


دستاری که ہس از عر کت به سه نکر 
‌ .۶ با ‌ 7 ۳ 


[# ح ۳ داو 
کی رای ان ساده لوح 


زت ۲۷ماله‌ای که «ندام نام دارد, هذ تی پیش با[۱ 
۱ ادن آگهی به ررزنامه‌ها از تعدادی آرایشگر رن 


| آمررسی‌های اولیه خود را آغاز گردند و پا شناسایی | 
«ندا» وی را که قد باکت ناا 
گا هواپبمااز کشور خارج شود ستگیر کزدند.. . 9 
۱ «ندا» ی ی ی بحت محاکمه قراز . 
ا گر قث و که توجہ ئ 
پر زمبی می شود و درجا چان عی‌بازد, اتوبرس نیز Eg ES ER‏ : 
عه مسافران و ختی خاگره زاننده در آن هسگی ۲ 


استادی. دایی. پربسا عر این ارہ گفت. پرباآظافری میرم میلغ هنگفتي پول الز آنان گرفتم ر 
مهربان و با عاطفه برذ و همیشه از دیدن مح 111 تهای ان را که دراختپار من بره فر صندوق إا 
د کنیدن ماران کلبوی زلم می‌برد و به جمین اا پستی انذاخنم و یک بلیت برای رم به ماع 1 
کا دلبل قبل از مرگش سیت گرد عرد تسام اعضای |8 ا دوي دیپ کردم نا از کور خایج شوم و | 
3 از متا سفانه به دام اتادم, 
| پیس دعرت ماحد اما جها ۱۴ جر رار مسرب | ٩‏ 
پاختند و پقیه روأنه پارنتان شفند, تاجر پارچه ورشکته دزد شد 


دار اجر پارچه پس از صلگیری په ۱ 





۱ ۱1۳9 قر ای ال عة بی ادن هدر 
اساعه از پس به عربستان عهاجرت کرد و به تاسپس 
| ہک شر کت ساحنمآی پرداخت» یکی از پروژه‌هی 
أن ساختن قصرهای سای برد ز از این راه از 
زواجذ صسالدان پاشاه عربسنان ابجاد کرد 
عریستان عرد په عنوان کتورری هدرن قبت 
گمارد. در اراخر فة سی لفت فرسط پک مر کت 
امریکابی تر خاک غربستان کشف شد ر با هبکاری 
میان نو کت نقتی امربگایی, | کر تی شر کت تشت 
اعریکا ر فرپستان تأسیس شد؛ 

۱۳۳ 0 













رواب سیاسی آمریکا و. خربستان 
رسما آغاز شج علاقات تاریخی مبان روزرلت ۰ 
رئیس جنهزر آنریکا ‏ و پادشاه سحزدي. هر مال 
۵ ردابط. دوسنابه ابن نو کشور را بلیان گذاشت» 


0 ۷ . فک سره لخن فرماتروان 








ححازی برد که از آمریکا دیدن کرد و فر تتبحه 





دکترین ایزلهارر متوله خد که برطق آن حمایت 
آمریکا از عربسنان در فیل لفت پاپه گذاری شد. 
0 محسد عن لادن, پدر اسنامه دز گذشت و 
ملک فیصل شاه غربستان به عنوان لیم بیش ال ۵۰ 
فرزند و عسچتین مال و آملاک أو ولیقه مراقبت از 
خکواده بن اښ را په خهده گر قش 
0 روابط آهریکا و عربستان ناگهان دجار ۱ 


ا 0 عربتان و آمریکا مرانفت می کنند تا 1 
هر بستال و آمریکا مرانشت می هبتاری خالی | لطف نيسست! ضمن آنکه اشار+ای عم | |پحران شد به وليل حدابت بدون فيد و حرط آمریگا| 
از اس ائیل تر جنگ یا افراپ. ملک تبصل پا تحریم 


‌ 
۱ از دام در حنگ با ابرا حمایت کتد به حضور ده بن لاش در این مستت عواصے دفشست» 
هویب ۱ . پاپ بیس ۱ و لاتی , کشورهای اروپاپی و آمریکا رط 


ج ج کک سس و ۳۳۳ وچ(« .۰ و o‏ سس« mE mg mgm om‏ 

نظاهر کنند گار ن که بپشتر آنها 
را جوانان تشکیل می دادند, عتابر 
درلتی را منهم به کم کارنی, فساد و 
اجا خقلان کرده بو دلد و يشر از 
همه از ابنکه فرللیان لسبت په فقر 
روزافزونی که گرببان صز 2 
پرپرنتین, عر آلخزایر را گرفته 











وت < 1 
‌ 








یش( ۲۰ سال از حمکازی و نوستی 
مبان امر پشاو عربستان می گذرد مطالمه تار یخچه این 


4 
۱ 


۳ 
7 





عی داهن به شم آعده پردند . 


0 دانش آموز قربانی 
کته شدن پک دانش آموز 
د یر تار در پک پاسگاه 
ژاندارمري وافع در پنی‌دوالا هر 
بیست. گیلرهتری مرکز کایپلپا نیز 

۱ ۱ ۱ ۳ بر اضر ات دکر شده دامن زده 
۲۱ تامو نم ۱ گزارش رسمي درباره اده 
۳ ی مسا ۳ 0 زن. مرد و بجه مرگ این مائلی آموز که سی توس | گورحه» تم 
مک دن صدای عده زیلدی شال مرد زن و بجه به بت اعت حاقی از مرگ تصادفی ار پرآثر شلیک 
؟ #4 Ns‏ تروهای ایی هر شمان شرفي الجزاپر کت. ریا کلرله‌ای بدون اختباز از اسلحه یکی از ژاندارمها 


۳ 7 
۱ |“ اص 1 رخا کواب . سردم الجزایر در مناطق مال شرفی بود آما شهرد رای گزارشی داد بردند که با 
متس ۷۰ .ا ۲ این کشور بویژه در ناحیه بربر, طی سه ماه تظاهر ات گرنهای خود شید پودند که دالش آموز پالسن 
۲ ¿ ۵ 1 ۸۳۳ مختلنی علیه عنلگرد فوت بر منطفه آلها ملتساته از تدم قصب خود می لت که صدای تر 
۱ ۳ ۱ راباندازی کرده بوولد, تبر پیاپی ار را خامرش کودا 
شماره ۳۹۹ 

















" دول عضر آوپک مراففت کرد و پحران 
تفتی در سواسر چهان آغاز شد, 
۵ ۷۴ ریجاره نیون تختین رتپی 


آمییکا را ادر مي گند. 







می‌کنند و در هدانن زمان آلها در پک وکت 
آمی‌یکایی به للم کازلایل سردایه گذاری 
می دہ در آن شرکت براهران بن لادن ما موش [ 


























۱ ۵ ۰۰۱ سله تروریستی په لموپورگک 
|آمریکا عربستان و بن‌لادن شکل گرفت. انجام. می‌شرد و نان و گررهش متهم به 
0 , رونالد ریگان + زلس جمهوز 
آمرپکا * سرانجام مواففت کتگره را پرای 
مغارضه متم پیشرانه رادار هراس و 
هر ایساهای کت توب ی 
چلب می کند. 

mo‏ .پس از عجوم خرالی پم کویت, 
جرج برش « رئیس جمهور آمریکا < فرای 
نظامی رآ یرای حمایت از عرستان په این کشرر 
می‌دارد. این کار خشم و نفرت چن لادن 
را برمی‌انگیزه و ار فرعان جهاه علیه 


















۵ ,جرج بوش پسم * رتیس جمهوو 
فعلی آمرپکا - فمجنان په دنال روابط صسائد 
و فد 
عریسنان در پرابر این انتفاه پرخی از عنایع 
آمریکایی که آنها به اللازه کافی مر افتی 
پن‌لادن, آمربکا را پاری تمی فخت دلاع گر؟, 
0 












0 مشکلات عدیده درحالی که آنها از پرابر آماج گلوله‌های 

افالی کابیلیا نیز مانت الجزابری‌های ‏ روهای امنیتی قرار می ردقد از بشت سر 
ساکن در مناطق دیگر قزبانی اختلاغهای ‏ مواجه با گازهای اشک آور شدند که سرانجام 
باخلی و خشرنث‌بار کشور خود پودداند, بادث کشته شدن تمداهبیشماری از جرابلن و 
همجنین مشکلات عدیده دیگری ږن خی کودکان بد, حتی یگ کردگ کش 
افزایش یکاری. کمبرد رحشنلاک سکن و ساله برامر خفگی دود تاک از شلیک کاو 
گستردگی قساد و رشره چوانان متطقه راب اشکآور جان خردرا از دست داد 


نهابت درماندگی کشالده است» 


0 دخالت رلیس جمهور 

0 برخورک لبروهای دواتی رخات ارضاع سیب شد تا رئيس جمهرز 
عذاهرات فکرشده که آرام فلز خد پا الجزایر. ستور تشکبل کته ریژ‌ای برأی 

برخورد. پروهای درلنی و استفاده آنها از رسیدگی به حواهث کاییلپا را صادر گند 
خترلت. په خاک و خرن کشید» شد. این کته په جمع آوری شکاپانی که از 
فیراندازی بیرحمانه تیروهای بواشی سپ د جالپ اقوام فربائیان لظلافرات کابیلیا ارات 
تأحتی ملایع رسمی و دولتی خبر از ۵۰ کئث می شف پرداخت اما ا ابن لحفظه. کارشکتی 
و ۱۳۰۰زخمی پدهند که البته منابم غیررسمی لمات فاسد. پاعث کندی کار این کیک 
چون سازمان بین‌المللی عقو و عنایع پی‌طرفه ‏ ویژه شده است. برای منال مفامات پزشکی 


تعذاد بلنات ر گشته‌شدگان را رفم بالاتری 

عنوان می‌کنند. حتی مقامات پلیس امنیتی 
الجزایر. اعتراف کردند که نزیاده‌رویهابی» 

ضورت گرفته است: 

بر طبق, گزارشهای راصنه نر وهای 
۱ امتینی از فاصله مد متری پر ردی 
تظاهیرکنندگان آدتن کشوده پردند و بعد 


قانرنی از علیہ گزارش پررسی اجساه 
کفت‌شدگان خوهدازی می‌کنند و این ار 
پاعث عصیائیت خانوادهای فریانیان شده 
است» در هر صورت پا فمه اقلدامات اتجلم 
شده فلوز کشنار بیر‌حمائه مردم ناراشی در 
الجزایر, تو سط عفاعات انتیتی ادامه باززد. 

۲ 





0 خاندان نلان اساصه را طرد 


۱ کرچک کذ از مدیران شر کت RET‏ ۱ 


از حسازیهای دیگر مورد انتقاد شدید قزار | 
آس کیرد و ملک فهد کاء عرستان و برادرش | 













0 .۲ ره مس ب رت أ پدم.۷ 











|مخصوصااین شوخیرو با خلمی کردم تا لون به مما یعتی مس * خر 





اسث الداخت تر کمرم و په آرلمی مرا برد گوشه انال ر عر گوشم 
| رمرم گرد سا نو ھم مثل فسہم پا هم رفيشیم مد بچتر یت پا هم 
|| کر دم رفیق»: این را گفت ز سته چکش را طوری که گسی چ 





یس 


سین 


RS 


4 تست 7 پوس 





رس س سس 


ا توجهی تکردد و یکسره پد سوی گاو سوق »که ماش 
> را انسر رق ری رل تاره زد 
آپ دهانش را به سختی قورت فاه ر بلح گفت: الہپ فرظیم | 


گنز که 
ین را فریاد زهم و چلال طوری جا خوره که بیمعطلی کاو دول 
جوم اس وس وس وج مود 
چند بای یشتر طول نکن تا سر اج[ ن ستد رنگ و رورقه را که 
" | کاغنهاینی دکتد»حت ود پیا دیپ آرامی ورس زود و په چلال 
گت »این ستعرو می‌شلاسی] خلال که هرز عم یه خوبی ونا 


از جبپ رون آورد خون در مقزم ها 1 شد و سنگین ربن کشبدای را 
که می نو استم کردم لوی حر رتش | کار فور لو چرطید و کررا 
به تبرار! عاج و راچ گام کرد ر یل لز لپنکه حرقی بزلف کات 

+ ای رر واسه این زوم که بهم پشتهادر کو خا رل این رده که 
به راحتی گتختدهات‌رو از پاد هی و به صورت کسی للف کشیدنی که 
کم از عاعرث لوہ 

عر کڪ گی سرا وجرد چلال وا پر گردا 

U 

ü 

“الا که میاد نهر ان؟ زاو انیت بکنی مدا 

این را خلمی گفت که سالد خلبه را که ی یش النتی گرفنه رمم لا 
پاره نشوه < گناشت زیر ٹیش و به من لگا کرد گت 

- له میب جطوری می درلم اش کہا اون رفیل تا 

حالم چشمالی بر زد م قت چلال اون مولع که بچه‌ هم بو داز 


= مره که قول هرېب خزدشی هم په مخت گت برد که 





بد رمن فال کاز یرو یگیم املال رہ و ےا رفن فی ہک | 
فرستاامش پتدرغیلی که میا ریس ها اطار؛ نکر تک بارتی‌یازی | 
کرمما 

موقع رفتن که شد غانمی یک پراهن مردات را که بر اي چند روز 
برای محسن ارت پرا به زور بهشی کلدو عاد و کلت ۷ وزی که پا 
تمت اها هواپ ندارما لور خدامن جلل کن مقر | 
مین ترات اتک چ می را با بوسهای که ی ت خا | 
کرو ۱ 
“6G‏ 
تا 


* کلانتر چرا بهش تکاتی اتل چهار. بت سال ملد مه ری || 
۱ 


< م یقتم که چې اون وقت خالمی که نی می کر ءاخس اپنکه 
جلال ھرگز بد لی خواخرشس سر نمی‌زد که الان هم نوی زندآن مفشی || 


این را که تم محسی زمرب گرد 
یی مها رر 8 آم جطیری میدز انیت | 


شماره ۳۰۲۱ 








”چ ۱ 


برغ دلم از‌گلسی سر زد و گم شد 
خاد پر سو شد و پربر زد و گم شد 

در حادثه‌ای سرخ لفی در نفس پاد 
یال به دای کیوتر زد و گم شد 

آن روح بیسن از شب تردید گذر کرد 
آن روز که از پاور خود پر زد و گم شد 

ا[مدم از سین نگاهسش پسسرایم 

آتش به دل و سینا فشر زد ر گم شد 

مالتد خیال آمد و در علوت من ربخت 
بال تسیسمی شد و برپر زه و گم شد 

با را په هوآخواهی چئم تو سرودند 
هرچند که عشق ازول ما پر زد و گم شد 
فلامر فا گرعی > پندم گناوه 


بوی عشق 

«ل شکسسته نی شوم از نگاه خسته‌ات 
ا وق تنم نیو 
فرصستی بده په این بالهای پستهات 

احهای بخند ٹا بشکفه بهار از 
شاه شاه شاغیا باخ ذل شک ات 

ثل پنصه پر از خاطرات روشستی 
دلخوشم به هن از قبد شب گسستهات 

پری عشق مي‌دهد: پوی خوب یگ پدر 
دستسهای هاشسن و گرم پینه بسنه‌ ات 
مهتب آرادی 


عط چمن خدا 

نازیر پر تو جساگرفتسپم 

SE 
بی روی تو در سکوت بردیم‎ 

پا دیدن تو مدا گرفتم 
پوی تفس ساديم 
دستی که به غیر داده پودیم 

ام روز از آاشسستا گرفنیم ۱ 
چشمی به شکوفه‌ها گشودیم ح 

وستی به مستاره‌ها گر فتیم 
در خلوتی. از دا نتم 

جون آپشسای صفا گر فنیم 
ابن شوق شکفته‌ای که داریم 

روحیست که از شما گرفشیم 

ایرج فتبری 





r ۳1 شمار‎ 


و 





1/۳ 
آخرنن سوار 


ای مردمان کوب ا خوبان بی شمار 
امشب دلم پر است؛ از دست روزگار 
دبگر قنا شسدم در زیر پای شهر 
دیگر دلم گرفت از این همه حص‌ار 
پر شد تنام شهسی از آنش خزان 
کاری نمی کی ای ناژنین بهار؟ 
باران یکی بکی؛ رفتند و ای دریغ 
من ماندم و فسزّل؛ من ماندم و شماز 
ای بح دلپذ برا دستم په داشت 
ایند دلم خواییسده در طبار 
پادر گلم هنوز؛ ای زخم سیه‌سوزا 
پا من سین پگو از کربلای چار 
از آَنْ شب شگفت. از لحظذ عررج 
از تسس تیم از مرج انفجار 
شور شلسجه باز افتاده در علم 
5 دگر ببار! 
یام نس‌ررد: آن تصله‌های عق 
E‏ 
شسهتد؛ توام ای آرلین شپید 
دسث عرا بگیسسره ای آخرین صوار 
عبدالر حنم صعیدی راد 







یاپد تو سیه م یکتم 
یر راید رد نش ھی مر انما ار 
ر 1 

مود ي‌چزله ترق 
اگر ام خواهید عر زسینه زثر ا«می 
بابد از سطافعه کر الق العوبد آدما کی وید 


ین ماجراست می عواله قلم شمارا یرای لوشن گر ادبی مستمد گند 


حیتر ار مي > دران 

قسمتی ال شمردان رس خوائيم به شرطی که فی 
فر آسرختن وژ و لاپ باشید. 

کب که من شو: 

ستره پختم را 

در نگاة و 


جستچو می گنم 









ایستادهام 





نی ا و ی 
در مرف حهانی که درستتر, می‌داشتم 
حهان افتهای دور و در 
حهان پلندیهای محال 
اینک 
حم هی شوم 


تخد بر سای ام را برمی گے 


ی 1 واز+ها راب لاب می کنم 
داری تو از درون خودت بر می‌شوی و" کر ابا کی م 


۱ ای ر اصدان همه اعضار ! 
نليم بدیسساری تقدپر مى شوى یار era‏ ر 
1 « .-: ۳ منظلو روز مد 
در دهن خاطرهها کر بم ەلى ر ب ی 


و ریسمانهای نا الجا که بخراهبم 
حح کی سی ناسد را 


و هر الزوای خویسش زمین گیر می‌شوی 
می ابد ان زمان که برای یپ تو 


o ۲ : ۳‏ 
در فاب روی حعصسره؛ لصوپر می شو 
1 یا کاب ی شو < 
حتی لو از ئشب خودت سبر می شوی E‏ ¥ 
E‏ 4 ات 5 یادها وز باب می گیرند 
در پهن دعت واهنه‌های درون خوبتن ONG‏ 
چون ریشه‌های تب زډه تکثیر می شوی ا 
. 3 ما ی وی »۰ 
قردا که موج مرگ تو را می کشد په کام با در ر زین 
r2:‏ ۹ ۳ وفادرم 
‌ سنگقسرشی مش٠‏ ۷رر ری 1 ۱ را 
۳ مکی ان زان 
ميف در سید عر 
ره ۱ اگر ټبارد 
انب آسفان ۱ ۳۳ ماه امشب 
کوله‌پاری از سثاره‌های ره سه فووتی از *سماعبل هز بای - صلی اباد رل بر مر گذشت من 
1 بر دوش دارد اجساس سیاره سنگینی می شود در گیسوان تو 
و مهتاب حاط تنهاس ام را دلی حون آرقوان و پاش دارم 6 
فرش کر ده اتتت دریشی‌عای پو اجسساعی دارم ماه کال ڭات 
امشب نقس گرم باد خدا داند که ہی تو چون شغاین ار در چشم ارابشگران زمنی 
ارام ارام نی خی ز دست واس دارم ۰ سس له نتن می شوم 


عرگی از خاطراتم وا ا ۱ باد وژیدن می گیرد 
آزری زده است | در جهانی فروتن 


فیاه له ممسحة در عدا 7 
باد تو ` س ۱ +۲ ا مجید اسدیی ۰ راپش) 
جون شمر نازهای ا : ریس و ور و اسهم 
در دفتر دلم نشسنه است جناد نی تز هریتانم که بطدم 


اید شیم حه خا 
افشب ابن دل غریب بت ابد به ج ۱ :۳ 


ډیگر غربب یت برای تو 
أ مزن انت ی بر داز و پودم 
خاظطر,ات هب‌تان وزان از غمت برد وتبودم 
در رگ لبحظه جاب یاای نوهار زنذگانی 
چریان داشته باشد برای نوست ان شمر و سروعم 
ماه ترق * هرقن 
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لاستیکھای ماتین رری عنھا خشک 
۳ ۳ هه آل 2 شد. خا فیگر هسه جبز را به خاطر آوردا ود. 
فشار پنچه‌های زعخته مرگ وا ززی گلری. طرد 
احساس می کرد فیچ رقت آلقدر به مرگ لزدیک نشد ۱۱ 


ا2ء همه جر ساده شروع شده سراد 
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 _‏ در 


an‏ مأ 
ار در اتی پاحاشب ج چرطیته برد تار می اھ | 


کل ج > 3 که پول مراوردن چقدر خت 
۹ ورب بی رای انعر و < باداش مارو می بزی. نا افر ره نند مزستتی دا 
کرير. ارام آزام گرمان ررر را به عقب = صاب مدا مزدی برد جهل الہ پا یک کل 
ام رانه + خورشید کاسلا آکق را سرخرنگ کردم برد ساصسولت و عنک آأثلی ر طلفری مرتپ که په نبال 
اجان عاعی شتها را روی صورتش احسانی می کرد. ۳۶ مالین سرخالی بره کہ از را به مقضدشی پرسگد 
عالت عجیبی, داشت. گوبی حر جنپای فبگری نے | یه میرم 
آحی کر هش ار مواج متلاطم صاوبری کتک | این را گفت و پابش را رری پدال گاز گذاتت. چند ٩‏ 
ر عبهم پرد که ضدابی نال آساه گوششی خرره کہ اک مٹری دور شد تاگھان قکری به خاطرشی رید ر تاا کک وچ 
اا پشس اشا بزه. هه زحست چتمانش را باز گرده عقب گرفت: بري عط مره غریه و هدای تند موسیفی فش اعتماه در چرآن را بء خود جلب کردم 7 ۰ 
ویر برد و شن. .تی دالت که کجشت؟ صدا ا #فضبای کرجک خاشین راډ کرقه پزه و 
۱ نکرار خد: +سرلن زا به سویل, میگ چ رطالا حسین « آقا آکه اکال نداره اول ریم یکی از «وستامو هم حالا روز از تیه گتشته برد ز آلها عر مقابل خالهان 
۱ | بید که پالاي سرش ایستادد درحلی که خون سوار کتم. آله نها یرون شهر نمی رم: نر شافروه لطر سه عردی بردند که ذبگر رایطه‌ای 
تلم صررت واش را پوشنده برو: 3 مسا لای نیست اماش ققط حجله کن چون بابد لآ صمیداه یشان بررار شب زد 
دیدن ار چیرهلیی به ختطر 2 ن آمد و وحست ا ار راهسرن دزدالز هنارای عنم بسواز یې E‏ آنتقنار سه ساعنه آلها به پاپان رسید و ماتین چه 9 
انام و هودش راقرا رفت حت شنهای نا هم ً سای بهاء من ز ین فسرا؛ با سه نار طرف چاده‌اي حرکت کره که مرد یه راننده‌اش نشان ۱ 
ری که د خسن جاش شرة کرد بوه را عرسا پیچهان, اند چاده را پشت سر سی گذاشتتا, ۰ تاه برد. محسین, گمی نگران بود چون دیر کردم رد د 0 
بی کرک فویفره سر ی را چ راا اگ تایان مرد خود را اعاب کار خاله‌ان در حوالی 4۳ نی‌دانست که در خګه عبه عحظر اویند. اما چاد, 
۱ کک یز تی کا بگاهتن به حاقی چرم ۹ ۰ az‏ شاه ود معرفی کرد خونسردو شمرده حرف خلوت بود و ساکت و شا مررستها قق د 
= ج ج سوه و - لجڪ ر EET e xm‏ 5 = 


سس ج ل س 3 ۲ gy‏ سے 
ونی معلم وارد کلاس شد به نظظر چه چهره ۲ بثریسی [یعلی ابن کثرفا را که تا په‌حال : 
]ری با اخضصلی می کردم که موهفیش مل © | انام داده بره تیه نیرد!) هستهابت را پارر جلر. مک ۷ 
سیم ظر فلویست که په زحست ضاف شفة پا صررئی إا با لو بم صاف رمم هد به تفت فستم را كلد | ۱ 
سبزه کدر. نی استخوالی یلد چنمهایی ریز که به | این طوری میم «با یک خط کی بر رگ چربی یک ونیم اا 
= از حمت ہا ربل و فرموزه ز حداه چشم و گناهد شدء ۱ ۱۰ 
ad maa‏ ۳ ۳ ...برد لانی پاریک و با رژ فرع تند لیف بک لوای خذاجوت) بر ژآی ای مه چهار (فریاد! | 
چند. روز یش مطل + ار کی ال و لن پوشی, از پلوزی په زنگ ارتجی و دانی آل | گرددعام کد پال فرالستم غاا ولم ولی لطر »ی |۶ 
reee RS 5 ۲‏ ای او کا ریک آچجری ا عدوا یادا باد با پامنی افر ر اشک ار ار ت خن مغر اش ری کرحم 
ا ہار یکی اهراب کرد که متهم ایت هن کے آلکار هنز ولش دک ده برد ډه طرف مپز 
ارت وین کلاس ورس میت کت و ترص از جیار کرش فلری کنو پنچزه رفت ز خو دکاز قرمز و ایی 
رتحالدن او که پالاخره اشاقن انکتد. اس ار ۵« و بدون 
درظر گرفتن جسم فریه زد لوعزي چافال. و با کف 
مت چان به سوم زد کا إل سفید طافت نیاوره و به ‏ 
جلو پر تاب شد و مرفای کیرلاطم گه آرابشگر آن مابرم 
یود به هم بریخت: زیانم را گاز گرقتو: 
با ابگدناز لاقرش ملل په عرنی کلیقی را از 
| جابش بلند مى کند در انکشتتی, موی ہرم را گرفت و از 
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شتم جرا که واتی -اهابی اود اشار «فها و هدها 
پاش امرز در تستالم گره + خورده پر فخ تلهره و 
PEE‏ سمتل را تر الدیته هی پاکشان اتد 






ع ت کنتحه را عابم زنده نموه و چه 











از ف جطلپ مر مررد یک سطم ورد 
۱ او 7 ~~ ر.هازدگی و رار را به اکرش آمرقشد 


بالا غزہ نایم شنم خجالت را اا اتح با تالم 
زاری داد هی زوم اسای هی کردم گی اجازه ةم 





۱ اا سی غراهم از رآ یھ پک حفر کر ۵اه یرم به 
کته از چنا نقه‌ای بای ل سفر می نیست| 
۰ 
| سک ۱۳۲۹ار محه‌های قدیمی و گرچه پاغهای 
اغرال ترز شده بودم هوستان دیس تررآن, کي دگیم 
را عا الت ۽ په اجا اة رفم بذ تفر گر هری 
"بسیار کرجک که بی بسک خی باه 






VEE)‏ راه افناده ف ایگ هر چبر که بابد 
از آن خجالت می کلسدم پسلي آعیه برد, اجسلس کردم 









نپده اټ پالاخر م رقت اد ار فلار اسنانش كتف ۱ 
خودکارها رآ که حالا دز لای اتگشقم جا خرش کرد | 






می‌فهمی چی وشتیآ 






اش : ۱ را ده جذ رمم سر ۱۳ با همان لحن پچه‌ها گفتم خالم خان اجازه اجلزه | | ر ددد برداشت و مرا په طرف تدکت فل زاا. 
| سید ر پهنی بر روی عوهای ريشت و کوداهم داشنم, بپکه درست هی نویسم. سر چام نشستم به ردم لرل دادم که دیگر خرش 





عثر پا هرحال چتد هفته‌ای از سا کته برد با شیظ. گفت, اول باید نشی شی با بعد درسث ااا خط بتويسم از تسم به مادرم چیزین نگفتم چون به 
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۳:۲۱ شار‎ 0f ۳ 





سه سه ت هه هف و منم 








شنزار ب«چتم تی خور هه ۱ خرن لیلیها رم شنهای اطراف در 
الا بیگر خورشید اف را سرخ کرت بود چوان را فرمز کرد خنده‌ای شیططانی بر لین )ا 
گرچه فرا عرز هم خپلی گرم برد سه مره تفش یست. ۱ رین اہن لیل عظیم مشنریان «فلمرو...» چند | 
مرد به جایای فرعی أشاره کره و از رلا چران ۳ ۵ 7 فری به اباالصاقب» دز ستهور بو هند و پکی خن نز 
خراست که به آن راء پلی بگلارد و ار نیز عبان کرد که 1۳۳1 . درحقیفت برای اولین پار پک در پنجه مرگ ٩‏ هن فاطته خکم وار گل ما بود اماا | بی العاف | 
۶ گقت: نات مرها مره وجلا یره مر آن مات به و جرد زکر می کتی ن ری که می بر ان ان نا , 
+ اللمحضی په لحظ پابسته کا پاد هسه یر و همه کنن اقتا آآزاده و هطب هایشی, یرهم آن را راب گردد چرد؟ بدجوری فلم را شگتیا ا 
من ملس را متولف گرد. خواست گردد و مهدی و اصیعت‌های کسل نداش مادر اک این جال فظرف هفت‌های آتی مننظر «آززر» ر «خورث ۲[ 
لوقف را بپرسه که نار اگهانی شيني را هدور ۳ سهرانش و باب دلش برای یبا سوخثه می‌طواعت ‏ . ۰ ۱ 
زاش اصلی ره مردغو سته نکاجیکو رامعم ما 8 کہ کند ام ون این ریز تداشت» ۰ ۱ 
ده گرفته بردو تفت آلهارا می ترد مجن گیج ا ا محسن سا زندء می موتیم؟ : ۱ عزاله مهاري < مباله ‏ على ابات كنول ي 
برف با زیرجدم نگافی به حسین الداخت, او نیز به ۱ ان سرالی پود که حسین از و یرسید.." « E RD j‏ 
بن وضعیت ار شده بوم و درحال لا ر اللا کح ۱ ۰ ۶ . ل را په وان یک طاطر: قشنگ * خصوصابا ری اا 
نپچب به گوتی می‌خوزد. پلگهایش ستگین 3 شروب بوت لشگر سیاهیرش "شب آرام ۳ که پک دختر ۴ سآن را نرت + بحن میم واا 
از روی بی فکری په پاهایش فشار می آور فد پدئش ۳ اسان دخت را درمی‌لورویت: مز)جران غرق عر ٩‏ |صدآفرین ‏ هزار و میصد آفرین هم عی گریم اماب اماک 
ددم ردو یلاخ از جال رفت» 0 خون با گامهایی لرزان و انداخي كوه زفق هر و رای که قصه نوی عم اسان ماه کت م || 
بر کتاری هم کار ن را مرست انم با ہرد سآ محر کم برمیبلتتند ربا پوس و نید فرعا ا 
زه جسد بی‌جان هو جوان را روی شنهای دا] کر در که بون عدف و مقصد معیتی به پیش فی رف رپا 
ر پکندیگر به زمیج اندافتند. مدای که نپ صدای چرخهان آت سیلی از دود , , 
یکی از آلهاپه مرد بامسونث په مت گفته برد په پکدیگر دلذاری می‌دادنه. عپگر چتسهایشان = 
٭ په ارت کن نز چایی راابمفزستی نتخیمی نی داب کرټ؟ RAR‏ 
مزه < که بیدا برد ریس بت ابت ”وز خو سره بو ۱3 ۳ * محسن ما زنده می مولیم؟ ایا سظر آل ر آن را که غوانیم عرمید کزدم! دردید چ ین إا 
< اره رلی پاید با جاتو تاه گترو هم بزتيم دار ا این حوالن بود که حسین از او پرسید, وک دلیل که مپلا رز آن لضه مربوط به عبان گی پاشه ۷ 
ن راحت پشه عصویر میهم پگ وانث پر از گوسفند و راننده 1 له برای تیک کفته. بودی؟ آنرفت. معلی ان کار 
سوم کد جرا مره کته و مهرد کرد چردمزت راب رداب کد ا ت شود «به REG: er‏ ی که مار 
» یم لاعت هم ص من کیم با فیک 3 


کک ارتول مره ته 


aT 
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E 2‏ ۳ ۱ 
رمل سردا نی مش ات۳ 


که مئ را خود خط ويسپ به هزار رحست و سحتی که 5 
نوشتپ را سی نالم چا قار للم لسن یط | <I‏ 
E‏ ره ۱ ار گرفتم. این اینکنه لج نو را دزییازرم اون چک شب 
: ۰ ای ۲ صفحه مشق می‌فرشتم وثي زدانی که 


داده‌ام و باز تد برد پې بو و تشه وه | 
و بل مزلم از خرس یرل هنن لد دبا 


دریاره خوهللر فان نی وق فز ره که لای انگل 4 از 
فتی ده ةا Ft‏ چ وه ۱ 


ESE 7Y EE ۲‏ د ل ز تالا ار ره و سکرت. ناخد 
اب که ریا با وسعط سیاقچال را ار کرت برد لابه ای | تا ترسمه هلر بعد ال الها صل محف هدر مه | 
۱ پک پد انگست پا کے اال در حاظہ جدان ۳۷ برامم سحته ابت پو طرری کی س یام به شر 
Tr‏ ۲ ۲۲ ۱۳ 2 کرک ا با کش الامو ری که هست کان عبگیی۱ 
پیرفته‌ای را باز گرڈ و ہہ سے گفت. ندرم پلیین.۸ خودم 1 = 
اب پاهلینی چسانیم! «اجازه خام ۷ من اترم ہم کت دک کج پل را | 
انار ) ےا کار ی اکر دپے خکے آجازمده ط زندازه ریا علیکی بل کرم برهم با از تور خفهای گه ا 
عام اطم گوشه آستین ایام را گرفت و به طرف [ ۱۳ r U SD‏ 
ای زیرزمین فل دادر برای فرساندلم گفت. «عالا [ ہمد صداأی چرجیر عزش وای جفدر, درسناک. تقد 
ِ- ننک می رکلم اجه اجار گت 

















پکی از خوأسته‌های بجا ر مهم مردم شهرضا 
اتتا ۳۰ راداندازی شهر ک ازمایش راضم د 


رائند کی است. 

شهرضا با داشتن یتین االبنه نسبت په 
استان اسفهان و شهرهای عحاورش) کامپرن اشم 
از سیک و ستگین. قاقد خهیه ضدور گواهینامه 
پابه یکم و شعبات دیگر چرن شماره‌گذاری و غیره 
است» 

البته سالهاست ساختمالی در چند کیلرعتری 
محور شهر‌ضا - اسنهان به نام شماره‌گذاری 
تا سس ده که فقط نها کاری که ما موران 
راهتمایی و رانند کی در آنجا انجام می دعند. صدور 
معایته فنی آترسیل است و پس: 

آنها جان ادم را به لب می‌ر-اند با پرگ 
معایسه پد ده ملا افراد را از اعت شش صبع با 
۱ با ۱۲ ظهر معطل می کتند. بعتی برست یک 
روز ام را از کار پازمی دازند. 

کاش مسرولان محترم و دلسوز مریوطه 
فگری برای حل این معصل و بیگر خواسته‌ها و 
بقاخاهای عردم آین شهر پکتنده 

خبونگار اطقلا هات هفتگی * غلاعملی فانس 





در دالشجوی رشته الکتررتیکگ داتش‌گاء 
شاهرود برای اولین پار در کشور مرقق به ساخت 
ریات 60.۶ خدند: 

این ربات :قافر است مسرراخ کاری قپپر دار 
ایی را با دقت بالا و به‌طوو آنرمایک بوط 
لرمافزار پروتل انجام دهد اہن دستگاه با استفاده از 
کاسپیو تر تلشه‌هایی را که توسطه ترم‌افزار برو تل 
کنیده شده بی‌خواند و نحلهایی را که پرای 
پیاده‌سازی اپن غشه‌عابر روی فیپر مدار جاپی لپاز 
است. تشخیصی داب و سوراخهای لازم را با دقت 
بالا ایجاد سی کتد. از دبزگیهای خاخص این 
دستگاه قاپل توسعه پردن آج است که می لوان با 
تخسر در نرم‌افزار, آن را په دستگاههای دیگر یدیل 
کرش 

دباغان و فردوسی, فالک‌جویان دانشگاه شاهر ود 
این دستگا: را پا راهنمایی مهندس زاهدی ب 
مرجله اجرا. طراحی و ساخت رسانیده‌اند. این 
دستگاه تاکتون به این شکل در کشور تولید نشده 


و 


شماره ۳۰۹ 


و از تسرته‌های خارچنی آن مداد محدودی در 
کشور هر جب 2 لنیتگه, 


به بر کت پیروزی انفلاب شکرخمند اسلامی 
اران و ابات خدارند متعال و یا تلاش و بشتکار 
چوانان تراندد و متعهد اپن خطه. کالون امام 
جعقرصادق(ع )] مسج جامع اپواتکی ثر سال 
۶۵ انا میس شد و از ان پس افدام په 
لعایت‌های فرهنکی. ری کامل: رااالدازی 
فرهنگی عتری علمی اعتفادی سر گرمی و... کرد 


که پا حسن لظر اداره کل فر‌هنگ و ارشاه اسلاعمی 
اسان تر نال ۱۳۷۵ مواق په فریافت. مجوز 
رسنی ازتوی میرخانه کائوتهای ساجد کشور 
ذ,امیدراریم چنین اقدامهانی هىچنان جرا شود. 

شریف‌حو ‏ ایوقلی 








حضون معتادان در محدوده بلوار فرودگاه 
مشهد. برپزه لایلای درحختلن منعطقه جنگلی ابن 
نفطه از شهر. خانواده‌های این هله را ازار 


می دهد + 

استعمال و ترزیم علنی مرادمخدر. معضنی 
نیست که وان به‌سادگی از کنار آن گذشت. په 
عسین خاطر و براۍ حفطظ سلاهتی خاتواده‌ها لازم 
است عراجم ذبریط دست په اقداعات فوری بزنند» 


تیوالفصل صمدی 


معد رصابیلن ۰ خبرنگار مذلاعفت هفتگی < شاضرود ‏ 









رامهرمز که بر دریای تفت و ذخابر عظیم گاز 
رار دارد. منادسفانه فاد امکاناث لازم پزکتکی 
است. 
چند روز پیش فردی: که چشمش آسیپ دید 
بود په اررژالس بیمار ستان رامهرمز مراجعه کرد 
ولی پا کمال فاسف. مشاهده کره که لز 
چدمپزشک ر تح پخیه در پیمارستان خبری | 
نیست. ابن عشکل عردم رامهرمز را چه کسی پاید | 
جوابگو باشد. وزیر بهداشت درمان یا رباست 
دانشگاه علوم پزخکی که به‌دازگی به عتران مدیر 
لمرن هم انتخاب کده است؟ شهر وندان 
رامهرمزی مننظر چواپ حسورلان هسنند, 
رامپهرمز - محسدعلی موسفی + بر نگاو فلا مات هفتگی 





شهرستان فیروزآباد فقط یک پزشک 
متخصص بیسماریهای گرش, حا و بینی. سر و گرفن 
فک و جراحیهای پلاستیک دارد. 
په علت کرت پیماران مطب 
این منخصص بسیار شلرغ است. ار 
سیح‌ها در بیمارستان کار می کند و 
عدا زه رفا در معط عالت دارف 
ار مسوولان تقاضا داریم پرای 
رفاه حال بیماران فکری بکنند. 
پاسر شاکری 





راین یکی از بخشهای شهرستان 
کربان پ‌خاطر داشتن آپ ر هرای 
اطیفب ور ععندل. مناظر زیبای طيعي 
و باغاث سرسبز در زمره زیباثرین 
بخشهای استان کرمان به‌شمار 


فی رارد, 

با توجه په وجوه جاتپەغاق 
گردشگری متحصر په فردی مثل 
قلعه راپ که ذرزعان ساسانیان و در 

حدرد هزار و چهارصد سال :بیش 
ساطثه شده انت ابتار طییعی که 
ارتفاعشی حدود پنچاه متر است, آراسگاه امامزاده [ 
سلطان سیدعلی(س) که از نوادگان امام موسي بن 
جفقر(ع) است. آرامگاه شاه زیدالدبن. ژپارت 
شیرخدا: آپگرم روستای گزک رہ جا دارده 
مسوولان می‌برطه ترجه پیشثری په این چخش 
کرد و سهیلات لازم را برای بازدیدکنند گان 
داخلی ر خارچی از ابن پخش زیا و تاریخی فراهم | 


عحمود جعفری - کر مان 
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هوران پس از نرک با انشمیتان توسعا r‏ 
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نکل نرک شاد وعورس مروله محروست ار موادمخدر [حعاری) و شلات 
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وا ماوت و راما وا ون وا وی وا و ۵ ۱ ۹۰۰۱۱9 


۰ 





انك ی از ال ابقر 
مراسیم عافد عروسی و جشن ولد شما زا با ملو عار بن شهر پلیهاً 
و انواع کیکها در عدلهای حدیة جاودانه می‌سارد 
ادرس خیابان بمودق یش سرت 9۰۴۳۸۱۶ 


5 
هم » ۶ 
تسس 


با جد بد ترین مشد انحمن پزشکان ترک اعتیاد آغر یکا 


۲۲ ۲ 3 
0 ۰ ۱ 1 ؟ 











1 ۱ ۰ 1 بر 1 1 1 ¢ که 
زیر نظر بزشک مجرب 
یا اخصر له ای دار ر و مر ظر سار موش دسر سر و دون ارد اسر ا سرس ای خی توا س 


4 ار ر۹ اید عد اسه دد دارو سای جالی م لام نی ختوتی, و ان خی و بت اتر نی سس 
وی ساره رف مداق زالف جاته عای بصا مانده ارز حوت | ١ه‏ 






تلفی: ۶۶۹۶۰۵۰ موبایل ۰۹۱۴۷۴۷۲۳۹ کاس 
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ال تمه »۱ داري و لامر یی جروا ۵ لجا + ر شار ری ارسي »اب 
ری ٭ ,اسای ر دی سه وای e‏ قوب حت + سسپاای | سات شکور ٭ 
نایر ہو رقم اتال e‏ ی باتوی +ذوی حل ۵ سای رای اریگ نیت ٭ 
باب مهد ارم ٭ روض هاسی اساد کرای ٩‏ دووس مو می ٭ تق ار سابسی, ٭ 
ت #مدهایی علالی ۵ و عام صفنشی صما صست 

خسن امرر ! عو اما نے > مکې ار دو رو بر العام تساه ا تال م ۾ 
فش رسای آن چ خی دا اھر اں تین پسمی ۱1۱۳۱۵۵/۷۳ 

نا نھ 7 AAS: = ۸۸٩۱۳۹۵۸۹۰9۹۵‏ 
کم , م جکید ې بس 


















مهیدسی, انسانی. دار: دی و حرقه ای کار و دانش 





عنخاصی. ارا لر م | دشر جه , اسای ,ادا میں اسم ای غرم سے قال فول اس 





ب زاون سوتسست ترغے مو در ام آن 
“اشن انس اسان از ام یک ادن 
۷ ور تاش تن رن و از ۳ , و ان 
- س لار عو نآ سد خر ار لوان جنر 
ء بون کت جراخی 


عرضه کننده دارهدهای گیاهی, دارو لاغری تضمیلی پکناء ډو گیل 
ترک اعتیاد تضمینی بدون جرد دارو چاق کتنده کوچک لمودی 
شکم, دارو جلوگیر ی کامل از رپزش مو و تفوبت گنلده موی سر 
آبرو, عزه, ماسک صورت صد جوش, قد لک شاف کننده داروی 
فد رویش موهای زاند (تضمیتی), داروی سینوزبت. سگرن 
ادراری, داروی پاتوان و تارالی 


سپسنم کلپه و اعصاب قوه باه شپ ۱ 
ار تروز و صدها داروی گیاهی دبگر. دارو به طریقه بستی به کلیه 
تقاط و شهرستانها ارسال می‌گردد 











ار ور سحصی ۶ سم ین لسا 


اد رسالت ۷۴۳۲۱۲۳ 








نام الری از «این‌ابلخی» نویسنده دوره 


سلحو فا 


ویر انخاتنه از شهر‌های مقارم استان خوزمتان در 


- لی برای آبمهایی که در تیر ۳ 
زندگی می کنند ۲* بزرگ و مشر و با داروقه ۳ 


زمان دقاح عقدس ۳* کسیاب است از سبزیهای ۱ 


سم ولگ *راء و روش * ومیله‌ای برای باک ۱ 


- پرنده ترازولشین * سر گشنه او متحهر * 


مسرت بی‌انتها! ۵ همراء آشفال می آید «ابن تر ¢ 
ست ‏ جایز و کت 


نرشیدتی در هرای گرم دلچسپ ! 


سراوار *روهی بزر گ در افریقا *علامت بباری ِ 


۶« عیل خشکاندن اب پابلاق > زبراتدار فقرا * 

پاک و دست"خورده ۷ ویران و خراپ * دوآم 
چپزی را خراستن * دریابی بسن فرالسه و 
ابگلسنان ۸- یران خظیم الجن دریایی * ريش 


وزم چرکدار در بدن یاباب دان ٩‏ لرلی و کرلی ۳ 


“ قراوان و کنر ۱۰* یکی از زنگها است ‏ عذای 


تاور تراقب این فال بشید که موزلم لیتا 7 


۱ نسمایتنامه‌ای که هبتریشگان آن یکی 


نقصود خود را با ساز و آواز ز بیان می‌کنند ‏ جسمیی ۱38 


که در تهپه کردن بعضی از مراد رنگی په کار 
لی ره د بک از سس قرامافزن و ترار یا 
صرت. حالا این په پازار امده است ۲* نام 
دیگری پرای الک »لو یسنده کناب »رام خخاله» 


* تربانی ان بزای, رافتتابی کنتی‌ها عصب ٩‏ 


می تود ۱۳* درفنا < گرو ورزشی * السان * 
پاید په قلب جشمتان لیک کرد + ویتامین اننفاد 
خون ۱۴* گل گرشمه!* گلودن « کسی که ادمي 
را ات‌حان کند «معدن ۰۱۵ سختی روزگار «نام بنی 
که اعراپ در زمان جاهلیث ان را فی بر ستیدند * 
پدر ‏ نام یکی از ساژهای بای 9۶ جسمی که 
فنگام تر کیپ ددن با آپ تولید آذ می کد »از 
دروس دبیرستانی است ۰۱۷ پرتوسنح * نام ادیب 
اپرانی و خالنی کناب #جهكگیر ناب». 


0 عمودی 

-اثری از نویسنده فرالسوی «الفره دوموسه» 
< لوعی خردرو که بیشتر در ارشی کاربرد دارد ۰۴ 
شهري هر اسان فارس * نام پر اخشایار 
سارف یں سریاله هزیر آستان"جهر» 2۳ 
پاژعارنده < میره‌ای که قابل خرردن نباشد < شاهی 
و شامانی ۰ فراوان ۰۲ دوزخ و چهنم ۰ چوپ 
خم ر درشت گمزآهی و گسراه شدن - گوارا ۵* 
یوی رطویت « نوعی ساعت قدیمی و کهن - 
وسیله‌ای برای رنب کردن نوها زر و سیم ناسر؛ 


۳۰۲٩ شماره‎ ۵۶ 8 
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باپ ادگلیسی ۶« شاه دازه روییده - پیامبران 
< مردان زمان بیشین ۰۷ زئیس ولج زا 
جن به الام خشن - آنفنگی و سرگشنگی ۸" 
شهری در ینان < وسیله بازی دابستای در باغ ۰ از 
گرسنگی به‌هور است 4< روشنانی می+هذ! “ 
عاده‌ای چسیناگ که در تجاری کاربرد دار ۰۱۰ 
امیمون. < حرف سوال « الری از «فدزیکر 
کار سیالور کا* ۰*۱۱ فر یشتر عبوه‌ها وجود دار - 
مادر عرب *- آفت گیافی - بزاری خستن ۰۱۲ 
زب ر کان » درخشان و روشتایی دده « انتقال دادن 
۳ چوپان را در موافلیت از گله هسراهی می کند * 
عراقب بریدن آن در محلهای لوغ پاشیذ ‏ دام 
رئیس جمهرر فعلی آمریکا < حبامی حعروف جر 
کانان » مایه رخشندگی و روق ۰۱۴ آز «شمن 
هیچ گاء به خرد راه تخواهیم داد از حراس پنچگانه 
* پرنده اش سردکن!* اسان انین ۹۵ لحد زین 
اسپ * بعضی فا از آن کر می سازند* موه بهشتتی 
- هم‌صحبت ر هم‌سخن ۱۶ از گلهای غوشېو به 
رنگ سرخ پاستید < تفص ۱۷*خوراکی‌ای که از 







پرند کان جدول شار ۳-۱ 








شیر و شکر و لتباسته و گلاب درست می‌شود.* 
لرحی اسهال که پسیار خطرناک اسث. 

000 

طراج مهدی لساجی -زواره 


حل حب ل شعار » ۳۰ 
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بیج حابحانی در نقاشی مرد و تلقن ۱ 
مره داغل حسام بره که ناگهان صدا زنک تلفن 
به گوس رسید. پم غسین خاطر پا مجله خرد را ب سالن ۱ 78 6 لا 
رد ابا مساهده کرد که صدای ریگ علفن مر طز 
یھ پکی از برناسه‌های ناو پ(یون لستہ سر این عرد که لس 
"دستی مر نللنی باکت بلافاسله از این ححنبه ۲۳۲۱ 
1 , تصربری تهیه گرد و چون می‌خواست یک تصویر هم 
E EEE EE 9:‏ ای ۱ 
0 | ارلی کی برداشت اما وقنی در عسوب زایاهم مله 4 
۳ | کرد با عحب حوجه پني جلیبایی ریت آنپا جد ایا ۱ شرا 2 
ار شناهم می ند اي جاییعا را ید کتد؟ لے تسام 1 
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سس بت م سه دت س ت تت ع تت ع 7an‏ ا او بایان ۷ گردن, 4 رخ 
۱ در این عصویر خالزده خاله عربعي شکل را علاحظه | ید ا ¥ کر 
7 کےا“ مر 11 عاعه لذ است: ٩‏ 
خی کیم که اشکال مختلفی مر انها فرار ل ۱ این آدمهای سیگاری! بو و ماقم ر 
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هر شیه هستد و بفیه ارنهایی پا خایدهای بیگر دارعد آیا | 
می تراد حدس برتیه آن در لاہ مریعی که اشکال آن | 
کاملاً پا هم نه مسن گدامتند؟ ۱ 


غعداای از آننها عسحد که سیگار “ابن عشمن اپا شا می تراد بگریید کذانیک از ان نوم 
جان آدسی - را جدحه جرد می کنند, بعضي لی میگارها بیشترین تیکولین, را ولرد يه و مدن 
علاقنه ءار تد کة می‌گار را یی از مر طرب گردن انمی می دا ‌ 
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۶ هشت اختلاف در گوسفتد هبگری پشم‌ها رآ داید و ازنخ أن شررغ به ول وقتی در تانی را کتار هم قرار عادو ادات‎ 
تقاشی کوسفنده ریستده! پاقتن پلرزی پرای لوه کرو. فرزند فامادار که وق به لها لگاد کر دمترحه هشث انلا پین هر در نفاشی شد.‎ 
۱ لای ائات از ابن عحته یگ اصوير تهیه گردر آباشماهم می رانید این‎ 
مرددامدار مشغول چیدن بشم گرسفند بود که پعد از ووی تفای اتی پک کی دیگر پرداشجہ  اختلافهارا پیدا کتید؟ پا‎ | 
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دا ره متظور بنده اشاره 
#عرعضی مراد ی » سیبار 
واظیفه سایق و دانشجوین 
غعنی ساکن ار و الس ۷ 
خرمه شهرستان جرارود 
انتان کرماتناه است: 
رنه پا ره گزارتی 
از لا م 
و ا اص ا دج و 
ارامتی بخ اسراب » 
روالسر عرفورم فرمرته 
چرن اطلاعات هفتگی 
هر سراسر کشور خواننده 
دارد لطا به اطلاع ونال آهل حفر پرسانید سرزمین پهداور سلکت عا فير از اصفهان و شبراز و آبانان وه+: | 
جادو دی ر پاشلاخته دا زد ار جسله لب ن اسراب زام در وار »ار اه از شما پذیرابی از غا جوانرو ةيها 
با لق و خوی عیهمان تو ازی عردم گرمتشاه. 
پنذه فتن 0 سد االهار ات چناپ «مرادی» اضاقه می کتم حدوه ۱۳ سال قبل که په اناق ا+جعفر خسیسی! 
| وزی تریس مجله جهت مصاحیه پا ایی پهاران» پدر عحبی فا کشتی گیر محمد سین و بحلاحسن) به 
اگرمانداه رت » دهم ی از سه رور اناست مر ۳2 ان دیاز وا اعم از هټل دار و کاسپ و راننده قاکسی و ۰۰+ 
| مهربان و عرس لواز فیدیم. 











| : 
هر ار ھے بر ال 
آپایزی که ماخهف.ا 

لا ۶ 
مرس برام و کار * 
دعا ١‏ پاب هم ز سید 






شاید یت ھافبک مشهه‌ی تم ملی مثابل 
تبم‌های عربستان و هراق و بحربن و آمازات 
برس لیرد ابا با وجه په انتحاب پتزی زمیتی 
تر «تربلین » مقابل تیم مطی اپرلند. خد اتا عرزن ۷ 
می‌نوانست لافل یکی از دو گل میزیان را جپران 


جنین مح هاي 

جشسم‌ازاری براٹر 
ِ ازگا 

سھے ری س :و 

خیابانها به وجوء می | بد . 








دکان‌دارهابی که هر 
نماید فا فر مسابقه بر گت لازو یچه دغدغه خاطر آخفالی دم تان بابد 
کسری داشته ہاش خالیگ ریز نقشی که چهار سال می‌زیزند لوی جری آبے 
قبل هم در استرالیا با وجوهی که پلندقاصان میزیان تر گنت سرژهبای 
در کل جلر پردند. یک پاس گل یه کرم بافرقی» شعحه قبل اند 
اء ر پک بثر هم خودلی دروازه حریاب را یاز گرد, خباففا زاو شین 
حرپفانی که آسشان یتر از خودتان لزی دنل شکار أبن مظره پدیع! 
پاژیکنان آسیابی را ۳ می کتدہ چیزی شحه + | | (تقاطم خییان القلاب و خانانی) گفت لاافل عت کالی آپن فاپده را مارد که رهگتران مقابل پلهای گرفته جب 





رای ٭ که لامش یشئر از پیش مرگ[ آور است» | 7 مناظری رالمی بدا 





نالوا بی تعطیل است 

سوژه عکان نجله نظیانی لاتانی انت فو 
ساعانی که جتاب شاطر به خوراب صر گاهنی قبل از 
انطار) با با رها مها جنم حر عدسی ویس که به 
| کیسه‌های آ ره پدون رو کش پلاستيی نوی یبادهرو 
اناد با وجه به هرای پارانی فصل پابیز پیش خوده 
| گفت روره‌داران مر ماه ارک رمضان فقط همین 
| لوع نان را کم دارند که قبل از نخنوط با آب (خنے) 
توستط چتاب نليه با اب کسه ر تب اشنا شده بادا 


6 ۵4۸ شماره ۳۰ 

















الث پاییز سال جاری عم عٹل سنزات یل با 
عحصه جزن‌آور برگ ریزان عراجه سے متها کر 
اران گر مکی «بگر از وب گیهای این فصل؟ جرا 
صلل قدیم ندین‌ها اپ روان په جشم لس طررد؟ چې 
پلا سر طعت آهدب؟ جرا ديا دارد عین لباس 
خدسی ویس پرای ضیافت: چشم شا خریران ۱ 


۰ مسا اب له 


متضدی ار شیر مجله خرافش کردم از پاکت خاری 
تصاویر پاییز یگ عکس اتخاب کنند. سې بری که 
ست بر قضابشت آن عهر همکار عجاسنان سحیر 
شاعمان نزاد» خورده است» دعا کنید اکل یعٹ پا 
ما میرم همیشه در مف سر جنگ نداش پاشد, 








خواستگاری مستفیم 
بن لا مپهتی روش عر ساعت ۱۱۳۰ روز خوالی غلهر خریرعط است په الویلن و پااگر خواهیم | 


3 ۱ ۱ 
قاری را پاس بداریم. پزر گراه لهران . کرح با ابنداي جاده فزوین.مرائب جهت اطع اتک سل 


"۹ 


“و 1 2 ۳ ِ ۰ 4 ۰ A‏ 1 ِ 
سربلای یهت روابد ری ور ارت یرو چ رخن سد » ډروافع + ات سس و سدق که باانمه 


مززونسنی از فت کان مص ف میں وا شد "مهای اشتقه را حاض و ی کنید . شمارفای کی 4 





راستای مسر هه جویں در صرب رق, 


ا 1 1 ۱ ع 1 ۳ ‌ 1 ۱ 
بکی از مشش کال عڑہز: (با سای بلند) کلیه تلع و وصل پرهای مزق الریان که کت ما 
۱ 


۱ u 
























ای امیر زعگی همکار افتخاری صفحه دستهخت عدسی که این 
نی را با اساد از «بله» در قضای نسایشگاه ابران گرفتی شکار ‏ 
کردد معنقد است: خراندگاری سنتی که بر گرها بای اندگی | ۱ 
ترک جوادن صحبت می‌گردند. +جار تحرل شد و الا خو 
طرفین بدون وامطه شرایط ازدرام را آين تحو لروعررو ]بای 
بکد یگر ترضیح فی داد آن االله فپارکه اتا 


۳ 





برنجگاران را دریابید 


اقا فش ۹ ِ 
جون ار ات موی کیلا و ھر دران رس ات a‏ جای مما 


و 4 اتھرایھا ی کی افوا | ل 
یی * هر یھ ار سین ی رارم زد کی ۵۷ رورس پول کد په 
زاماز بدا كته کندنه ک اتنای فک دقع جران رفا شال کشور 


۱ آ#" 

تدم الت اش فید). پکی, دو روز میهمان خاتراده محترم هروس بودته و 
ری رو سضه خر حاتت نمی تو اند از جره حورد عافل باشد. حر ۳ 
رتت ا بال سحیست کشاووز مر سفیدنی, اشم پە اسم الى لیر اووه 


ٍِِ" ۱ : ۳ ۰ ۳ 
دالیکار بر سس ۱ مر میت وزارت پر دی درز مته وازدات ای 





و برع خارجی فت متا فک مسرولان آمور با قدانم کار بهای خود لاری. 
سس کنند. که ما عم اطرعدری ولد مرضرلات کشاررزی را رها کے 


پرییم تهران با مسار کسی روی یجان شخصی بر یزان متواکسید هیا 


1 


= 


شمان ۳۰۹ 1 68 



































انکار «جر هلر به قسری سخشرش و دزم ہرد 
که قودشی غم لمی‌دااست چه وقت غدا می غورف 
کی می‌خواید و پلاخره چقدر سبح لا غروپ در 
حیایشها برت ی رند ؛ ما ده دقبقه بعد از ایتک 
رار الویوعی شد. تازه قهسید که اتتباهی سوار تده 
کا یک سکه چرارزشن راز محت فاد 
پنج ایستگاه هم پلید پیاده برود! زعرلپ آنچنان با 
صدای یه په حواس بزتی Rg GE‏ ور 
تمام سالزاز اتوبرس سر‌شان. را برگرداندند و با 
چان خت و عالت ی ر! یگاه گردلد. 
لص #آبرن ود هرچه بوه خصیر زسی نود وقي 
از سالی انتظار حیلما که نمام پمداز ظهر پارالیی را جر 
آنجا گذراند: برد به همسرشی تفن کرد فزپاره دخواو 
سراامه‌های صح تحدید شد ری کر می کرد که از 
اسلا په مخز غالرانالی لیت ولی «جوه آقدر از 
سبح وود نا آخر شب به ولیال: کار گشنه بود گه لای 
رام راحن تداشت:زتلی هم مرت نی می زه که اجثره 
خا عب افثاله برق و اقفن زا قطلع کر ده‌اند و ..- 
در شین حین دگاهشین به مرد شیک پرشی اتاد 
که کار هر اتویرس مرب ازن را تکان حی فاق 
بالاخرہ ان عرش در آخرین ایستگاه خود ات رقف اکر 
جرا اسر » پقیه بباده شد و لدم به خیابان گزانت 
یکدفعه خرعشی ر بشت سر فسان هرد شیک پوش 
بد ف تست ساله نتان می داد در ابال بر لده بر 
۶ سر خهاز اه سرد به طرف خیاپان ۲٩‏ رفت. 
از همان خیبان بود, لاجار تنبل او 
راه افتاه. سافنی سایه به سای او رفت» کس جفرتر 
رة لاس ایسناد. #جر 4 لبز نی لراد» ل رقف كرد 
اص قدری بازویگ را خارالد. بعد گر« 
کر انش رة- شن که اجره یکت قدم 
فاشت باه حر کت خود ادام دهد. تاگهان سرد کیم 
کیجی خررد زاتوهفشی شل شد وروی پیامدرو نق 
بر (غین شد: #جو با تعضب او رانگاه کرد نا پهخال 


و 


کی ر 
ااج هم مم س 


را 


شباره ۲۱ 







































ندید یود کن به این راحتی غ کند؛ فکر گرد 


لاب مربعش الت شاب هم مرده باشد: ولی په هرسال 
صلاع نمی دید خردش را در اپن ساجرا شریک کته 
جد قدم به آرامی برداشت. و تگافی به اطرانش 
اتداخث عا شاید کس دیگری په کسک مرد یابد: آنا 
ب پحناه چ کی را آن اطراف تدید, په تلچار 
دوباره لا سر مرد رفت کمی او را بکان باد. انا مرد 
کر جکترین عکس المسلی نان ندادء #جر» فهحید که 
ارضاع زیاه هم تع لی نداره. تیش سرد را گرفت و 
کلب دستتی را جلو دهان او برد اما فیچ انری از حیخت 
مهرد لبود از جا بر خاست و پلاتکلیف اتا اپستاد 
ناگهان فکری به ذهنش رسید. صت در چیپ او کره 
و کیف فی ار راد مین ردد کرو تا اوراق 
عریت ار را بیند. اما خپ که فر کپف را باز گرد 
ناگھان ستدای از اسکناسها چشمهایش را خپره کرد 

چطور منکن برد در آپن موفعیث که احتیاح 
فرارانی په پول داعت از اپن اسکناسها صرق نظر 
گدد؟ ذکاهی په مرد عرده الداخت, مر دا اراحش الجا 
اناب برف #جر غیملر» عی‌فرنگ کیفف پول را تر 
جیب خوه گذاشت. بعد با سرعت پایه فرار گذاشت و 
با نزدپک خاله پک نفس دوید. یغد قدمهايني را 
اتر گرد و بالاطره دال خانه شد. «ابرن» عمیی 
که چشمتی: به شوهری اتا بهد که خوشحال 
لست #+و» برایی پر فا شنی یک لبران آب خدک به 
طرف یخجال رفت ولی قور باه برق عابه اناد و 
تيده آب گرم رارری مه زا گذات و گنت 

> همه چیز ار شهر په کندی را سخلی بیان 
ی ړود ولی سن نا هفته دیگر کاری برای خودم هست 
و با یکتم بارر کن #ابرن» عرو می گريم, اما 
یک عبر شوب دیگر, آمروز پهداز ظهر شالنی بزرگی 
په سراغ من آدد. یکی از فوستانم که در زمان 
خدمت مریازی. من از را از فالاکت بزرگی جات 
عاوه بوذم په فلا قی أن مقداز زیاتی چول په من داد 
می‌بینی چه آدمهای تازتینی پیدا می‌خوند؟ 

زن با شک و نردید نگافی به شرفرش انداخت و 
گت 

“ حصا شوخی بی‌کتی, من که چشمم آب 
نی خر وبا 

جوا نپشش تابداگرش پاز شد و نی وا فر 
جیب عقب شلوارش بردو مته اسکتاسها وا روی 
می ریطمت. #ابرن# با مدای لرزانی گنت 

وی خداپاء.. چقدر پرلآ حی ترآنپم از آبن پول 





کرایه عقب افتاده را بپرعازيم پول برق و القن و . 


بدھی مان را به سرپرعاز کت را پذشیم و ۰۰: 

جلد لحفله بمد. بجر په‌تنهایی به ادلل خراب 
رفت و په پازدید عاخل کیف خالی پرداخت, داخل 
کی مو جیب کوچک بود. :اخل اولی کارلۍ به 
فثراز #ساروین خورین» قرار انت و ریق کارت 






دزمی کلدات عجییی نوش شده برد که «جره را به 
سرسیام ‏ انداضت, ند پار آن را غوراند با پالاخره 
توالت جیزی از موضوغ بلهد. 

#من تردام عن متلا به بیساری. کاتالیسی با 
له هسم که گاهگاهی فر مرقع شدت عرض یه 
سن دست می دهد په محش ملاحظه چين وضعی 
لطفاً به آدرس زی ر بدهید. وکر لسرن کروگر. ا 
خابان. ۶۲ تارم 90.۲۲۱ 

#جره» بعد از خوالدن کارت کیب را روان فخت 
پرت کردو قیانه مرد جار درتللرش مجسم شهب بعد 
حقیقت زحشتناکی مراسر پدنش را په آرژه درآورد 
خر یک قر یک توت ساز فن جنا به سره 
کیف را بر جستن گذاشت و به آأخپزخانه رفت و تا 
فست تش آمد حرفی برد «جوه گقت, 

“ هاپرن» کسی پول به من پده. من په کمی پرل 
احتیاج دارم... جال چیزقی یری هد ده جبر را 
رابت لعریف می کنم. 

جد ھی یا شتاب یکی از اسکناسها را از وست 
زش قاہید و درحالی که می گفت. 

دهن دا چند دلبقه دیگر پر می گر دم 

په طرق خیابان دوید و پا تاکسی په عاخلی که 
مرد ناشتاس آلجا چک رده برد رفت, ولی از جد 
خبری تبوه. در آن حزالی بج پک اتومیل پلیس 
هیچ چیز په چنم لمی‌خوره. ار به طرف اترصیل 
پلیس رفث»ما سرری که در صندلی جار نشسته بوم 
نگاهی به او انداخت: اجره گفت 

سر کار اپن طرفها اعغافی افتاده پود؟ 

< پکل پلده طدا مرت برد عصیین. و چند دقیفه یش 
ار زا از اب‌جا بردند. 

بعد با کنجکاری نگاهی په #جره ابذاخت و 
بر سید 

شا اطاعانی از او دارید؟ 

«جر» ترحالی که از اتوسیل تور می شد با 

له من لفط دای آسبرلانس را کنیدم آندم 
بینم جه خر شد«... هی تقط کتجکاری,».بعد راه 
اقا و به لکر رقت شابد بر اعاره بلیس متو جه شوند 
کم ار تمرده شاید هم نا حا حالش چا آمبده و دارد 
سیگار می گشد: 

دوباره په خاله بر گشت و چول دا ه کار داد 
وتو وپوه اس اس 139 
کرد په باد وقایع ج روز فبل افناد و سیگاری آتش زد 
چند ڪا بعد. با عمل لیاسهایش را پرشید و برای 
خود قهره درست گرد و همأن‌طور که > رار 
اشپزخانه زل زده برد زع لبی گنت 

من ال هستم.,, فال. 

اویه رمش دزد خطاب نمی کرد؛ په نظر ار همه 
مزدی می کردند ولی قتل.... او اصاس می کرد پانن 
مرگ کسی شد است, آن غم په خاطر میلغ کمی 
ہول! از چا بانب شد و از خله رون رت ر په ارلین 
کبوسک که رمید شسازه اناره پلین را گرئت 

گوش کنبد ..: مردی که شب گذخته فر خیاپان 
۲ کار پیاد‌رو افنلده بود, خان مرن که شما دا 
کر دید. ار تعرفه آو به یک نیوج داری فبتلاست. شا 

























ہہ از را بفن کیب سا ۱ 7 

1 اقا خوافتن م یکتم سرب ما ار لیاسو ارو تحت 

مب هن رالست هی گویم, ی با جرج تک زا 
ی اتون یس ایام پر 


























ی نرضپم دیید. Ea alas ES‏ 
۱ 4 فرظرکتان کوشې را زمبن دا هج ریاد زد الہ - - 
کر مي کي حرفهای او را پاور می کرد اپتهدرااز هن بڑال و جوان‌ادکنید...من خر ۱ ا اوه مرن نکیا ای دقاف 1 
ن باد دکتری اناد که #ماروین هوربت» لامباو را . دارم سر کیف چه بلایی آسدء... فقط می‌بانم او اراکور گرده پوو ۱ 
نة نوراش ا را رقت اما متش مطب زنده ست و ما می‌خواهید آو راخقین گیید. ِ اریک در قاسلا ۶۰۰ پایی لیا فاچربی #فیلاری 
ت که وگتریه مسافرت رقنة است» ۱ تما کف وا رایز |اسسبه گرار گراتہ برد آخرین جبلۂ مهم برای 2 
«جو» که از هندجا تانید شده چزد. هتر ۳ فرظ کنید من کیف را پرداشتم, فکر گردم أو a‏ و 
په اداره با اس پم مرت... فکر کردم آو گر به این پول استیاح بدارد, ف و پخ تتها حپزهایی بر ملد گه هر 
ند همه ج را بگرید.فر باه بیس گروعال و مور هه بای ان دی بای دللت. برای بالا رفشح از آن رل من‌بایست 
غری پتٹ میز نلسته برد. جز گفت. معارن پس لگاهی به »جیوه انداخت و بعد بست وپاوپااستفاه از یر معصوضی: این کار را 
من همان کسی هتم که چد مق ول ۱ یت زا ایک : آن مض إا 


للقن کرجم و ترباره مردی که در یابان ٩۱‏ فش کی دت ےی یزیر 

ود صحیت گردم, جره امال ار به راء التات. از جد راهرو 
انسر اپروهایش را درهم کید و بهد ایس مگتان گذشیید. از چند پله باس رفن با به یک مان تهته 

کت ۱ و کثیفب رسیدند., محاون قفل یکی از ابالها را پاز گرد 

< پرمایید. نما بای با معارن صحیت کنبدهالان و رداق اناق برد ر مرطوب زاند. بعد معارق 





او را خر می کنم. پلین به طرف یکی از سکوهای سنگی راا آلناده و 
چد بفیفه بعد مرد فربه‌ای از اناق پهلریی سرون درحالی که شد ازک را از صررت جسدی که 
۱ آمد و پا صدای محکمی گفت: فرازکش وی آن افتاده پرد. برمی داشت. گفت 

< گفنید خیاپال ۲۱ بله؟ مردی کوباه قد با سل ین مرد رام ی گزنید؟ 
فیطالی و خدویا ۶۰ الها کہ فکر ہی کید لمردهب ۽ < بل خووش است. هنان مهم اسمتی 
بلا #باروین فررین» است. 


بابد بگوپم که وقتی دیشب او راید ابلعا آزرهند ‏ نہ آهایفیداره انیا می‌کنید... این مرد را 
مرده بود. چرا که له فلیش. بي‌زه و نه تلش می اې ام آر #هررین» ننست::. بلک کیره 
مرمی آمد؛ دکتری که او را مماینه کرد تتطیصیهاد امت, صونن کپره ما او را سالیان رازی است که 
او به علت داراحتی قلبی سردد امزوز هم ورفهففن می‌شناميم,م: 
ضار شد. عالا هم در سردخاله است» جنابراپن تیان دراز؟ 
که کت مئل ار زا بشناسیم: او یکی از ممروفترین چیب‌برهای 
#جر» یا اعتماد په نف گشته این شهر بود البت ا قبل از اينکه «چار سکنه فلی 
شمافکر می کیت من براه شذم و باشوطی ‏ توه شاد از ترس برد... اا یدید اقا 
می کنم: ولی بگذاریه رقتی دکتر آو بر گشت می‌بیلید فھیارک حالا پهتر است برویم بلا... باید با هم 


که من حلیفت را ی گفتم, حر بزئیم..: آن آفایی. که تسا امش را بردت 
«آلای یر٤‏ جه ہی باعث اطمینان جاده رپس کار غاله پزرگی است... بله ریس پگ 
است؟ کارخانه بز رگا, 
* برای ايتکه من کیف ار را دیدم- روي کارتي ۱ 3 


eet e >‏ خی نت e e e‏ را جح تس اسا مک ج ت مر ا مسجت ا بت س و ری 


۷" پاسخهای با هوش حود کلنجار پروی | بکه پلم پالای ترده ۵* گوغاهی میگار بامدار۔ 





1 
بلب از حه ۵۷ ۶ فاصله پاید ترده پیت سر دأمدار. ۷* فاسته فو " 
۱ پلج < وا دی ۲۰ ت کے ی و 
خظ گوه در لر به جای سم تابلو ۱ ۰ همه افراد گروه متفر وخ دان حاطه‌ای پزولد 
RES‏ زر چاق مر E‏ لغزس اک نهر مرگ او را په اء ۱ 
ودف ساختمان آن ري پنجره ۴ رگ پالاي E EE‏ | اعلا یللده 
گلدا به‌جلی قطره آب رری حول حرط ی این آدعهای سیگاری! بط 
| لقن ال نفربزیزن به‌جلی چند خطا آب کف سای | مار مرطوب یکر از سیگاز خشک. نیکرنین | مه 
باهم لیا شلد وى ۲ ۶ تايان تشرد 
1 نان 
: هشت اختلاف در قاشی وياد ریسند وا ۱ تدای شکال ت eg‏ توش #اریک» مزر گذرین تصمیم ند گی اش را گرفت 
ES kk ۱‏ هب ۱ و با ر جرد ناپبنلیی, قلة او رست را لنم کرم 
1 رایت گرسندد پات ۳ لاله پلہ یه 1 (ب)و (سه) با هم کامااً شیه تدا 


ر ۹ ایا 


شماره ۳۰۲۱ 8۹ @ 


| انزد قامات بین‌النللین برخوردار ابت به اينک‎ 7 2 ۳٩ 
ر ریس فضد لوعین نز رحبت کش کشنی را دالت‎ : 
5 فساد و بی‌نظمی این دوره قلا که آهل برگسلاری لیم پلکه سکن از شیک رطاف است"‎ 
| سال مارد‎ ٩۰ از مسابقات فهرمانی جهان زا است و اکنون‎ 


> سح وچ ( یل ترجهی از کاایی خود را کاست. ری ادراسیون | 
لشگر سلم و تور و ل تقر شی جهان محگم‌تر فشرفه است» کشتی ابران مر زرذمقامات قیلا آنقدر منزلت مارد که | 


جوالی خو را بازیافنه است و برای یک فررہ شا | هر کا ایل ناشته باشد چرلان دغد ابا خی در یک | 
ساله دیگر خود را نامزه ریاست غیلا هر انتخابات آنی اد ردیر زان تفای فطل یک سای 
کرد لست! اما پیت از رقیب هم لام ریم د اغبا | |کشنی که کی کے خودی در آن درگیر برد ت | 
رافی مار تینتی سوئیسی مر د شماره دو فبلا ابت که | 
متنظر پابان کار میلان ارسگان نشسته ر همه محافل 
کارشناسی بر کشنی چهان پیش ی می‌کنند. که 
: اتظنامات هرن پاپه از حرکت خادم چلو گبری کردا [ 
: اگر ماخوه اجارام کسوث و منرت خوه را حفظ نکم | 
پاتوقع داریم که خارجیان پرای ما چنین کنند؟ | 
اروپا په بلرک غرپ آروپا تغل مکان می‌کند و فقط بدا رز 
بەحال کشتی جهان که در لین میل ماپد بسو ژد و اء ۵ تبانی, رشود. اداوری و فاد 


تواست ادم په اہ طلم اتی کال اران اخ کاک برای قیزدای زوب از مسج رهن بای 

¥ « 1 ۰ فلا‎ E yt ۳۹ Te 

0 فاد در فلا بهند, ر ابن عا له بهویژء در رلابهان کشتی جهان عمل قی خوهداری نمی کنند و در اڼر ین کشرر 
نورد اقات 


تاسفله آنچه در ارلین تفلر در 
نهردانی کشتی آزاد جهان در صوقیه در ذهن چای | بی‌شرمانه‌ای که در کشتی فیتال پا حریف پلفاری. بر 
می‌گیرد قاد و نیقی ابت که گرپیان قبلا ماو روا دلشنه بردتد بر زمیج می‌کوبیط. دل هر یتندای به 
برد امده و خشم رجره او را فرا می گرفت: اما ه : 
ی از دست بیننمه کشتی برمی آمد وغه کازی, از 
دست اب دهان پرکن تفل عقو پات رئیسه | 


۵ رئیس فهرآسیون بعتی چه؟ 
پدپده جدپذزی که پاعث تعجپ همه همو طنان 
امال غی‌کنند. می‌تراند هر تادتیری را که تمابل 1 <]شده برد عضرر رئیس و للب رئیس 
داشت بلشند پر مسابقاث پگلارد. از فرعه کشی و | | گشنی ابران به عنران مربیان تیم 
رز نکشی گرلته نا اعمال نظر در حین اتجام_گزمکن در کار تشک کسی بود. آقاپان امیررضا 


درحال انجام است, ار شتی ابرانن هد با اپر قازاریان یک داور ترقیم پافشه است که اکنون به 
رز سس سس سح 






















عتوان تافر ر ویس دک الجام رئلیند می‌کند: 
یاسکول عم یک فاصی مفولی انت که پش ب | 
اچهت اعتپاء به الکل, یک سال محرومیت از نضفرت | 
را در بررنده خزد دارد- هرجا که مبزپان مسابقات ٩‏ 










خطر میدید از بلند علزارپان, ر بامکول اساد | 
کرت این جر نات ویڌ ای ست به کی کیان ! 
اابرانی رو تسف انگیزترین حق کدی ها ناخ | 
اتی ابرا ن فر مساات جهاتی و البیک به فت | 
(ابن در فاور صورت گرفبه است, سابقه جدپدی و | 

انگل آمریکایی در ذال وزن مد گیل گرم م سابقت | 
السییک آدلاتتا در ۱۹۹۶ را به‌باد آورید ر خمتین | 










۱ 

۲ | مسابقه جدپدي و روهز یگرز کرای رآ در الیک 
٣‏ ۳۰۰۰ سیدلی عرور کتیم و جند سابفه قم از غلاهرضا 
ایب و هد ساسا و.., اید په همان خطرّ | 


کد همین تفر در صاتنات سل پارنی در صوفیه | 
یرای ساب هل مین از اف از کشور میزبان و 
"| غلیرضا صر تهرمان ایراتی, ناگهان پدتکل معجز:آسلین 
اسان برای قضاوت از هرل قرعه رور اند! 
ابم پلر زا کف چگونه به نیتال راء یافشت. ۱ 
ار جر رین صابقه چهار بر سفر معلوپ اور نم 
از کیا شد و پا وجه به وضع جدرل حدت شعت | | 
ارزاکف حتی په لظر می‌رسید. اما هلوق پک امد | 
رای بلفارها وجود داشت و ان ابل خرید ف 
کشت گیران کرہاہی زک 
او ریز گوباس در برابر میلځ ده هزار دلار اد | 
حه در برا حریقی أسان ۱ ز اسلواکی په نام استفان | 
که هیچ آم و نشاتی فر کشتی نداشت وآضزلاًعر حه | 
و الدازه‌های پین‌المللی تبوف رون شک وزاز ہکن | 
ر با پلفت ہا ضریه فنی که هند حضار هر ات | 
«اسبابفات را به خد الداخته برد راه را برای عرد 
ازاف و حتف خرمش باژ کند. پس از ان کارت 
لوبت په حریف گر چستاتی هر پرابر بارزاکف رید :| 





4 





















نام پانه انسار روسیه شدند, ۱ 
فد آسیزن کشتی ررمیه شر +سئوری په عناسات 
او قهرمانان جمهزریهای تازه استقلال پافته بده با 
]کال ریت اجرا می‌شود. پرای مال در گام 
رزد کنی ر فرعه کی قل از شروع لجات 
اررسها قرغه سابتییف فهرسلن ۷۶ گیل گرم خود را 
اساعد بٌدیدند و در نتجه په قهرمان ترگسان که | 
ای شم کت در مسابقات پد وب آعده بو دستور ۱ 
ادن کداا عترکت خرددازی نذا و ن ماداکر: 
اش و ار یز پلبرفت ر تيجا سابت‌یف چعهز 
افرعهلی شد که به کمک آن و به لطف داوران چه 7 
| مال علا مت یافت. ۱ 
به هرحال بلفارها آز بقد زرتیه خواستد تا" 
آکشتی گر گرجنانی نیز مالند کوپایی مجپرر په 
تراز کشیدن روی نلک شودا , گنت گر 
فرچسنالی جتی کار را حاده‌تر کرد و اصلد برای 
ابق پا بارزاكف حاقر نشه و بدین ata‏ 2 
از زا کف به تیمه‌لهایی راء پاق که در آنجا لیز به لطفت | 
ند فازاریان و پاسکول بر حریف لله کرد و هر 
ادیدار نهایی نیز تر پرابر علیرضا دییر. آن رقت که شمه 
شم خلت را نی جهان کشتی ی قذاشت. 


یام به امدال نفوذ داشت و کشتی گیر خود را د 


اپن پار بلفارها دست به هاعان یال موف دیگری به | 


ا 





0 صابقات و لتتی گیرات ابزان ۱ 
ایق دزدأوز کہ بگتریم باید په این | 
نیز اعتراف کے که لیم از کشتن گسران | 
اایرالی در د و الدلز+ یام ره قاقر بداد حیدری: 
یی جدیدی و خدایی چهار کشتی گیری پرداد. که 
که بی تجره | 


از هبه اين 


حست. ےو هه 


آواقصت 





پار بد اهر شدند و به کی ار خدایں 
ودلا سه کفر دیگر التقظار میارفت تا عز حد پگ 


آچهار بفرء فقط نیم کشلی آپران به چهار امنیار غست ‏ 
| 
۵ وزی به وزن ۱ 

در ۵٩‏ کیلو گرم هرسان کاتتی ج ' ز بارس »| 

اعدا لا ۔ے ال ۰ پاک را که یکی از 
ادر خت‌ترین چهره‌های ابران نود و در اولین لس حور 
2 هو ریب موس ah‏ 
۱ 


حاف مدال رہ عر الک اندار گانتی‌ید پراهر [ 


کر چکتر فرمان که از روسیه شرکت کرب پود! ب 
امتال بر یم لست پافت. 

مو هد کیلر گرم مدال عا به سیکورآنن از اناد 
رحید, پس از أو لیپ پادار ار عفرلستان و دیوید 
بر گرسیان دز گر جستلن مدالهای نقره ر برلز را بد 
ست آرردند. بهنام یی با حمه آمیدی که به از 
هی رقت یک بار دیگر ئشان داد که فره میافین 
آسخت یست و پا حذف زودعدگام یچ امتبازای برای | 
اران به هست ینور 

در رزن ۶۳ ارگ که عامتلن آن للل کد 
اسرافین بارزاکف بلفارین درخگی که حتی دز حد و 
انداه‌های عذال لبود به مدال للا فست پاقت + 
علیر امي صاحب مدال تفه شد و آلزوس ببپف لز 
|اوگراین گردن اوبح بزیز را په فت اورت 


دز وزن ۶٩‏ کیت گرم بک بلفاری خن به لام ۴ 


ا بدلدر با اج قهانن خلا که از دید اوزان 


مطارشی! پنهان علد بود.به مدال طلا مست پات و[ 


امیر تر کیان که به جلي کشتی با پاسلار بلفاری 
آناگهان خره را در عراب فنون مربوط به سابقات 
یوکس اپلندی لصتفانی که در آن مشت و لگد 


(آژاه است) پافنه یره و نا آن رعان کشتی‌های | 
- در خدانی, کرله برد به هتال مره امت کرد رقت || 


با ت خوش قمراء بود که دچار آنسیب‌دبد گی شدید 
انشد. عدال پرتز فر ایی وزن به جأن جتی سانگ 





کشتی گیر خوپ گره‌ای رسید. 


عر وزد ۷۴ کیار گرم پواسار نایتییف از 


- ملام لهرءالی رمید, پراتدرن أكون 









اقتاد و ہس از او دول از ازیک‌تان مدال تف 


۱ 


آروسیه - مدال لا وس پافت: او این ونال ی ‌ 





»العف بارران بد بست آوره. حرینان فزاششای 


آمیکایی ۲ بهوضوح زرد غضتب عأوران در 
گر نتد. پس از او جلن چانگ سوي از کره جنوبی 


"اه مدال لفر» رسید و هدال پرتز به چو ویلیامم ر سید 


!که به ادت ع حاضران فاق مدال بطلا را 
باشت» در ابن روزن حاهی‌ژاده کشتی‌های سیر 
طربی گرفت و عقام پنجم 

در ۸۵ کیلو گرم حاجی مرا کر رما گدادرف به , 
از آسرکا| 
صاحب مدال تقره شد و خورئل روهرو از گوپامعال ‏ 
4 وا به ت آورد. غر ات وزن 2 

کشتی گر ابرانی بسیار پرااتفاه اهر شد؛ او اید . | 

[چ موه چها مره پر تر اضر شود 

۱ مر ٩۷‏ کیلو گرم بر غاب ځا حیدری ان رٹ 
که همه شاهد پومیم: بار دیگر بکدست و بای | 
اون وی مغلب شدن حیدری که به ناق || 
هی ر سید اسلا انگیزه‌ای برای کشتی گرفنن 
قاری در اہن ورد گور گی گوچی لاجزه ۱ ارا 
به عدال طلا رسید. کرچف از بلغارستان ب لبف 
دارران مدال لقره فریاقت کرد و داسیوف او گراپنی 
| په مدال برلر قناعت گر د. 

ر سراتجام هر رزن ۰ کیل رگره مب هم عم [ 
جمپدی نان داد که به بایان درران عرخشان خروم 
آرسیده است و مقا بهدر | از ففتسی به هست عفورد. 
مدال طلای انن رزخ به گرفن دیوید مر ملز آز روسچه 


را به دسف آوو لاه ۱ 













| دریافت گره و انکسیس رودریگرر از تیم اجر کریا 
اد مدال پرتز دست یافت. 

۱ در خانمه باید. گفت. که ننها سے مدال نقرء به 
هیچ رجه در حد و ند ندازه‌های کشتی اراز تیست و 
"ات زایک پیروژی المداد گردن ر تبریک و تهتیت 
په پکدپگر گفنن فط خودرا گول زدن امج مریفا 





سس 


که ہی از دوران طالفایی هدرز کشتی ما به آتچہ | 


س آن استد س ست 





سا رده بندی لیس 


روسپه - ۵۳ لستیاز ...۳+ پلفازستان + انا | 
۳-ابرلن ۳۷٣‏ لتیار ۱ 


۷ 


لس ف و سس لا ۳ 
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شماره ا1 


به عساز تی «مابلی کیفن14 ترییون سیم استفاده 
شخسی کرد و با حرطیهای غر منطفی خود اخصاب 
مپلپو نها میسنده تلوب ونی را خره کرداو صد السته اکر 
حضور کار شناسی همچون «کتر السیدر در آن برنامه 


مبلی هن کت 
۱ وگ بلازویچ عربی بزرگي است. فط برای فوتبار | 
خودش است. اگر او پا ترواسی در ج 
ا 


وین خد و غیج عر طحیتفاین مابلی کټا 
ت آخر ما لنھہدیم بلازویج مرب بزرگی ات با 
4 پراستی. اگز یک مرعی یی گسنام را یا دار به 







0 اشاره 











بارضا جباری تاس گرفتیم نا پرلمون آغوین | | 







|پرسیم. حسازی این رپزها مرف شعلر+ یگ خط 
حنله تیم سر خیوتشی است و تاکنون پا رفن فو گل 
"| سونوشت‌ساز. ننش رای در کسب تياف 



















لشیای که او بر نیم حاکم گره برد عرف نظر کرو 
مایلی گهن هچتین گے 

این نب با استاندارهای جهالی فاصنه خاشت. 
یکی بگوبه ناز یعنان در جربان بازی جد نا پاس سالم 
به یکدیگر دادند با چنه ضرپه آزاد به ګل مپدل شد 










م 

او الزده: «پرننش تر ین فوران تیم ملی مربوط 
ی شود به همین عدت حشور بلاژويي در انران و 
اینکه ہی نفمی در آردوی ان نیم بداد م یکر د 

*ابن هم از دیگر اظھار نظزهانی ماپلی کھن برامرن 
لیم ملی و بلاژویج پردا اما آہا رافعا اپتگونه برغا تیم 
بلی چهار سال پیش غلی رشم صموه به جام جهالی 
آستن حوادث بسیاری برد که از آن جمله می توان غر 
چندین مورد هر گبری هرون ارعویی سبان بازیکنان و 
ی اختلاف بسن بازبکن و مری اشاره گرد که تمرتہ 
بارز آن بازی با فظر و عوادث الجام شده قبل, بعد و در 
حین باز ی ہوا 

نیم لی آگر به بحرین پلخت و الیته پر گل ای قنز 
په خاطر به بازی ردن بازده بازیکن ميان برد ته 
سابل حللیدای ز از جبله اختلاف و در گیری! جرا که 
عنی.با ول این شکست عم کوچگترین. می در 
اردوی تیم فی ابجاه تعد و ابرآن پا هنان نقراتم پا 
صلایت ضام لوالست اماراث را هر در پلزی رفت و 
بر گشت عکت بفد. این ی انصافن است که 
بخراهیم لیم بلا ریق را تسس ہی نظم فلمداد کے ریا 
فر این چند عاء آرتوی عم مکی متظم رین روزها رایه 
غود دید و اگر حتی قرط شود که حضور بلاژویچ در 
اپران الر چندان متتی نداشت. اما لسی ترا از تفلم و 




















چنه بار از من در لوک حسله استقاف: کرد که الاقام آن 
موآرد ترانستم خوپ یاڑی رده و نظر مرییان را ہلپ کلم 





بازی می کردم و اسلا په نوان پک هافیک بهاجس به 
هم پرىزی آعدم: 


جم چهار یی پرتر قا ہرد اگر پورگ تبست. چیا 
ی 


می کردم تسام فکرم این بود که بترنم واتاران را راضی | ۱ 
انگهدارم تا در انامه راحت‌فر در نیم پازی گنم و حالا فکر 


ايستم چرا که دز زمان حضورم در بهمن هم در خط حسله | 


مام لوانایی فایش را به نمایش بگنارد. سسا ار پرای ۱ 
با ۶ اینکه هو ګل جسامن برای پروزی به نم[ 
: رستدی: به احسلسی دزی ٩‏ 





- آلای ملیلی: گهن فراموشی کرهه است که 
|مرنامه‌هانی تهاجمی بم ار خلاسه مي‌شد په سائتر از 
تائ برای سرزنی غلی قالی! و ابن هنان چیزی پډ 
که په طاطرشی مابلی گهن بارغا میرد انتفاه قرار گرفت 
ر این درخالی اسث که تیم ملی کرای عر جریان هشت 
بازی مقدمانی خرد هر گروه نضست. و چهار بازی 
پنی اف نها نو بار لوساط فسریات سر ه گل رسد زر 
مایقی عفعات روی مرکاث زمیلی و پلسهلی فرضی و 
سفی از جثاحیج و عمق دفاع حریفان پرد که صامي 
اگل شد: ضمن اپنکه سه پاراز روی ضریات ایستگاهی 
صاحپ گل شدیم و اعها مر فعیت گلزنی هم در هر عپدلر 
په دلیل س دقتی مهاجسان از دست وفت. خر شرابطی که 
ما در گذشته برای لق موطعبت‌های گزتی هم دچاز | 
امشکلي بوديم, ۱ 





ار فت »فر سالی که کره و زاین لیونلد و ما 


گر کمی واقع پیننه در نگاه کنیم سرجه می تویم 
شرابط صمو یراج به چام چهای در ال ۹۸ پار 
مساهدار از امسال رة میزیانی کرء جنویی و ژاپن هر 
چند این دو رفیب را از پیش روی ما پردانت اما پاید 
فرامرش گره که دو سهمپه سام قاره آسیا نیز به خاطر 
قعول میزیای از ست دپگر تیم ای این فارء خارج شد 
و چهل تیم آمیایی کیگر فقط برای مریالت ر ہی 
به مصاف هم رفنند و بک بلیت مشت رک هم برآی پم 
بتر آمیا و اروپا گذانتهخده پزی ختدا چهار اناق 
پسی کره و ژاین دز گروه لیران فرار نداشنته و پا ترجه 
به مداد سهعبه آمیا و همیتطور پازی با نمابنده برتر 
سیه په مراتب راء هموارترۍ پیش روی عا قرار 
بات 

مابلی گهن نز چخشی دیگری از عرفهایش گفت 














































هراب اتتظاری» مهاچم گلزنی است. اما اید | 
از او برقع داشت هر سین اواپ حضورش در لیم پنواند 


هر خی در پیررزی احتیلح بہ زمان رار 
مهنام ابرالقاسم‌پوره هم که دیگر احتیلچی په 
تعریف و مجید نداره و هسگان از شم بالای گلرنی او 
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همین نمی( 
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